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ر لیس دو لتو صدراعظم مسالقه فنبال را 
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درختم ساب فتیال هزاران نفر ازمموطنان مایاکف زدنها ونعره های زنده‌یادرهبر ملی وپاینده‌یاد جمہوریت به زعیم‌ملی ما ابراز احه اسات نمودند . 


دهیر ملی ما باغلی محمد داؤد رئيس 
دولت‌وصدراعظم عمرروزاولاسد مسابقه‌فتیال 
بین تیم پامیر اتحاد شوروی وتیم صئمت 
نفت ملی ایران داکه درغازی ستودیوم‌صورت 
گرفت تماشا کردند. 

ښاغلی دئیس دولت وصدراعظم در حوالی 
ساعت ٣‏ بعد از ظبر وارد غازی ستودیوم 
شده با ابراز احساسات وکف زدئهای ممتد 
هزاران نفر از هردم وطن پرست وجمبوری 


ښاغلی محمد 

خواه مااعم از زن ومرد وپیروجوان که برای 
تماشای این مسابقه در دندائه های ستودیوم 
اخد موقح نموده بودند مواچه شدند. 

ښاغلی رئيس دولت وصدراعظم درحالیکه 
تعره های زنده باد شاغلی محمد داژده باینده 
باد افغانستان وجاوید باد جمہوریت‌درفضای 
ستودیوم طنین انداخته بود بتااشاره دست 
وبالطف خاص به احساسات وطنهرستانه‌آنبا 
اي ا 

صفحه ۲ 


وقتی ښاغلی رئيس دولت درلوژ ستودیوم 
قرار گرفتند مسابقه فتبال آغاز شد وتاحوالی 
ساعت هشت شب در حالیکه‌اعضای این دوتيم 
بامہارت وشطارت های قابل ملاحظه پازی 
می‌کردند دوام کرد ومسایقه يك مقابل يك 
ساویانه خاتمه یافت . 

درختم مسایقه اتضای تیم صای فتبال 
ایران وشوروی در حالیکه بیرق ملی دولت 
حمپوریت افغانستان دابدست داشتندازمقابل 


داژد رئیس دولت‌وصدراعظم هنگامیکه مسا بسقة فتبال بین تیم شوروی‌وایران دا تماشا میفر 


لوژ برسم احترام گنشتند وبادوش دور 
ستودیوم راعبور کردند . 

بعدا هزاران نفر بکه در دنسدانمه های 
سنودیوم حاضر بودند برای دیدن زعیم 
محبوب خود درپای لوژ ستودیوم آمده باکف 
زدنیا ونعره های زئده باد رهیر ملی ابراز 
احساسات نمودند . 

متعاقبا ښاغلی رئيس دولت وصدر اعظم 
اعضای تیم های فتبال دا در حالیکه سفیر 


کبیر شوروی وشارژ دافیر سفارت کبرای 
ایران حاضر بودند در لوژ ستودیوم پذیرفتند 
وآنبا دا مورد نوازش قرار دادند . 

خبرنگادان باختر علاوه میکنند که‌درجریان 
مسابقه فتبال اتن ملی وکنسر ت هنر مندان 
رادیو اثغانستان نیز اجرا گردید. 

بعد زعیم محبوپ ما از غازی ستودیوم 
رصپار کمپ ریاست جمروری شده وازآنجا 
نمایش آتش بازی راکه‌بافتخار جذن فرخنده 


جمیودی ازطرف ښاروالی تبیه شده بود 
مشاهده فرمودند . 
درآغاز آتش بازی‌شب اول‌اسد هم‌فوتوی‌قاید 
هلی‌ها وپیرق دولت جمبوری در هوا باهتزاز 
آهد که بادیدن آن ده‌ها هزار نفر ازهموطنان 
ما که در منطقه جشان» صحن جمن وکمپ‌ها 
آمده بودند کف زدند وباشور وشعف زیادی 
ازآن استقبال کردند. 

برای تماشای مسابته فتبال و همچنان 


آتش بسازی شاغلی محمد تعسيم » دوکصور 
محمد حسن شرق ممعاون‌صدارت عظمی»اعهای 
کمیته مرکزی واعضایکابینه. عده‌ایاز جرال 
عاوصاحب منصیان ارشد اردوی جم‌پوری 


وم‌امردین عالیرتبه ملکی وپښتو نستانی های | 


مقم کابل حضور داشتند . 

خبر نگاد علاوه میکند که بعد از ختم 
نمایش آتش بازی رهبر ملی ما در کمپ‌جوار 
دیاست جمپوری تشریف برده ودر مسدخل 


مایند . ۱ 

کمپ هد کور هزاران‌نفر اعماز زن ومرد زعیم 
محبوب مارا باکف زدنیا وشعار های زنده‌پاد 
رهیر ملی 7 پاینده باد افغانه مان ۳ 
باد رژیم جمہوری ما استقبال کردند . 


أ 


شاغلی دئیس دولت وصدراعظم پس‌ازآنکه | 
احساه.ات حضاد دا ۳ لطف خامی قسول ۱ 


در مودند در حوالی ساعت نه ونیم ددیسن 
هلپله های شاد مانی حضار از کمپ مد کور 
تشر یف بردند . 

ژوندون 
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رئيس ‌دولت 
و صدراعظم 
ورور تحارت 
اران زا 
بسد دسو فتند 


شاغلی محمد داود ریس دولت وصداعظم 
ساعت ببازده‌و نیم قبلازظبرروز۲۱سرطان‌نساغلی 
فریدون میدوی وزیر تسچارت ورئیسس هیات 
اقتصادی ایران رادر قصر و پاست حجمی‌پرری 
تن 

ریاست عمومی دفتر ریاست چمیوری‌اطلاع 
داد که درین موقع ښاغلی علی احمد خرم‌وزیر 
پلان ښاغلی وحید عبداته معین سیاسی وزارت 
امور خارچه شاغلی محمد اکبر رئیسس عمومی 
دفترریاست جمبوری وشارژ دافیر سفارت‌گبرای 
ایران در کایل حاضر بودند. 
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ښاغلی محمد داژد رئیس دولست و صدراعظم هنگامیکه وزیر تجارت ورئیس هیات اقتصادی ایران دا به‌قصر ریاست جمبوری پذیرفتند + 





سفارت ها ونمابندگی های سیاسی‌مادرخارج: 


او لین جشنانقلاب جمهو ریت را 


تحلیل نمو دند . 


سفارت‌ها ونمایندگی های سیاسی دولت 
جمیوری افتانستان در دول متحابه‌اولین‌جشن 
انقلاب جمپوریت کشود راطی محافل وضیافت 
های مجلل و باشکوهی تجلیل نموده‌اند . 

طبق اطلاع واصله از دهلی دي 
که از طرف سفارت کبرای افنانی درهند په 
ابن مناسبت انعقاد. یات ساغلی پاتكمعاون 
رئیس جمیور » سرداد سوادن سنگه وزیر 
امور خارجه » مامورین عالیر تبه وزارت‌خارجه 
بروفیسران پوهنتون هاي دهلیو دیگرشمر 
های هند» کور دیپلو ماتيك » محصلین و 


افغان های مقیم هندو روزنامه نگاران‌اشتراك 
ورز بده بودئد 

عمچنان در ضیافت مچللی‌که به مناسبت 
نخستین جشن انقلاب چمبودی کشود ازطرف 
سفارت کبرای افقانی در تبران ترتیب‌شده 
بود وا احضرت شاهد خت اشرف پہلوی 
همشیره اعلیحعضرت شاهنشاه ایران ءساغلی 
امیر عباس هویدا صد راعظم › اغلی‌خلعت 
بری وزير امورخارجه» روسای مجلسین‌شورا 
وسنا ءدوکتور اقبال دئیس شرکت ملی‌نفت 

بقیه در صفحه۲ه 


دی 


مشر ان ښتو نستان سالگره حشن 
جمهور بتر اتبر یك گفته‌اند 


زعماوشران افوام پشتون و بلوج‌لی‌پیام 
های عنوانی حکومت اولین سالگره جشسن 
ثرخنده چمپوریت کشور را به زعيم محبوپ 
ما ښاغلی محمد داود ۱عضای کمیته هرکزی 
وکابینه وتمام ملت افغان تبريك گفته انده 

اقوام سالارزی » ماموند »> حار منگث » 
اتمالخیل » باچوو » صافی » خان زادگان . 
شنواد » سود کمر ۰ شینواد » پرو شمکنی 
اپربدی » تیسسرا و خیبر و هم چنسان 
تام مشران قوم مومند بزرگان وزیر » سید» 
اود وبیتنی پشتو نستان وهکدا تمام‌شران 
اثوام_بلوجو پشتون‌بلوچستان و پشتوستان 


۱٩ شماره‎ 


های مقیم اففانستان طی پیا مهای عنوانی 
حکومت بنمایندگی از مردم خود سا لگره 
جمپوریت و جثن فرخنده آنرا به زعیم‌بزرگ 
وملي ما ناغلی محمد داد رئيس دولت و 
صدراعظم » اءضای كميتة مرکزی . هيات 
کایینه و تمام مردم افغانستا ناز صویم 
قلب تبريك گفته اند ۰ 

مشران پشتونستان در پیامبای شانءترقی 
مزید اففانستان و آسایش‌لت الغان راتحت 
قیادت مدیرانه رهبر بزرگک ما شاغلی محمد 
داود آرژو برده اند ۰ 


نخستین چشن سالگرة_انقلاب جمبوریت: 


در سر اسر کشو 


ر باشور و شعف 


زا بدا لو صفی استقبال گرد ید 


خبر نگادان باختر از ولایات کشوراطلاع 
میدهند که نخهتین جشن سالگره انقلاب 
جمیوربت مطابق پروگرام های مطرو حه از 
طرف عموطنان هابا شورو شعف ذایدال‌صفی 
استقبال گردیده است ۰ 

همزمان با هراسم مرکز رسم گذ_ شت 
اردوی جوان جمہوری در ولابات نیز اجرا 
گردیده ورسم گذشت معارف وکار گران‌حزء 
پروگرام هراسم جشن ۰ ولابات بود ۰ 

در بعضی ازولایات کشور افتتاح‌نندار تون 
های صنایغ محلی واجرای آتش بازی‌صورت 
گرفته که مورد توحهو علاقه خاص تماشاجیان 
قرار گرفت ۰ 

خبر نگاران علاوه می ګند که تئویرجاده‌های 
منبا طق جشن در و لایات با چراغ 
های ملون وفوتوهای زعیم ملی ما شاغلسی 
محمد داودو بیرقهای‌ملی وشعارهای‌جمووریت 
تزئین گردیده‌بود ۰ 

خبر گادان می افزایند که در ایام جشن 
جمپوریت تیسبای ورزشی معارف با اجرای 
مسابقات پرداختند همچنان کنسرت ها واتن 


های ملی توسط شاگردان معارف احراگردیده 
اسٹ ۰ 

خبر نگاران اطلاع میدهند که مردم‌دطن- 
پرست ما بعد از انقلاب پیروز مندائه ۲5 
سرطان این جشن دابه حیث ببترین خاطره 
در زندگی سیاسی و اجتماعی خود میدانند» 

والی پکتیا بروز پیست‌و هفتو ببستو 
هشت سرطان در مراسم اولین چثن‌جمبوربت 
در ولسوالی های زرمت و سید کرم‌شرگت 
مود ۰ 

والی پکتیا در اجتماعات مردم‌دد اطر اف 
اهداف و اجراآت یکساله دولت جمپ--ودی 
مطالبی ايراد کرد ۰ 

وی ارتقاء بیشتر افغا نستآن عزیز را 
تحت رهبری هوسس جمبوریت استدعانموده 

دراین موقع قوماندان قوای عسکری بعفعی 
از مامورین هلکی و عسکری ولایت پکتدانیژ 
عاضر بودئد ۰ 

به افتخار اولین سالگرد جشن جمبو دی 


شود توسط ریس انکشاف 
بيه در صفحه۲ه 


صفحه ۲ 

















مخایر ۵ تلکر ام‌های تیر 


هدبرپت اطلاعات وزارت اور خارجه خبردادکه ازطرف ناغلی محمد داود رئیس‌دوات 
و صدراعظم بهناسیت روز ملی بلط باث تلگر ام تبر بکیه عنوانی اعلیعضرت 
آنکشور به بر وکسل مخابره گردیده است* 


بوحوان‌اول پادشاه 


ی ورس وم 


مدیر بت اطلاعات امور خارچه خبرداد که‌از طرف باغلی سحمد داود رئیس دولت و 


& 
۱ 
: 


صدراعظم بهناسبت روزملی چمہوریت مردم‌پولنه تیلگرام تبریکیه عنوانی شاغلی‌هنريك 
یابلو نسکی ریس شورای دولتی آن کشوربه وارسا هخایره گردیده است. 


مدیریت اطلاعات وزارت امور خارجه‌خبردادکه از طرف باغلی مجمد داود دلیسی‌دوفت 1 
| وصدراعظم به منادبت دوز مل جمپوریت‌عربی مصر پیا تبرسکیه عسوانی باغلی 
| انود السادات دیس جمہور آنکشور بەقاھرەمخابرە گردیده است. 

يلي رايس دولت دم داعظممی اين‌پيام تمنیات نيك حکومت ومردم افغانستانرا | 
یی ترفی همیشگی مصرورفاه فردم دوست ‌مصری مابه شاغلی انور السادات دئیس | 
E‏ حکومت ومردم مصر ابراز فرموده‌اند. 


۱ 
۱ 
۱ 


REG‏ باذ کتو رشرق 
ملا قات نمو ۵ 


ښاغلی فریدون هبدوی وزير تجارت‌ور یس 
هبات اتتصادی اران ساعت ٩‏ قبل ازظېر 


روز اولاسد بادوکتورهجید حسن شرق‌معاون 
صدارت عظمی علاقات نمود. 


قرار يك خبر دیگر مذاکرات بین هيات 
اقتصادی ایران و شبات افغانی پیرامون 


سپوگیری ایران در يك سلسه پروژه های 
انکثسافی کشور آغاز شد. 

دربدو مذاکرات ښاغلی علی احمد خرم 
دزیر پلان ورئیس هبات افغانی طی‌بیانسه 
عختعری از روابط دوستانه وبرادرانه که‌بین 


افغانستان وایران از سالیان متمادی‌به! پنسو 
موجود است تذگر داده دضمن اشاره به‌پلان 


وپروژه صای انکشافی کشور از آمادگی 


دکتور محمد حسن شرق تحایف ومدال های 
باد کاری ر ابه تيم‌هاي‌ورزشی اهداء کرد 


دکټور مجود حسن شرق ممازن صدا رت 
عظمی داعت چاو عصرروز۲اسد تبه‌پای‌ورزشی 
دول فتجابه دا که برای اجرای يك سلسله 


مسابقات سپورتی در مراسم تجلیل اوسن 


شاف دوکتور محمد حن شرق معاون صدارت عظمی هنگام اهداء تحفه به رئيس 


جشن ار خنده چموریت بکابل آمده اند در 
قصر گلغانه صدارت ملاقات نموده تجا بف 
و مدالبپای یادگادی اولین سالگره جمپوربت 
رابانہا اهلا کرد * 


تیم فتبال ابران . 


یه 


افغا نستانازعه‌لیات تر کیه‌درقر س 


معاون صدارت عظمی از اشترالورزشکاران 
در اولین چشن جمبوری کشور اظیاد تشکر 
وخوشی نموده‌واین «سمگیری شانرادرتشتید 
روابط دوستی و استحکام علایق حسنه بین 
مملکتین موئر خواند ۰ 

درین موق دوکتور نعمت‌الله پژوالوزیر 
ععارف » باغلی عبدالوحید اعتمادی رئیس 
المپيك » سفرای کبیر اتحاد شوروی و هند 
ونماینده سفادت کبرای ایران در گابل نیز 
حاضر ودند . 

مقابلتا دوسای تیم ها از مہمان نوازی 

مردم و مقاعات ورزشی اثغانی اظیارخرسندی 
نموده راز خاطرات خوش مدت اقامت شان‌در 
افغا ستان یاد آور شدئدل ۰ 

همچنان روسای تیمهای ورزشی شورویو 
ابران تحایفی راکه با خود آورده بردند به 
معاون صدارت عظمی ۰ وزير معارف » دثبس 
المييكث و یکعده از اعضا ی آن ریاستو 


| مہمانداران شان تقدیم ګردند ۰ 


در اولین چثن چمہوری کشور تیم های 
فتبال اتحاد شوروی ۰ ایران وهند وهچنان 
تیم دالیبال ایران و پبهلوانی‌اتهاد شوروی 
اشتراك نموده الل ٠‏ 


|  .مصجج هت هم مه هم موم که هب مه مم مهم‎ OO TOS 


حقوق اساسی افلیت ترکیزبان جزیره‌مدکود | 


می‌باشد با تفاهم کامل پشتیبانی میکند . 


کش ور دوست ايران چہت سہمگیری دداین 
پروژه ها قدردانی نمود. 
مقابلت؟ ښاغلی مبدوی وزیر تجارن 

ورئیس هيا ت ایرانی نیز پیرامون عسلایسق 
حسنه وروابط حسن همچوادی بین ایسسران 
وافغانستان مطالبی بیان گرده اطبار داشت 
کشور ایران آرژو دارد در يك سلسه پروژه 
های اثغانی سیم بگیرد. 

بعدا مذاکرات بين هيات های دو کشور 
آغاز شده و کمیته های فرعی از هردو چانب 
تعین شده که به یك تعداد پروژه های 
انکشافی مورد نظر تاساعت ۱۲ظبرروژاول‌اسد 
مطالمات ومذاکراتی انجام دادند. 

قراد است اين مذاکرات دوز دوم اسد 
نیز ادامه پاید . 


بو ها ندنو ین 

تحا شی از پیداوار 
کشو ر پر مندان 
کشو ر هاء ی 93۵ سب 
آهداء نمود 


پوماند دکتور نوین دزیر اطلاعات وکلتور 
ساعت ته‌نیم نب دوم‌اسد. در تالاد آنوزارت 
تحایفی ازپیدا وار کذ.وربه‌هثر مندان کشورهای 
دوست که در نخستین چشن انقلاب‌جمبوریت 
اشتراك ور زیده بودند اهدا نمود. | 
بوهاند نوین قبل از اهدایی تحایف به‌هیات 
هنر مندان کشور» ایران گفت قبل ازهمه از 
از شما و دسته هنری تان کسهدر جشن 
حم‌پوریت شور ما اشتراك ورزبده ايد 
صمیمیانه تشکر مینمایم. 

وزیر اطلاعات وکلتور علاوه نمود روابط | 
حسن همچراری دو کشور افغانستان وایران 
ازسالیان قد يم بدینسو دوستانه وبرادرانه 
بوده واميدواديم دد زمیئه دوابط گلتوری‌باز 
هم این روابط محکمتر واستوار تر گردد. 

متقابلا دیس هیات هنر مندان ایرانی‌از 
مسیمان نوازی های گرم واستقبال مردم | 
الغانستان تشکر نمودند. ۱ 

خبرنگار باختر علاوه میکند که‌خوانشده | 
محبوب کشور ایران بادسته هئری اش‌امروز 
عازم تبران گردید. 

قراد يك خبر دیگر : 

پوهاند دوکتود نوین وزير اطلاعات و کلاور 
شام روز ۲ اسد عنرمندان هندی را که پسرای 


نطاق وزارت خارچه افزود که حکو هت 
افغا نستان آرزوهند است معضله قبرس به 
اساس موافقات ۱۹۰ لندنو با احترام و 
حفاظت حقوق مردمان آنکشور مخصوصاحقوق | 
اقلیت ترکی زبا ن‌بژود ترین فرصت ممکنه 


حل گردد * 


اشتراك در نمایشات هنری جشن فر خنسده 
جمبوری کشود یکابل آمده اند ملاقات نمود ا 
و تحایفی از پیداوار وطن پانہا اعدا کرد ۰ 

پوماند نوين درین موقع مراتپ ؛متنان 
وزارت اطلاعات وکلتور دا از اشتراك هیات | 
هنری کشود دوست‌هند دراولین چشنجموودی | 
ما ابراز نموده گفت : 


ھ مم ۰ ۰ 
پسیسای میضما دک 
.میگ ۲ ۳ 
کشورمبح‌روز۳۰سرطان آغازگردید به‌خیرنگار 
باختر گفت حکو مت افغا نستان اینعملیات 
را که یگانه منظور از آن اعاده و حفا ظت 


نطاق وزارت امور خارجه راجع به‌عملیات 
نظامی حکوهت ترکیه در قبرس که بمنظور 
حفاخلث حقوق اساسی اقلبیث ترکی زبان‌آن 


صفحه ۶ 





بین دولت جممودی ایغا نستان و هند از 
قرن ها باینسو روابط دوستانه و علایسق 
حسنه موجود بوده و خوشیختانه این دوابط 
با همکاری های متقابله در ساحات مختلسف 
ستحکمتر و استوارتر هیگردد ۰ 

وزير اطلاعات وکلتور يك باردیگر از 
اشتراك هبات در مراسم. نجلیل . اولین‌سانکود 


انقلاب‌جمپوریابراز تشکر نموده توسعه‌وانکشاف 
مزید روابط کلتوری بین اففانستان وهند را 
آرزق کرد. 

مقابلتا دئیس واعضای هیات هنری هند 
از هہمان نوازی استقبال گرم مردم افغانستان 
اظبار امتنان نمودند. 


پوهاند دکتور نوين وزير اطلاعاتو کلتورهنگامیکه تحابفی از پیداوار وطن‌را بسیکی 
از هثر مندان اهداء مینماید . 


oooy 


او لین 0ه افقتنامه تحار تی دین |فغا نتان 9 ر و مانیاامضاشد 


Eg یسکس‎ vre 


اولین موافقتنامه تجارت وتادیات بین‌دولت 
حمپوری افغانستان وجمپوریت سوسیالیس‌تی 
رومانیا روز بيست وپنج سرطان دروزارت 
تجارت اعضاء شد. 

اين مواففتنامه رااز طرف افغانستان شاغلی 
محمدخان جلالروزیر تچارت واز جانب رومانیا 
ښاغلی الکزاندر بووا باسفیر کبیر غير مقیسم 
آنکشور در اففائستان امضاء نمودند. 

به موجب این موافقتنامه تجارت بين دو 
کشور بهاسعار قابل مبادله ومتوازن انکسشیاف 
نموده واز افغانستان پخته» پشم میوه‌حسات» 


قالین» صنایع دستی ءنبانات طبی وغیره په 
رومانیا صادر میگردد: ودر مقابسل از رومانیا 
ماشین آلات زراعتی» دستگاه های مکمل‌فابر یکه 
هابا تجپیزات آن وسایل ترانسپورت» سامان 
برقی »ماشین های سرك سازی وتسعمیرات» 
انواع انجن ها وپمپ هاآهن‌باپ.شکر»نسوجات 


ھم بن 


متخ 


وغیره باافغانستان واردخواهد شد. 
«عداز امضای موافقتنامه وزیر تجارت و 


هیات اقتصادی ایران برباست شاغلی 
فریدون مہدوی وزیر تجارت آنکشور که‌برای 
مذاکره در باده سیمگیری کشورش دریك 
سلسله پروژه های انکشافی اضفا نستان 
بکابل آمده بود صبح روز ۳ اسد عازم‌تبران 
گردید . 

مداکرات هیات اقتصادی ایران با هیات 
افغانی موفنانه ودريك فضای بسیاد دوستانه 
صورت گرفته وپرو توکولی در زمینه بسین 
دولت جمپوری اثغا نستان وکشور ابران 
ساعت ۱۲ شب ۲اسد دروزارت امور خارجه 
عقد گردید. 

پرو توعول را ښاغلی على احمد خرم 
وزير پلان وشاغلی فربدون مبدوی وزیسر 
تجارت ایران امضاء نمودند . 

بمو جب این پرو توکول دولت ایبران 
دراحداث پروژه تمدید سرك بخحال دیشو 
ناسرحد پروژه خط آهن کاب لکندهار» هرات» 
اسلام قلعه . احداث فابریکه مای شکر» 
سمنت » فابریکه های نساجی پشمی ونخی 
و عاغذ در ولایات مورد نظر و همچنانانکشاف 
||وتوسعه منایع آب وزراعت دروادی سفلسی 
هبلمند وتقویه بانك انکشاف صاددات افغانی 
سیم میگیرد ۰ 

پروتو کول حاکیست که کشود ایران‌برای 
انس ريع امور مطالعات اقتصادی این پروژه‌ها 





|اعجانتا ده ملیون دالر که قابل افزایش‌به 


ببست ملیون دالر میباشد برای استخدام 
موسسات فئی بدسترس افغانستان میگذارد. 
0 علاوتا دراین پرو توکول تصریحج شده 





سفبر کبیر دومانیا راجع به توسعه تجارت‌بین 
دو کشور بیاناتی تعاطی نمودند. 


كوش از امضای موالقت نامة تجارنی بين افغانستان ورو مانیاء 


توزبع گندم کون کیمیاوی بصورت 
قرضه درسراسر کشور آغاز میگردد 


همکاری به‌امضاء ر سید 


است که ایران آماده هیباشد در یعفی‌پروژه 
های انکشیافی آینده‌اففانستان تيز سم بگیرد. 

همچنان حکومت ایران در تبیه و تمویل 
یکتعداد بس های شپری تحت شرایط هساعد 
به‌افغانستان كمك خواهد نمود. 

خبر نگاد باختر هی نویسد که بعداز 

امضای قراد داد وزير پلان ووزیر تسجارت 
ایران بیانیه های مینی برعلایق حسنه‌وحسن 
همجواری ودوستی بین دوکشور تعاطی‌نموده 
وعقد این پرو توکول را قدم هیمی درتشتید 
مزید روابط دوستانه افغانستان‌ایران تشخیص 
نمودند. 
قرار يك » خبر دیگر هيات اقتصادی 
ایران ساعت ۸شب۲ اسد در ضیافتی‌اشتراك 
نمود که از طرف سفارت کبرای آنکشوردر 
کابل تر تیب شده بود. 

دراین دعوت بعضی از اعضای کابسینه 
مامود ین عالیرتبه وعدة از دوسا وکور 
دیپلو ماتيك مقیم کابل‌اشتراك ورزیده‌بودند. 

خبر نگاد باختر از میدان هوایی‌بین‌المللی 
کابل اطلاع داد که هنگام عزیمت هات 
اقتصادی اران بصوب کشورش شانسلی 
على احمد خرم وزير پلان» دوکتور محمداکیر 
عمر دئیس عمومی اتاقبای تجارت پوهنضوال 
محمد نبی صالحی ر ئيس تعاون افتصادی 
وزارت پلان » شاغلی محمد انور نوروژمعاون 
تشریفات وشاغلی عدالقیوم منصود معاون 
مدیریت روابط اقتصادی وزارت امور خارچه 
شارژ دافیر واعضای سلادت کبرای ایسران 
باهیات‌وداع نمودند . 


سوت صص تست 


است یعثی مناطق گرسبیر . » سرد سیر و 
معتدل ۰ 

توزیع کود وتخم بدری از تادیخ تج 
اسد به ولایات کابل » وردگ» لوگر»پروان» 
بامیان » بدخشان » غور » غزنی و پکتیا 
آغاز مبگردد و گروپهای توزیع کود وظینه 
دارتدتا در هر يك از ولسوالی های از این 
ولادات‌به توزیع کوکیمیاوی طور فرضه‌وتخم 
بذری اصلاح شده برای سال ۱۳۵۳ پپرداژند» 


منبع دربارة شرانط توزیع كود ونغم 
بدری بژارعین گفت زارعین می توانند نظر 
به فورمه های مرتبه که باساس ضما نت 
تسلسلی ترتیبگردیده‌بعد از تصدیق‌ولسوال 
وآمریونت ترویج از طریق مفازه های‌پرچون 
فروشی شرکت کرد مقداد معینه کود دا به 
دست تیاور ند ۰ 
در آمورد مقداد کودکیمیاوی منیع تصویح 
نمود برای هر گروپ تسلسلی که حد اقل 
پنج فر باشد حد اعلقم ۷۰ خریطه پتجا 
کیلویی کوه توزیع میگردد داین مقدادبرای 
پنجاه جريب ژهین د ډنظر گرفته‌شده است* 
منبع گفت ذادعین که بیشتر از پنجاه 
جريب ژمین داشته واز هقدار معیئه کرد 
اضافه ضرورت پیدانماینں بعد ۱ ز ترتیسپب 
حجت تجارتی الى معادل دو صد و پنجاه 
هژار النانی کود بطور قرضه از مركز بانك 
ددست آورده ھی توانند ۰ 


۶ 7 


منبع گفت زارعین که بیشتر از پنجاه 
کیلویی 4:۰ افغانی ودايمونيم فا سفیت‌دا 
فی خریطه چارصدونودودو افغانی درسراسر 


کیمیاوی وظیفه‌داده شده است تا اژتاریخ کشور وانمود کرد * 

پنج اسدبه‌توزیع کودکیمیاوی و تخم گنام همچنان قیمت کندم‌بلری دا فی هفت کیلو 

اصلاح شده بزارعین اقدام نمایند ۰ قنش رم بور جن نو 
منبع لت مطابق پروگرام مطروحه تمام افغانی و بقسم فرضه پنچاه افغانی قثبیت 

مناطق افغانستان به سه قسمت تقسیم مود ۰ 


پردگرام مرتبه بانك انکشاف زداعتی برای 
سال ۵۳ در سراسر کشور عنقر یپ آغاژهی 
گردد ۰ 

يك منبع بانك انکشاف زراعتی‌ضمن ارائة 
این مطلب گفت : بة گروپهای توزیع کسود 


بتاسی از فیصله مجلس عالی وزداء‌توزیع 
گندم بلری و کودگیمیاوی بصورت قرضه‌طبق 


شماره ۱٩‏ ده 





| سم ga E EE‏ ی 
| شماره۱۹شمنبه۵ساسد ۱۳۵۲ برابر با۷ شعبان المعتم‌مطایق ۲۷جولای ۱۹۷ 
ر 


E 
شکو همند حمهو روت‎ 


۱ نخستین سالگرد شکو همنسدجمروریت در سر تا سر افغانستان 
اعزیز با مراسم خاص و 
پیروزی عظیمی که‌در تار بخ‌سیاسی کشسور نصیب شان شده اسست 
نخستین سالگره انقلا ب ۲7سرطان را با شور و شعف فراوان استقبال 
کردند . این حشن با شکوه و اين امعتقبال گرم و 

[نشانة از وطندوستی ووفضا دا دی آنا 

حمپوریت . نظامیکه برای اکثریت‌وبرای آرامش ورفاه همه مر دم 


و پر جلالی بر گزار شد » مردم ما بخاطسر | 


استقرار یافته .با توجه والستفات‌باین مسالة است که اولین جسن 


جموریت بطوریی سابقه ای ازطرف‌مردم تحلیل شد . 


۽ جشن جمپوربت به مش ‌ظو د بزرگداشت روز تادیخی"۲ سرطان 
ابر گزار شد و یك بار دیگر خاطره‌ازخود گذشتگی وفدا کار 


ی راد 
امردانی دا درذهینت هاجان بخشی که برای آرامنس ملتی شب وروزکار 
هیگر دناد ودر پی باز یافتن دا هی بودند که مردم را از جنگال آن‌همه 
e‏ قضات و در گیر ی هایاجتماعی‌رهایی بخشد وبالاخره پس ازمبارژات 

| سيار و خستگی نا پدیر به هد ف‌والای خویشی نایل آمدند و نظا م 
اهردهی و نوین جمہوریت را در افغا نستان مستقر ساختند . 


نظام نوین حمپوریست ہس از انقلاب پیرون هند بیست وششسی 
سرطان از طرف اکثر بث باگرمی زایدالو صفی استقبال و پنستتیبانی 
ود برای اینکه نظام حمرو ربت خواست اکثربت مردم بخصو مس 
| خواست کسا نیکه برای حل تمام پسامانی هاو نارسا پی‌های‌احتماعی 
[راه جز انقلاب کردن سراغ نداشتند» رود . 
۱ در تحلیل و بر گزادی: نخستیتن جشن جمہور یت در کابل هزاران 
| هزاد نفر برای هفت شبانه روز درجاده های شر کابل وتیی زر دزد 
أ اين چشن عظیم را با مسرت بذیرا شدند بطو ریکه این جنسن 
۱ 
۷ 


برای دوشب دیگر ادامه بافت. 


باست باد آور شد که نخستین سالگره حمپوریت در تمام ولابا ت 
و نوایی مختلف افغانستان عز یسزبر گذار و بطور بی نظیری تجلیل 
گردید . 


استقبال پر حرارت و اشتراك تمام مردم وطندو ست اثغانستا ن 
در حشن جسوریت يك مو ضوع د گر دالیژ بطور واضح و مشو د 
برایمان روشن میسازدوآن ۱ بنکه‌مردم از جان و دل رژيم جمبوریت 
دا در جبت به تمر رسا نسسن خواسته ها و اهداف عالی که دارد 
همراهی ا کردو از هیچگوه ساعدت و تلائس دربن راه مضابقه 


مجله هفتگی ژوندون متعلق که‌به‌همۀ مردم است باین حساب بر ای 
اینکه از مضا مین و مو ضو عا تیکه درین مجله منتشر میشود خوانندگان 
اسشتفاده بیشتر ببر‌ند. اداره محله ژو ندون هميشه سعی مینما بد تا 
ارتباط نزديك با خوا نند گان‌خویش برقرار نموده و خوا سته های شانرا 
درباره نحوه نشراتی بپذیرد» وهم‌برای اینکه این مناسبت گسترشس 
ووسعت بیشتر با فته و صمیما نه استحکام بابد اداره مجله مضا مین 
مقالات راپور ها و داستانبسای ارسالی خوا نند گان مجلّه را اکثر ۱ 
بذ برفته و در ژو ندوث منتشرمینماید. و لی اداره مجله در قسمت رد و با 
نشر نو شته ای معیار های داردکه از روی آن نوشته را محك مین ند. 
بای صورت لو شته خوب در مجله جاب شده و نو شته ایکه دا دای 
سطح انين ثری است مسترد می کردد. البته باید تذکر شد که‌هنگام 
غور و بر دسی مضا مین قضاوث کاملا بغر ضانه است. 

سوال اینجا ست که در همین روزهای نزديك نوشته دوسه نفراز 
خوانند کان بسیار ار جمند ژوندون از نشر باز ماند و آنا دلایل ما را 
درقسمت رد و شته های خو یش نیذیر فتند و چنین پیشنباد کردند 
که غير از ستاف داخلی ژو ندو ن بابد بك مجمعه ادبی نو شته های 
آرسالی بخصوص داستان ماییراکه در مجله چاپ میشود مورد مطا لعه 
قرار داده و در قسمت نشر و یارد آن تصمیم بگیرند. البته این مجمعه 
در مورد و شته های ارسالی ازطرف خوانند کال ءجشسن شبوه رادر مورد 
موسسات نشراتی دیگر نیز تطبیق کنند. 

خدمت شوا نند گان عزیز مجبله ژوندون عرض کنم نظر دا که این‌رفقا 
ارائه کرده اند مقبول است. و لی آیا کسا نیکه عضوبت رسمسيی 
موسسات نشراتی دا دارند ود ویسنده نیستند و در زمینه تجر به 
ندارند که ضرو ر تی يه ابحاد يك مجمعه ادبی خارج از چو کات 
موسسات نشراتی باشد؟دیرصورت چون همانطور بکه قبلا عرض کر دم 
بیشنباد این سه فرازځوا نند گان نیز مقبول و تاانداژه قابل بذ بر ش 
است قضاوت دا به شما خوا للد ه عرز دزوامی گذاریم تادرین مور دشما 
نیز مکتوبی نظر خو بش را بو ۱ یما تحربر دارید... 





سیله کسترش دعوت اسلام وطریق 
وند دادن دلما و تا مين رو ا بط 
ك میان ملل, کار بکیرد و پيا مبر 
سلام خود نخستین معلم سفر ای 
عالم اسلام پشمار میرود» او خو د 
سول لاست درا عد متین و د ۱ ه 
مواری وضع نمود که خلفای اسلام 
ربك در دورة خودش بمنظو ر 
ستحتام بخشیدن به دولت اسلامی 
برای دوام وتثبیت دولت اسلا می 
برای دفاع از عقیده و مو جو د بت 
نو امیس اسلامی» ازان پسروی بعمل 
ورد ند. 

پیامیر اسلام» خود رسا لت و 


«مفرا و نما بند کان‌بکار می انداختند 
تاراحی در زمینه سراغ شده و دست 
به تست و خون نزنند و آنگاه که این 
همه و سابل سیاسی- بی نتیجه مې 
افتاد» نا گزیر بعنوان آخرین وسیله 
حنکت آغازمیکردند وار همین جاست 
که جواز جنک در اسلام مشرو ط به 
حمایة دعوت اسلامی ودفاع از جا ن 
امست وندز جاد که اسلام آنرا راه 
پخش عقيدة اسلامی و حمانة اسلام 
میشمارد. بطور مطلق نبوده بلکه 
آنہم داخل همین شرایط و مقرر | ت 
است حتانحه خداو ند (ج( عیفر مأ رد: 

«مر دم 9 با حکمت 3 گفتار نبکو 


بجانب حق بخوا نید و پاروش وراه 
لتر و بسند يده یا ابشان مجا دله 
کنید». 

پیامبر اسلام در تمام معا ملات 
ومسایل. حکمت و تد پیر خا صی 
داشت که این خا صبت بذات خود 
لین گترین ا شتاات راك سین 
در راه انجام يروز مندانه سنا رت 
وی به حساب می آید واین رو ش 
مدبرانه در تمام مکا تبات اوعنوانی 
شامان و سران کشور ها و قبا بل 
مختاف هو بدا بود. 

ازینجا با بن نتیجه مير سیم که 
۶هسفارت دبیلو ماسی عربدر زمان 


۱۱۱۱۱۱۱۰۱۱۱۱۱۱ ۱۱۲۲۱۲ ۶ 


امی داشت که از جانب خدا وند ٤‏ 


جسانیان آورد و خداوند (ج) فرمود: : 


۳ و سیت های بزوگ اسلوبی رامهعژفی تیا € 
o 8 ۳ 8‏ 2 


ی. مردم ارا ازیت مد کر و يك ؟ 
دون بو جود آوردیم و قبیله قبیله ٤‏ 
احم تا بک بثر را بشتا سیدوبه ج 


ین ءمتاز تر شما نزد خدا (ج) : 


اق ک کیا 

این تعارف و شناسائی که درایت 
کار یافت و قتی میسر شده‌میتواند 
زمانی بحد لازم خود مير سد که 
و ادعیی E‏ انسان ها بر ا 
که این روابظ از طرش سفا ر ت ت حه 

ر ساحة مخدود ان کر این قرد 5 ۲ 
است و جه در ساحة و سيع 
عام آن که سفارت بین دول و 
سور ها باشد 


و 


د تاریخ اسلام مشاهده میکئیم = 


این شخصیت نامی اسلامی یعنی عیدالله 
بن زبیر معروف بپمین نام بوده کنیه اش 
#ابویکر اسدی قر بشی‌است که پیغمبر ادلا م 
اور بكلية ما دری اش ملقب ومسمى 
نموده اند 

ابن صحابه جلیل القدد نخستین عو لود 
5 سلمان مماجر است که‌دزسال اول هجر ی 
د درمدینه منوره حتولد گردبده وحضرت ابونکر 
< صدبق (دض) بهگوشپا یش آذان گفنته‌است* 
5 زمانیکه مادرش اسماء درقبا اورا زائید نزد 
7 پیغمبر اسلام برد وحضرت دسول اکر م(ص) 
7 وی رادر کنار گرفت خرمایی راخواست‌وحو دد 


mms ahe liir 


۱۱9۱۱ Dmana 


۳۰ 


مام آتپسه جنگپها ببکه 3 هیسران ودر دهنش Ê‏ نخستین حبز بکه داخل 
اسبلام با دشمنان خویش آنحام داده ٍذهن وی گردیده‌عبارتازلعاب‌دهنرسول‌خدارص] 


انك رو ر 
مای 


ed‏ نی 


کر فته بلکه قبل از آغاز جنگ ثمام 2 
و سایل هسالمت را از قمیل 4 


۱٩ شماره‎ 


ر آنی و بدون سنجشی پپلو 5 مباشد » سپس درحق وی دء‌ای خبرن‌ودندو 
و حپائی ان ر باح فیپیشکویی کودند* 


= پدرش اززهو مصاحیان خاسص پیقمبر:هی 
بره فاد درش اسما دختر حشرت یو بکر ایق 


دن‌عوام(رص) 


عبدالرحيم (عیشی) 


(رض» وپدر کلانش باراول حضرت ر سو ل = 
علبه السلا م شب اشد ٤اد‏ رکلانش صقیه عمة 
خەر خدا وخاله‌اش حضرت عایشه هدبقه 
همسر رسول خدا(رص)|است. 

حضرت عبدالله بن زبیر (رض)بسن هشت 
سالگی باپیغمیر (ص) بيعت نموده و 
عالی وی‌زبان زدخاص وعام بوده شخص عاد 
ىة جو بو د سیا دای شب 


EDN (۱ TI ۹ ۱ mE OMIBIRUAMELAISURNIBILR 


35 
۰ 
1 
فک 
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را تاشام روزه دارت‌وده است :در حمستاد د 

فی سبیل الله سم بارزداشته به‌شمشیرذنی 5 
وصف آرایی مپادت نام داشنت »> گرآن 9 
حفظ نموده شچاعت بی نظیرش درغزوات فوق 2 
همه اوصاف أن بود ۰ ۳ 

شخص لاغر اندام وکوتاه قدبوده درمیان 2 
شمانش آژار سجود آشکاد ھی گردید»زمان ‏ 
آولدش مویی دربدنش دیسده نشده ۷ سن , 
شصت سالگی بسیمایش بیش ببرامد» ۲ زع 
فصاحت زان وطلافست لسان دپره تس 
ذاشت ۰ 


«سداقیدازد» 


اسلام با سفا ر ت در زمان حاهلیت 
وقبل ازاسلام ازروی اهداف» مفادرت 
داشت؛ چه قرار يکه قبلا تذ کر رفت 
دیپلو ما سی عر ب قبل از اسسلام 
بیشتر در ساحهٌ کنجایش شر ابط 
اقتصادی و احنماعی شان کار میکرد 
وه‌نظلور اساسی ایشان ایجاد روابط 
تجارتی بین قبایل مختلف عرب د نیز 
گسترش آن در ملل همجوار بود. 

اما دبیلو ما سې در اسلام» دعو ت 
یسوی اسلام وبخش رسالت اسلامی 
راهدف اولی خود قرار میدادوسفارت 
باساس امکا نات و شرایط» د ر 
ساب اسلام رو به تحول مير فت 
حنانجه روابط خارحیابکه در بدوامر 
شر وع گردید بر ارسال مکا تسب 
وفر ستادن قاصد نرد قبایل عر بی 
استوار بود وبدین تو تیب و سایل 
ار تباط يمر حلة عقد انعا هدات و 
تشکیل محافل رسید. 

ER‏ پس از هجرت جا لب 
مدینه. برای نخستین بار و حدت 
سیاسی عرب تحقق پذیر فت‌ودولتی 
درانحا تحت ریاست و رصر ی‌پیامبر 
اسلام قایم گردید» تحول اسلوب و 
روش سفارت یکی از ضرو ر یاسی 
بشمار مير فت که دو لت اسلا می 
درشرایط موجود خود با ید از ان 
بوخوردار با شد از کرو اه 
دیبلو ماسی را انکشاف دادنسند 
۳۷ آن را نیز تو سعه بخشیدند 
نادو لت حدید اسلامی بتواندسیاست 
خارجی خودرا مطابق به یجایات 
شرابط » بادول مجاور بر قبرار 
سنازة. 


دعوت اسلامی در زاس 
بز رکٹ واصیل دیپاو ما سی 
تمام‌وسایل 


راه بکار اندا حتند 


گسترش 
هد اف 
سارك اسلام واقع دورد ر 
ممکنهة رادر همین 
ولی درعین زمان‌جنگپا پیکه‌سملمانما 
سس ازمحرت: بادشمنان اسلام عمل 
ایجاب میکرد ساحادبپلو - 


کستر ده س گردنده 


آوردنده 
ماسی و سیع‌تر و 
و اهد اف آن نیز و سعت 5 ید» این 
جيهت پیمان ها و معا هدات با سران 
شده بود عقد گردید تا بد ین‌وسیبله 
آزاهش ومسا لمتی رویکارآمده ر در 
موضوع تبادل اسیران و غیزه آمور 
بر‌خوردی واقع نگردد و دردوز؛‌غلفای 
اسلام نیز امتدادی از در رڈ ها مبر 
اسلام جى دزد :ق 
همان غایه و عدف قبلی؛ به 


باقیدارد 


٩ 4‏ ما 
بوده و دیلو 


یڈ ن 


کر 
مد 





مذا کر ات‌سه‌حانبه‌در بارەقىرس هی زبه نتبحه 


نو سیدهاست 


قت همم مممممم پم همم 


هنوز حملا ت و حشیانه وتفتین 
اوه بتهل , در یق م یه 
مخصرصا بر قراء جنوب بان 
گاه و بیگاه ادامه دارد و هنوز 
انستا ای بی دفاع و آنا نیکه 
فقط برای تامین حق طبیعی شا ن 
مبارزات بر حق خود را دوام می 
کسید ار کک نحا نبا قعسبه 
اند و هنوز حوزه مدترانه ناشی‌از 
قر کات اترا گیل مملز ازعواوت 
و وقایعم است که انسا نپا درهر 
کنج و کنار این کره حاکی, از آن 
رنج می, .نون که دفعتا حادنسه 
دیکری درین حوزه برود نمود تب 
این حادله در جزیره پر ماجرای 
قبرسں بوده است. . 

روز دو شنبه ۲۶ س طان 
ناگبان خبری از طریق وسائسل 
اطلاعات بروز کرد که حاکسسی 
از یك کود نا در قبرسس بر د 
طور بکه در همان بدو امر شمایع 
گردید این کود تاتوسط توای کارد 
ملی قبرس تحت رهبری نیکوس 
سیامنسن صورت گرعت ک در همان 
آغاز بصورت غلط شايع شی کے 
سراسقف میکار پوس رٹیس 
جمپور قبرس ازبین بر ده شده 
E‏ از آانکه ی 
گارد ملی قبرسب اعلان نمود که بر 
اوضاغ در آیکشور مسلط است و 
هم اعلان کرد که امن و آرا مشس 
در آن سر زمین حکمفرعا ست سر 
و کله میکا ریوسس در لندن ظا هر 
شد . دیری‌نگذشت که وریرخارجه 
و وزير دفاع ترکیه هم وارد لندن 
شدند ومذاکراتی رابا ار تباط 
به موضوع کودتای قبرس بدست 
قوای گارد ملی با مقامات مسوول 
انگلستان و میکاریوس آظاز 
زمو دنك . 

قابل تذکر است که گارد ملی 
تسس لزطرف (4۰)_ثقر ا 
منصبان بونانی اداره و تنظیم می 
گردید و بناء تضمین کنند گان 
آزادی, و قأنون اساسی قبرسسي 
مخصم صا تر کیه از دروز این‌حادثه 
توسط صاحپ منصبان پو نانی به 
تشویشی و هراس افتادند ۰ این 
تضمین کنندگان که عبارت اند از 
صفحه ۸ 


است. . 


نرکیه » انگلستان و ونان مکلب 
اند در موقع راز ادلی کته 
آزادی » تمامیت و قانوں اساسی 
قبر س را بخطر میا ندازد در امور 
مر بوطه مداخله نموده واوضاع زا 
تحت کنترول در آورند » شاد 
این مداخله توسط هر سه عضو 
مين E‏ صورت کرد ل 
توسط دو ویایکی از آنپا. دنا بر 
همین علت بوده است که تر له 
فوری وزرای خود را به انگلستان 
فرستاد تا درین زمینه به اقداما ت 
سیاسی دست پزنند اما طوریکه 
مسلاحظه میشب د بو نان درن امر 
تا آنزمان کدام اقدامی نکرد و جه 
حمایت حکومت نظامی یونسان "از 
طرف قو ای کارد ملی قبر سس انجام 
E‏ 


اقدام نخستین بعنی کو دتا نة 


که این کودتا توسط قوای گا رد 
مل که تعداد آن به دوازده هزار 
نفر بالغ میگردد »صورت گر فت 
ولی در حقیقت این کودتا به‌حمایت 
حکومت نظامی بونان و برای‌منافع 
یونانی زبانبای, قبرسس صورت 
گرفنه بود . شاید ونان و صاحب 
منصبان آله دست آن در قیرس 
باین فکر بودند که با این عمل‌شان 
خواهند توانست يك قدرت کامل 
بونانی رادو آن جزبره بر قرار 
ساخته و حقوق اقلیت ترکی زبان 
ان شامان دا اما شاد ےه ددر 
حالیکه چارة این نوع دسا سس قبلا 
شده بود باین معنی که ترکسیه و 
انگلستان هر کدام میتوانند. چنین 
عمل را جل گیری کنند چنا نجه 
ملاحظه شد به تاریخ ۲۸ سر طان 
کف ای کی ار اد کت ده 


ترکیه به صبوب قبرس در حرکت 
افتاد J‏ ها روز ۳۹ سر ط ان 
ژاهستي هاي خن رای لاع 
دادند که عساکر ترکیه بر شمپتر 


پندری قبرسی به‌نام کای رینا پیا ده 
شده اند , 

جنگك در قبرس شروع شد 
قوای هوابی ترکیه هم توام باقوای 
بحری, آن اهدا فی رادر قبر سې 
بمبازان کردند. امادر تمام دور و 
جنگ تر که سمسی نپایی 
به خرچ میداد که جنک را 
طوری تنظیم: نماید تا باعث قتل و 
قتال مزید نشود بلکه هدف وعا په 
ندپابی ترکیه آن بوده است که مبدان 
هوابی نیکوسیا را بدست آورد تا 
آنکه بونان نتواند قوای کارد ملی 
را تحت اداره صاحب منصیا ن 
معاونت کند و هم هدف ترکیه آن 
بوده است بات تعداد شیر ها و 
محلات را بدست آرد تا برا ی 


تشکیل میدهند باصطلاح دسست 
بالاتری داشته باشد چه ترکیه می 
دانست که در قبال این کودنا و 
يروز ادن مشکلات مسلا قوا ى 
تضمین کننده به هذکرا ت می 
پردازند و درین مذاکرات هر گاه 
ترکیه از يك موقف قوی تر داخل 
شود بدون شك امتیازا تی برای 
تر کی زبانہا تامین می نماید . 
درحالیکه نابره جنگ در قبر سس 
شدت میگرفت میکا رپوسس و ارد 
نورباك شده و جلسه شهرا امنیت 
دا برای و ارسی وقایع قبر سی 
تقاضا نمود . از جانبی هم داکتر 
هنری کیسنجر » جوزف سیسکو 
معاون خود را جہت انحام بك 
سلسله فعالیت های سیاسی بین 
پو نان و ترکیه بهکشور های مذکور 
ارسال نمود .سیسکو فعالیت خود 
را درین موضوع ادامه داده و 
پیشناد خود را طی چند موضو ع 
تقدیم نمود نخست در پلان او این 
مو 
سامیسن زمام امور رارها کند تا 


بعوضس او شخصی دیگری تعیرسن 
ر اادد ال کی له رای اکن 
آعر زمزمه می‌شد گلاف کو سسں 
کلر بدسس رئیسن پارلما ن قبر سس 
بود حنانجه دیده شد بعدا: همین 
شخصس زمام امور را بدست گرفته 
و سامسین استعفا نمود . در بلان 
سیسکو همجنان گفته شده بودکه 
میکا رپوس به‌قبرس برگردد مگر 
فعالیت او محضی متوحه فعالست 
صامذعبی باشد گلا کو سس 
کلیر ید سس عدا باز گشتن 
میکا ریوس را به قبرس به تصمیم 
علت قبرسن مر بوطدانسته‌است . 

سیسکر در پلا خود عف-سو 
عمومی را نیز شامل ساخته و هم 
تذکر داده که صاحسب منصبا ن 
بونانی بايد تبدیل شوند . 

شورای امنیت در جلسه خود 
میتی بر موضوع قبرسس فیصله 
کرد که در آتنکشور آنشس سی 
فور ی مراعات گردد و عم قوا ی 
خارجی ازآنحا حارج شو ندو امنیت 
در آنکشور از طریق مذاکره بیسن 
تضمین کنندگان تامین گردد قابل 
تذکر است که فیصله شورا ی 
امنیت از طرف ترکیه و یونان‌مورد 
قبول واقع گردید . و هم مبارزه 
برای تشکیل مذا ترات ین سه 
قوای تضمین کننده شروع شد 
چنانچه. بزودی روی آن موا فقه 
بعمل آمد . انگلستان » ترکیه و 
بونان موافقه کردند روی معضله4 
شان در ژنیو مذا کرات سه جانبه 
را آغاژ نمانند . 

گر چه فکر می شد معضلا ت 
بو نان مبنی بر اشاعه کودنابی در 
آن کشور مانع مذا کرات گردد اما 
از بين رفتن حکومت نظا مى 
در پونان و احضار کار اما نلیسی 
صدراعظم سایق آنکشو ر رای 
تشکیل کابینه بونان این اندشه 
را ازبین برد جنانجه کار امانلسیس 
کابینه خود را وشکسل داده و 
وماوروس رابه حیث وزير خا رجه 
کابینه خود برای انجام مذاکر! ت 
بادر جانب دیگر په ژنسیو اعزا م 
نمود . 

غه در صفحه ۳۹ 
ژوندون 





re‏ یت و 


ازگل احمد زهاب نوری 


منم 


شب های شاد یوس و د 


1 ۰ ار جر اغر نگار نگت:د ر شب 


های‌حشن نور افشانیه‌ی کرد 


نما شات‌سیه رای»در شب های 


حشنتماشا گر ان ز ادی داشت 


آتش بازی امسال حالب و تماشایی 


بود. 


شب هاء ظا هرا همه یکسا نند 
دربی دوزی فرا می ر سند» ستاره ها 
دردامن ثیره آسمان به چشمك ز دن 


9 بر دازند. مپتاب گاهی از روزنة 


ابری چہره می‌نما باند و نور نقره 
گونش رابرهمه جا می با شد وزمانی 
هم چہرہ اش راء در پس ابر دیگری 


آز نظر ها بنپان میدا رد و تنہاجہان 


است و شب و تاریکی... 

مردم شب را مظہر سک وت و 
خاموشی میدانند. شب را لحظه های 
و رون متا SS‏ کت را 
برای آرامش و خواب میداً نند... اما 
در حقیفت همیشه اینسان نیست» 
شب های دیگری هم هست: شب‌های 
شادی و سرورء شب های هیجا ن 
وهلپله ... 
در پنجا گزا ر شی دارم 
از چنین شب های که فر! مو شیں 
ناشدنی است» که بر از خا طره‌است 
که زیبا و شادی آ فرین است: 

درست بکسال قبل» در همین 
شب و روز هاء انقلاب تاریخی یی 
در کشور ما صورت گر فت وزژیمی 
راء استقرار دارء که شب های‌تار يك 
راء برای مردم» دوشن و بجای پاس 
وناآمیدی هاء شاد مانی را به‌ارمغان 


وما 


داشت.. 

امروز» که سالی از آ ن تاریځ 
گذشته» مردم ماء مردم قدر دان و 
باس دار ماء چشنی عظیموشکو همند 
دار ندء جشنی که باد گار آ ن روز 
است و بباس قدر دانی از آن مردآن 
قبر مان... جشنی که برای آزا دی 


وحاکمیت ملی است» جشنی که نوید 
سعادت راء ید لہا می دهد... 
می رفتم» در ذهنم این تصور و جود 
نداشت» که آنممه شادی و هلپله» 
آن‌همه ازدحام و غلغله را ببینیم. 
در حار راهی ها» در مت الاو 
عمارات دولتی» درېرابر دکان ها و 
سم رای هاء بر نضای جاده ها» همه‌جا 
جراغ های نو رانی ملون بود که نود 
می‌با شید و رو شنی می آفر بد. 
چرخ ترا فیکی آریا نا با میسنار 
بلندی از جراغ های برق و باحمایل 
های رنکین آن» آنقدر تما شا بی‌بود 
که تما شا گر» به حبرت می‌رفت. 
« تصمیم شر ط اول مو فنقیت‌است» 
جمله یی 
بر بالای 
سرطاند 
می کسید 
راستی که شب هاء این شب های 
شادی بخش» رنگ دیگری دارند , 
دل سياه و تاريك آن ها راءحزا ران 
حراغ بر لور و ر نگین» رو شن در 
سینة خا موش شان را نعره ها ی 
بقیه ددص ۷۱ 


است که بانور يارو شنی» 
«جاده بيست و ششسم 
جنسم ها را يسوی خو 5 





فسا دمم 


ل سو و بر در کابل 


مصاحمه‌اژ : میمدال 


ادن] دسا ل که دیش از سه‌سال عغمر 
ندارد یکی از مو فق تر بن دسته‌های 
هیر ی خطاب شده است 


اینان‌جایزه بر ر گت را از بلغار با 


ددست آ وردهاند 


ه ۰ 


اعصای | نسامسل خصو صبت‌مپمان 
نو از ی مر دمافعانستانر | تمحید 


کود ژد 


انسامیل سوو نير که کرو پ 
سی عضوی را تشکیل مید هند در 
نخستین جشن جمہوری کشور عزیز 
ما باساس تعلقات دو ستانه و روابط 


مستحکمی که فیما بین مملکتین ۱ ز 
سالیان درازی و جود دارد» و ١‏ رد 
افغا نستان شده واز مدتست که 
نمایش هنری خود را در کایل ننداری 
دمعرض ما شای علاقمندان قر آرداده 
اند. این انسامبل که متشکل ازجوان 
ترین هنر مندان همکار میبا شد به 
سر پر ستی میر من «تا مارا گولانوا» 
تعالیت هنری خود را از مدت 
سه سال است که در بادی عر ضة 
نمایش های جالب و هنری ادا مه 
مندهند و در حال حاضر یکی از 
انساعیل های شناخته شده ومعروف 
در اتحاد جما هیر شو روی بشمار 
میا ید. 

«مبر من تاماراه یکی از 3 قا صه 
های‌مشمور وشتاخته شده ١۱د‏ دست که 


درساحة هنر رقص خد مات بر حستة 
آزخود بباد کار مانده و در حر فه 


و خود هما نا کسو است که 


اورا با صطکاك هنر و خند مات 


گروه انسامبل درحال احرایمابش 


هنری اش میتوا هنر مند منفرد 
خواند. 

دی ببست و دو سا تمام مو فقا نه 
خدمت نموده و تحصیلات خود رادر 
مکاب بالشو تباتر مسکو در رشتهة 
رقص بیایان رسانیده است. و در 
ا دک ماالند امریکاء فرآ نسهء 
نیز مسافرت نموده وکنسرتہا ی را 

/ 

که اجرا نموده, یکسره با" مر فقیره 
های بزر کت بوده وتاکنون چند بسن 


جایزة بزرگت دا نیز بد ست آور ده 
اسستراف کف 

انسامبل سوو نير سه سال قبل 
باساس مفکورة «تامارا» تا سیس و 
دران بیست و هشت عضوی شامل 
کرده شده که سن هر يك آن ازهژده 
تا بیست و دو ساله وده و همة‌آنان 
حوانانی میبا شند که تحصیلا ت 
A‏ در زسته افص دا س ته 
(مکتب رقص) با لشو تیا تر راتکمیل 
نموده| ند. 

انسامیل سو ویر گر چه عمر 
طویل ندآرد واز فعالیت شان بحبت 
بك انساه‌یل م از هه سا لد 
نمیگذرد و لی با این و جود هم‌جون 
درکار های هنری خود کاملا مسلط 
ودر عرضه پار چه"های خود مو فقیت 
کامل دار ند ازاینرو شپرت‌ومحبو بیت 
اوشان در نزد مردم خیلی زیاد و 
برازنده میباشد زیرا ایستان د ر 
لینتگراد و سایر شر های بزر کت 
شوروی مخصو صا دراما کن وحاهای 
که باساس پلان د ولت تد دیا 
بصورت شیر آبادانی عمران درآن 

ژوندون 











صوزت میگیر د غالبانه‌اش های‌خودرا 
دابر می کنند و تاکنون بد فعا ت 
جنین نمایش ها از طريق اين 
نسامبل صورت گر فنه که در هر 
بار بیمائه شہرت آنرا و سیح تر 
وزیباتر نموده‌است.: 
رئيس هيات انسا مبل سو و نير 
بعد از تو ضیحات مطالب بالا در 
قسمت اعضای مشمول انسا بل 
حنمن كفت 

فعالیت وهمکاری صمیمانه همه 
ES LAM Eel‏ 
که‌این انسامبل بمحبو بیت وشہرت 
کنو نی نایل کردد اما بصو رت مجرد 
رخاص مبتوان گفت که حبره ها ی 
توانا تر و سر شار از غنای هنر 
سالم ۳ در بین اعضای این دسته 
موحود هتسست که از آنل تسه 
ا ن 


سو کو 0 وا سیا 0 شا 


کوبات کین ومیر من کو بات کا 
ابلیجین گرا سیموف» مارا 
سمیرانوا» نام برد. 

رئیس هیات هنری اتحاد شوروی 
در مورد مسافرت ! تسا مسل 
E‏ کت ار ان 9 رز 
فستیوال بین المللی جوانان دربرلین 
زمیات دو تلا سال E‏ 
حوانان در بلفاریا شر کت نمود که 
در بلغا ریا انسامیل سو ونیرجایزه 
بزرکت و اول را بدست آورد. 

او از حملة نما ش ها وپارجه 
هاییکه بمعرض اجرا قرآر میگیرد 
پارحه های کار انبك) ملا قا ت 
بی‌ثمر» رقص دختران و پسران» 


وحدت» رقص حوانانء کا لینکه ومارا 


درخور تمجید وستایش میداند . 
يك حرره آواژ خوان: 
یکانه حپره آواز خوانی که‌در این 


انسامیل شمو ليت دارد. مير من 
الکساندز سیوژ نیکوا ا که داز 


آواز خوانی مخصسو صا در قسمت 
آواز خوانی فولکلو ريك استعداد و 
توانائی شگرف داشته و آهنگ‌های 
او بقدری دلنشین و گیرنده است که‌در 
ظرف مدت کو تاهی دراین حر فه په 
تر فیات قایل تو جہی نایل گږدیده 


«سیوژ نیکوا» دريك فا مل 
هنرمند در شمر «دلینی واستو ك » 
جشم بدنیا کشوده که مدت طویلی 
استعداد آواز خوانی او بمنصة‌تبارژ 
نیامده بود ویعد همینکه عسده از 
جیز فمم‌های‌موسیقی بارقةدرخشنده 
استعداد او را دراین ساحه ملا حظه 
کردند اور دراین دایره تشسویق 
کردند و سپوژ نیکوا هم بنا به 
تشویق اهل مسلك بمنظور خدمات 
هنری از طربق موسیقی خود را په 
کنسر وا تور شامل نمود که تا هدوز 
هم دامنة تحصیلات مو صو فه‌بپایان 


نز سیده است؛ 


این آواز خوان از شانزده سالکی 
شروع به آواز خوانی نموده ودراکثر 
شیر های اتحاد شوروی هنر نما پی 
نموده که رویپمر فته توأم باموفقیت 
دو ده است ۰ 

میرمن سیو ژ نیگوا بیرون از 
مملکت خود در حایان» فرالسه»ء بلجیم 
بلغار باء پولند. هنگری وسیلون هم 
میات داده‌است جنانچه کنسرت 


اودرجایان مدت شش ماه تمام دوام 


کرد 

اما در فستیوال بز رک هلستکی 
مدال بزرکت طلائی دا درازای هنر 
نمابی خود بدست آورد. 

میرمن اما را بجواب يك سوال 
دیگر گفت: انسامیل سو ونیر خیلی 
مس کر و ر است که در 
نخستین جشسن جمپو ر یت 
کو ر همسا به و د و تسس 
خود افغا نستان شرکت می‌کند. 

ما در لحظة اول از جبره های مردم 
خواندیم ومتحسس شدیم که مرم 
افغا نستان‌علاقه و صمیمیت»مسر ت 
واحساسات ات گرم و خا موش 
ناشدنی دربرآبر دزیم نوين ودولت 
انقلاب نوین خود دارند و ماهیاً ت 


مشمول انسامبل سو ونير که دراین 
حشین فر خنده برادران افغانی خود 
شرکت نموده‌ايم بقدری مسروز و 
خرسند استیم که برآدران افغانی ما 
ميزان علاقه و خو شی ما را د ر 
انعکاس پار چه های هنری مامیتواند . 
تخمین نمایند و حدس بز نند. 

مير من تا ما را در پا بان مصاحبة 
خود این مطلب را باحسا سات گرم 
وپر حرارت بیان کرد. 

مردم آفغا نستان مر دم نہا ات 
مپربان» مہمان دوست و مپمان نوا 
اسنند که‌بدون اسثنا در پرا سر 
مبمانان لطف بیدریغ از خود نشان 
مبدهند. این مردم استعداد خیلی 
غنی را صاحب آستند که ما بقیسن 
دادیم درنحت حمایت دژیم ی 
افغا نستان در اسرع فر صت د ر 
قطار ممالك پیشر فته و مترقی‌دئیا 
آحراز مو قعیت خواهد نمود. 


صنفحه ۱۱ 





هبات‌هنر مندان‌هندی در کائل 
۲ و ار خو ان کلا سبك این هبات 


ر قاصدر قص‌های کهنکت تحصبلات اختصاصی 


عیأت هنری هند که بمنظورشر کت 
در نخستین حشن جمپوری کشو د 
عزیزما وارد کابل شده بود هیا ت 
ده نفری بوده و این هيات به اسه 
دسته جدا گانه منقسم شده پود که 
دستة اول را نوا زند گان ساز های 
کلاسیّك. دسته دوم را آواز خوان و 
نوازندگان رشته کنلاسيك و دسته 
سوم را نوا زند گان و ر قاصة رقض 
های کلاسيك تشکیل میداد . 

نوبزندگان ساز های کلاسيك: 

در این دسته سه نواز نده شامل 
بود که‌پیشکار شان شیف کمارشرما 
نام داشت وبحیتث سنتور نواز دستۀ 
مربوط خود دا دهبری مي کند. 
میرمن منوره شرما خانمش باوی در 
بخش مربوط شان باتانبوره و ښاغلۍ 
کاشی نات مسیرا با طیله‌بامو صوف 
هبراهی میتمود شیف کمار شر ما 
جوان نابت خوش قیافه. خدیق و 
خوش صحبت بود وبیشتر شبیسه 
ستاره های سینما دو ست دا شتتی 
وسمپاتی جلۋه میکزد . 

شیف کمار در سال ۱۹۲۸ د ر 
جمہو تولد شده و چون پد رش 


«پندت اومادت شرماء پکی‌ازاستادان 


صفحه ۱۳۲ 


e I ET 
کلاسیك محسوّب می شد در آغا ز‎ 
ءرحله شیف را تحت رهنما یی های‎ 
لازم قراد داده او را تضویق میکرد‎ 
تا در رشته طبله نوازی مو فقیت‎ 
های درخشانی رآ حاصل نماید. جون‎ 
استعداد شیف کمار باساس اصل‎ 
توارث در مو سیقی قوی و قا سل‎ 
ملاحظه بود بزودی در طبلة نو ازى‎ 
مپارت حاصل کرد. و لی در پپلوی‎ 
نواختن طبله شیف کار علا‎ 
بی‌بایان برای فرا گیری متصور د ر‎ 
حود احساس میتتود ازینرو زیر‎ 
نظر بدرش سنتور وازی را شروع‎ 
کرد 3 بسرعت در این رشته تر قى‎ 
شایان توجه نود بطوری که‎ 
علی الر غم ترقع بدرش حتی‌تغییراتی‎ 
در چگونگی سور واذی وا رد کید‎ 
که مستد لل و علمی بوده و توانست‎ 
رضما ست ال مسلك را فراهم آورد.‎ 
شیف کمار در آغاز مر حله‌سنتور‎ 

را از شکل ابتدائی آن‌که نو غیت 
کشمیری داشت بیرون کشید و 
بقدری اسنادانه و آگاهانه در این‌راه 
مساعی بخرج داد که عوفق شید 


سنتور را بحيث بك آله وا حد 


موسیقی کلاسيك در قطار الات 
موسیقی هندی معر فی کند و جاه 
دز ند . 

این هنر مند معرو ف و محبوب 
درازای فابلیت را وان و استعداد 
درخشان خود شپرت و محبو بت 
فرآوان بدست‌آورده وتاکنون زیادتر 
ازجیل مرتبه ایالات متحده امریکا, 
کانادا» E‏ فرانشه» سو ید ن ژ 
انگلس‌نان مسا فرت نموده و کنسرت 
داده که همه کنسرت های وق تو آم 
باموفقیت بوده واز او استقبا.ل 
فوق العاده بعمل آمده است. 

وی درسال ۱۹۱۹ نظر بد عو ت 
اکان زاین کان با سك 
مسنافرت و کنسرت اجرا نمو ده‌است 
شیف کمار شرما در طو ل عمسر 
مدال «ایبلسبی» 


a 


هنری خود ششں 
بدست آوبرده‌است. 

آواز خوان امن هیأت: 

دسته دوم هبات هنری هندی را 
«دکتورس میرمن شنو کو دانا»‌بحیت 
آو از خوان» استاد صابری خان‌بخیت 
سار 3 نواز» ښاغلی سر دار خان 
احمد خان بحبت آرمو نيه وازنشکیل 


میداد . 

دار ف و دا نا ی از 
کلاسيك خوان های بنام ر سید ه 
ومعروفیست که در مو سیقی 
كلاسيك هندی صاحب مقام از جمند 
وکر کت فرا وان مها فک اش 
میرمن هنر مند از سیزده سا لگی 
شروع بفرا گیری نمود که استاداول 
موصو فه ښاغلی مو سل گو نکر 


شناخته شده است اگر چه مير من 


شنو برای تسلط خودش در موسیقی 
کلاسيك با جہد و تلاش بی پا پان 
نزد اشا تیدی مانند(ساغلی‌اتن جنکر 
تاکی ی وی آنا ز مل ا 
حسین خان) نیز مرا جعه و 

از بحر پیکرانة علمیت آنان‌استفا ضه 
نموده ولی در نفس اهر استاد و ی 
هیا نا ول ر پیا مسا 
میرمن شنو کورانا مو سیقی رابحیث 
يك رشتة خاص تحصیلی تعقیب و 
ايه بی اکال ر سانیده است.اودر 
سال ۱۹٤٤‏ تغليقات مقتد ماتى و 
ابتدائی و در سال ۱۹۳۲ 4 د 
دکتوری را حاصل نموده است و او 
در ایدیم های کلاسیك ختبال, تمر ئ. 





دنسر نمااسی کرد 
تحصلات)ختصاصی د کتو راد ارداما 
خود رابدر جه امای تکمیل‌نموده است 


مصاحبه از «ممدال» 


ترانه» 
فراوان داشته و در مورد مو سیقی 
هند رسایل و تا لیغاتی هم دارد. 
فر هنگی و شنا خته شدۀ هند د ر 
بونان» ایران» تر کیه» هر سوریه 
سودان و لال مسا فرت و هنر 
نمابی نموده‌است جنا نچه آواز های 
او در رادیو های توکیو. صانکاك. 
بنکاك موجود بوده و غا لیا از طریق 
همین رآدیو ها نشر می شود. 

مر ا ا ات 
که بارادیو و تلویزیون هند همکا دی 
نزديك داشته و از همین سسسسپ 


محبو پیت فرا وان بد ست آور ده 


بکی از جبره های در خشنده این 
میا اساد صابر ی کان ر 
نواژ جیره دست است که در سال 
۷ در مراد آباد دريك فا ميل 
هنرمند بیدا شده و نزد استاد 
ای FIL‏ 
او ازمدت سی سال است حیسث 
استاق ا مه وساخه 
رادیو های هندو ستان همکاری‌داشته 
وبا راوی شنکر در امریکاء انگلستان 


۱٩ شماره‎ 


تا رل و ی سس اه الما و اد 


کنسرت مشترك احرا نموده‌است ۰ 
اوبا بودی منبیون ویلون‌نواز معروف 
اروبا نیز جبار سال قبل کتسر ت 
تراد دایر نموده بود که موردعلاقة 
شدید مردم ارو پا واقع شد. 
رقاصة رقص کلاسيك کپتكت: 
ببغله سو میترا یکی از رقا صه 
هابی اسبت که در رشتة رف صکلاسبك 
کرتك قابلیت‌وتوانایی فو قالعا ده 
داشته و در حملهة رقا صه های ردشف 
اول بشمار می آید. وی که‌در کلکته 
جشم بدنیا کشوده و بعد از اینکه 
تحصیلات خود را پدرجۀ امءای د ر 
رشنۀ جغرا فيه به یو نیو ر ستی 
کلکته بپابان ر سانید متمایل‌به‌حرفا 
شد که از ایام طفو ليت يك علا قا 


خا موش نا شدنی بدان احسا سس 


می کرد 
پیغله سومیترامیترادر فر صتبکه 
تحصیلات خودرادر مکتب‌و یو نیورستی 


تعقیب می کرد توآم به آن بفراگیری 
رقص می پر داخت و اسا ساتر قص 
کہتك رانزد رقاصة معرو ف رقص 
عای کپتك «حی کماری» آمو خت و 


جون مو صو فه مدت طویلی ز نده 


نماند از ایترو سو میترا میترامتباقی 
رموز رقص را نزد بندت‌رام گو پال 
مصر | بیان تکمیل رسا نید. 

او در سسیاری از پرو گرام های 
هنری رقص در هندو ستان سم 
گر فته و شر کت کرده ولی پیر و ن 
إزخاك هند این او لین مسا فرت اين 
هنرمند پشمار می آید. 
اوتاکنوین باخذ يك جایزه طلایی نیز 
موفق گردیده است. 

اعضای هیات هنری هند از اینکه 
در نجستين جشن جهو ر ست 
افغانستان شر کت نموده‌اند مسرت 
بی‌با بان داشته وابراز نظر نموده‌اند 
که مسرتی از این بزرگتر دجسود 
ندارد که هنر مندان‌هند ی به حیت 
هتر مندان بك کشور دو ست د ر 
جشن خو شی وشاد مانی پرادرا ن 
افغانی خود شر کت می‌نما بند. 

این هیات تبا دل هبات های هنری 
وکلتوری را بغرض آ شنا ی مزید 
مردم مملکنین قدم مو ری برای 
استحکام موّدت و علابف مردم‌خوانده 
واظبار اميد نمود که بازهم بتوانند 
جہت هنرنمایی بافغا نستان‌مسافرت 





از: ميمدال 


کنسرت های این هیأت‌هن ی‌در 


غاري‌ستد و مو کال نندار ی در 
حور تو جه دود گو گو ش‌مستانه آ واز 


میخواند و حر کات لطبف‌هنرءاز 


خو دیمص‌ظهو رمیاوره- 
مردم‌میگفتند: - گو گوش و فقط 


کو کوش 
D‏ 


هیات هنری ایران کهبمنا سبت 
جشن خجسته جمہوری کشورعزیزما 
بر وز ۲ سر طان وا رد کایل شده 
بودند می توان گفت که شامل د و 
دسنه بوده و شیو: کار هربك از 
دسته های دو گانه باهم کاملامتفاوت 
بوده واژ نگاه عمومی روشسو شبوة 
جداگانة راتعقیب‌مسنمود ند که‌میتو ان 
یکی از این دسته ها را مربو ط 
بخانم کو گوش و دسته دیکر رابه 
ښاغلی وفائی خوااند. این هیا ت 
مخصو صا از اینکه کو گو ش آواز 
خوان و هنر پیشۀ معرو ف سینمای 
ابران درآن سیم داشت پا استقبال 
بیسابقه و فوق العادۀ موا جه گردید 
که این استقبال بی سابقة مر د م 
از هنر نمایی هیات هنری ایر ! ن 
مربوط بشہرت و محبو بی تگ و گوش 
میباشد زیرا مردم ما در خصو ص 
کو کوش هر گو نه آما دکی ذ هنی 
داشته و تا حدودی او را از طر بق 
بازی هان هنری اش بروی پر د ه 


فح و 


بی‌بایان برای دیدن وی دا شتندلذا 
اگر بگویم که مو فقیت این گرو » 
هنری بستکی مطلق بو جود گو گوش 
داشت افادة نا در سنی نخوا هد 
بود زیرا این حقیقت رامی تو ان 
بروی یك حر کت مقا يسوی | ز 
کس ت های دربافت که در آ ن 
گوگوش شر کت ندا شت و منفر دا 
ښاغلی و فائی هنر نمایی می‌کرد. 

گروه وابستة وفائی: 

وفائی از جملة آواز خوانان‌ایست 
که‌نزد مردم ما چندانی معرو فیت 
وشسموات ندا شته و اگر گفته آود یم 
نزد مردم خوا ننده تازه کار و تا زه 
ظیور !ست» جادارد ولی بااين هم 
طي جند روز که او بمعیت خا نم 
گوگوش هنر نمابی کرد بوجه قا بل 
توجیی توانست تماشا جی را بخود 
جلب نموده و خاطر شانرا را ضی 
نگپدارد. 

و فنا ی هنر مند خو شین 
صحیت جوان میا نه قد بوده وبايك 
نظر می شود گفت که مو های سراو 


پوهاند نوین وزیر اطلاعات وکلتو رهگ م اهدا ی تحفه به 
هنرمندان ابرانی 

















به تناسب سن و سا لش بی‌اندازه 
روبه سیبیدی رفته است. وفاشی 


صاحب آواز خوب بوده ووقتی پروی 
سن ظاهر می شود قیافه آرام‌وجسم 
بحر کت او 


نما شاحی ند ربجا عو ض شده و 


در دای دنبای 


آنوقت آنقدر از خود مستی ۳ شور 
وهیجان نشان میداد که تما شا چیان 


مجبور ميشد با بعضا خود شا غلی 


وفانی تماشاحی را مور می‌ساخت 
که بمواژی آهنکت او کف يز نند. 


فانی به چگو نگی‌روحية 


آهنگك فرق می کرد اق عیبر قصید. 


ج کات و 


می سر ود» کف مبزد هیجانی مسل 
وبا,نطریق تو جه تما شا چیرا به 
خود جلت هی اد له در این ارش 
خبلی موفق بودو نگارنده رو مر فنه 
حر کا نش را سنوده و آنرا محر ك 
تیا رزات هنری اش می خوا ند اما 
بجی لبد قفا ی ار با 
يك کر تيكك سالم چندانه لطفم 
نداشت زیرا او از آواز خوا تانی 
تقلید می کرد که در محیط ما کمنام 
و شرت نا با فته بودنه و چون 
سابقه واندازة از خصو صبات ی 
آواز خوانان نزد مردم ما نبود ازاينرو 
حکم نمی توان کر د که او دریسن 
کارش تا جه انداژه مو فق بود. 

او از جملة آواز خوا نان را دیو 


سه سای کی بر ده سا طا هر 
گر د يده ا بدزش عا ای 
نام داشت که در آغاز مر حله کو گوش 
هم فابقه آتشین خطاب میشد. 

وقتی احساس آواز خوانی در او 
تحريك شد برای اولین بار کا پی 
اش آهنگت «دلکش» را سرود ده 
دورد لر حه واقحع شد و متعا سس 
بسوی سینما جلب گردید که برای 
او این دار در فلم جار خوآهر قش 
متوسطی را ایفا نمود آخرین فلم 
گو کوش «محل امریکائی» نام دا رد. 
او حایزه سیا س ابران رابابازی در 
فلم «بیتاه بدست آورده‌است. 

او دراك ۷۶۲ عت در رود 
سالگرۀ خود بامحمود قر بانی‌ازدواج 
درد که محصول ازدواج او بك لسر 
بنام کامپیتر میباشد. این آواز خوان 
پرمابه در امریکاء» روم» لندن» باریس 


مرااکس ودیگر ممالك‌عربی مسافرت 
نموده وهنر نمابی کر ده اسنت ۰ 


ارت ات اس اند کف 


خودرا بحیث بتر بن آراز خواد زن 
درا دران ` حفظ نموده که‌درحال حاضر 
اورامی نوان بکانة مو سیقی ایران 
خواند از ارف و گوش ساره و 
آواز خوان محبوبیست که ړو سپمرفنه 
طرز وشیوة ظبو رش در روی سن 


دنفر د يه شخصن خودش بوده‌حر کات 


ابران بوده و باوصف اننکه مدت م 


طوبلی دراین راه سابقه نداشت‌باز 


هم درحدودساحة کارش هنرمندیست ۲ 


موفق که درابران هو | خواها نشز باد 

هنر کال او دد کایل نند اد ی 
دغازی استودیوم توآم با مو فقیت 
بود. همکاران وفا نی 
عمومی هنر مندانی بودند که در کار 
های مر بوط داشتة اختصا صی شان 
صاحب قدرت وصلاحیت هنره جلوه 


ميکر د ند. 
| گوگوش در سطح عميق‌تر 


ا بل ا 


نام اصلی گوگوش فایقه است که | 


در ۱۸ دلو سال۱۳۲۹ چشم به دنیا | 


شوه و در لا کے 


٩۹ شماره‎ 


i 


کیر لنده واداهای مستی بخش و 
رومانتيك او بوجه احسن میتواند 
ووب انسور با 
جه گو گوش با گز بنش وگرائیش 
های انخبز وی خود بدیده های د ر 
رزوی سن خلق میکند که برای مر 
بیننده قابل درك و حتی قابل لمس 
داشد واز همین رو ست که او د ر 
بادی تبا رزات و حر کات دلنشین و 
آواز خوانی های دل انگیزش آن جیز 
هایی را بوحود می آورد که میتوا ن 
آنهمه راسنت وخاصیت حال و 
کیفیات مشخصة هنر او خوا ند و 
مین ملحوظ است که باوصسسف 
فعالیت هنری خودرا بشکل‌دزخشنده 
ودشت نا خورده ولا زوال برای خود 
حفظ نموده است . 

در ستیژ کال نندا ری و قتی 
خانم کو کوش بارحه های شعسف 
آفر ین وشور انگیز را توآم با حر کات 
سنخنگوی که هر کدام آن رسا می 
و گو بالی از باز آفرین و نو آوری 
ها داشت بشنوند کان تقدیم کر د 
عم ند ی نود مرن ۳ یز 
وقدرت او را ادارة آوازخوا نی‌تردید 
کد از اننرو تکباد دیگر مقام گ و گو ش 
نزد عموم علاقمندان افغانی به نقطةً 
موومی آن نثبیت گردید همجنان 
از ان ادر دس رات سود ١ا‏ ت 


های ععروف افغانی زا شیسسرت 


تست کرده ده شبوءه تقد دم 


شنو ندگان کرد که هزارهانفر بعنوا ن 


ثراو ن 


تمحید براش کف‌زدند باند موز يك 
گوگوش اتر کیبی از آلات مو سیقی 
حاز بود واین باند با ملاحظة طر ز 
کارش در سطحی واقع بود که بہیچ 
وجه درونمابة شرقی درآن بملاحظه 
نمیرسید از اینرو میتوان گفت که 
باند موزيك سخت در کسیر و6 
نو آوتری های غر سنتی. گر فا برد 
امااز جانب دیگر کوگوشی بامہارت 
خاص خود گذشته از انخکه شد ت 
وحدت مو سیقی را در رتیم آوازش 
حفظمی کرد در هنگام عرضه آو از 
های لابت و ملایم مانند (آهنک 
ساربان) هم ازآن بیشوه مطلو ب 
کار میگرفت بصورت عمومی آنچه را 
که نمیتوال منکر شد هما نا تو | فق 
وهمیستی لام جر سب ۰ و3 
ست که فما بین آواز خوان و باند 
موزيك بوجه قابل لمسی بملا حظه 
میرسد لذا توافق آواز و مو سیفی 
دراین باند رمزی بودکه مو فقیست 
شایان توحه راهم برای جواز خوان 
وهم برای نوازند گان اعضای ار کستر 


تامىن می کرد. 


گوگونس خوانندۀ معرو فابران هنگام ا<رای کنسرت در غا ز ی استدیوم 





مترحم : عارف عزیز پور 


۰ ۵ 


آنا برای شان شنار های ازرواج 
نامه .ای عاش #انه و همحنان انتقار 
بہار آورده است و نیز برخی از 
ژنات گو ننده تلوبز بون جر منسی 
افسون و زیبائی مررم آن اند در 
حالیکه نزد بعضی دیگر آنا بقایای 
بیلزوم دوران بیشین تلوبزیون 
میباشند . بپرصورت چون استبشن 


های تلویز بونی به گویند گان 
اکنون احازه مبدهند. تا 3 
بای و ساق شنمابانند و تکتميك های 


سخت گیرانه انا نسری را تركداده 
اند بنابران بنظر میرسد که 


حو دما 
9 


گو بند کان زن از وظاف خسور 


در ولین رایسر از رادیسو ی 
بوار با : عمتا خانم و مادر میباشد. 
از شکرتر ی تا کو بل ,فی 
وممتله بودن: - کر بسستاماریا کلت. 


5 


۱٩ صفحه‎ 


با آنهم بسپار ی شان:ز شضل 
سیاری 
دبگر شان دارای حرفه عاو مشاغعل 


خود خوشنور نیسمتند و 


ظاهر شین کو تاه شان تروی سرده 
تلویز يون اصسلا بیشتر جنبة 
احتتاسی ا مانی و, کمی م 
اشتشپار سحصی را دنل اداه مکر 
بمشکل مبتواند حرفة ايد آل شان 
باشد که بدان توجه بی کم و کاشنت 
مبدول دار ند . 

خر (انتحی کبون من) دما ننده 
کیک این سل نو وین کال 
میباشد زیرا دی در عین زمان په 
شغلش بحیث داکتر طب نیز ادامه 
ملح وی جني سال پیش هه 
تلو بزیون پیوست زیرا ازین راه په 
اسانی پول بدست می آورد تا 
مطا لعات طبی اش را ئمو دل کندداو 
وقت خود را روی برده تلوبزیو ن 


.در عین زمان وظبفه اشس 


بحبت گو بنده وسیله ای بود براق 


سلسلة پر گرام خودش که در آن 
دانشی طبی خویش را باگو یند ی 
سیم می امیزد. برای مدتی وی‌ار ائه 
کننده پروگرام صحی بنام (سا عت 
مشورتی » بوره است که بطور منظم 
در اپو و گرام سوم اجر هگر . 
(دوشیزہ جہانی )وا بشتہار 
اگر چنين جیزی بین ستار گان 
تلو بزیون جرمنی وحود داشته باشد 


تیا تاو اتر او زرم 


مه لا 


)حوا شد 
او که‌دوشبزه حپانی درمالمهای 
گذشته میباشدنه‌تنها محروف‌تر بن 
ومحبوب ترین گویندة تلو بزیون 
است. بلکه در بك رشته وظاسف 


بو ۵ . 
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برای محله ها جیز مینویسد »رزوی 
فیشن ترئیب مبدهد » در تلو بزیون 
بازی عنکند و بخنتث مودل عکاسی 


کار مینماید . او کهرختر دك کارمند 


دو لت است دز ابتدا در نظر داشت 


تب 


آنحه که در وظفتة 


در رم کک ترا شورمن سادخترشی الکساندر ادیده میشود او | 


او قش حای اساسی را بازی‌میکنند 


ووی بکلی خور را وقف نگپداری از | 


آ نب نموره است ۰ مگر آنحه دز مورر ‏ 
بسیار ی از گویند گان زن در | 


تلویزیون ررست است در باره او 
مز صادق مبمااشد : 
همینکه يشرو ی کامره ظاهر 


EEE 


بك اکتر سس »زور نالیست .نمایشگر ومودل عحستدر داری نیز میباشد 


دنگر نیز اشتتغال دارد .لو خود را 
بنام «زن هرکاره» یار میکند . زیرا 
تلو یز بونی شس که‌ماهانه از۱۲۰۰تا 
۰ ار کی رو امد می‌آفراسدا 
مورد پسندش میباشد انست که 
اششبار از ین راه برایش‌بافتن کار 


های درو را آسانثر میساژد . 


پیمائی روز مره اش به استدیوی 


تلو بز دون پیش ازهمه مفہر + ۲ 
ا گر گونی فضای عازی و حسته | 


سل دو راو 


بسرش بولدی و مار کوس در زندگی 


درش را نز د اف دازدر »دور 


منشدو ند بدام مى افتند . 
وکر سسا مار فا کات "۳ Cen‏ 


وجذاب که از شتو تگرت میبا شد 


بصورت تصارفۍ به تلوّیز يون راه | 


. در ابتدا او بفکر داشتن‌چنین 
شغلی نبود بلکه نحیت سکر روز 


بافت 





شبکه تلویزیونی جنوب المان کار 
مبکرد . سیس روزی بجشم متصدی 
پرو گرام خورد که بدنبال یافتن يك 
چہرة نو گویندگی بود . پسس از آن 
وی بزودی به‌سپمگیری‌در تلویزیون 
پر داخت وبه تندی رر ردسسفب 
گویندگان دایمی پذیر فته شد. باو 
اند کی بعد پیشنیاد شد تا در 
نما یشها ی تلویزیو نی ظاهر شود 


وباین ترتیب سکرتر کوچولو به‌يك 


ممتله OS‏ شنم ۳ 

عمدة خود را برای نخستین بار د 

فلمی بنام «جوناس» باز ی نمور . 
هنی وا نپایدن ازشبکة تلویزیو 

شمال جرمنی در ها مبورکث نیز 

اصولا يك اکتریس میباشد . 

آرزو داشت تا هنر پیش بالةطرا 


اول شور قلی بيشة رقص اش د 


اخیرا وی نقشسا 


ای لاسمپلمسن و دک مس ار قبوف بیشتر در برو گرام محلی 
ای . آر. دی گویندگی مینمایند . 
ہنی وانہا یدن در ها مبور ک‌و() - اوتی زینگل مین : اکتر یس 


ها و مورل های عکاسی . 


هامبورکت بعنی (رایز کو شر من) 
وی در ستیرّ ها مبورگ نیز نا می 
بای کو اسای کا .0و مز کا 
که این کار بتودة خود مشسکلانی ايجار 
مینماید زیرا رسیدن یموقع از تیأتر 
شتاب کن ی ميخو اهد ٤‏ 
هیجان انگیژ ولی دشوار 

(اوتی زینگل من) نیز باتفسیم‌او 
قاتش به درد سر روبرو ست .ا وکه 
گر ينده تلویزیون نمبر دوم جرمنسی 


فابریکة بزرکک تولید موتر ازدواج 
کرده است ۰ او سفر را بر ترازهمه 
سقر بدور جیان را دوست دارد. دی 
بیشتر در افریقایاشرق وودپیدایش 
میشود تا مینس ۰ ضمناً پسپاری 
اوقات بحیث مورل عکاسی نیز کار 

او نمونه ای از زندگی هیجان 
انگیز ولی دشوار خانم های جوان 
امروزی است که برای تماشا گران 
عادی تلویزیون گويندة با لبخسند 
افسو نگری بیش نیست . 


يك گویند ه تلو پزیو ندا رای‌دوپیشه ب(انتحی کیون من) امرو ز 
پیش روی کامرة تلو یزیون فقسطبخاطری ظاهر میشود که ازین کار 


لذت میبرد و بخاطری که گاهگاهی بکمق «نفوذ» کررن ناز دار ۰ و یکه 
مسلکش طب میبا شد پرو گرام صحی «ساعت مشور تی » را پیش 


میبرد ۰ 





n ۵‏ 2 نکه به‌دغه 


عص ے حملو اغی ه 
© 


ساده‌دوهساعتهاو 


کلیس دقیقی؛ 


ډوډۍ دوه‌ساعته او خاو ښت‌دقیقی 
اوغوشه‌دوه‌سا عتهاه پىتو سدقيقى 
4 کید که 


ی اتی کیر ی . 


حخمل لاس دکیه‌ی په پاسنی او 
کینه برخه کنسی کیسییردی, ستاسی 
که ترحفه لاندی دنکر په شان 
خای لری . کیډه دیوی تش ی کڅوړی 
به‌وول ده‌چه‌آورزدو لی یی ۵ ۲ سا ندیمتره 
اوسورسی ۱۲ سانتمیتره ده او له 
درو برحو خخه دوه‌یی عمودی او 
7 ی ی د فوی لانی ری جه 
<اصمبرری او بندییری او پاس په‌مری 
او شکته بیلو پوری نشتی ده. 

خینی کسان فکر کوی چه گیډه 
ي ده کین کومه برلشه 
نه‌فری »حال داجه دایوه غه اشتباه 
۶ چ کیده وق ېم ی کیمیازی 
اومیخانیکی چاری سرته رسوی.هنه 
غذابی مواد چه به خوله کسی ول 
شوی او دخولی دلایی سره‌یو خای 
کیری »دغنډاری په شکل گیدی ته 
رسسری . 
دګیډی انقبا ضو نه او دهغی سر - 
بشناکه ماده دغه غذایی مواد سره 
گیوی چه‌به کولمو کښی دحضیدو 
او جذبیدو دپاره چمتو کیږی دگیهی 
سر یښ ثاکه ماده دهغه ترشحی‌مر- 
غیری په وسیله چهد مخاطی برخی 
به ژورو یعتی هغه پوش کشی چهد 
یی داحلی درخه بی بوشلی ده » 
ترشح کیری. ددغو سریشتاکو 

صفحه ۱۸ 


موادو زیاته برخه دمالکی له جوهر 
( کلور بد ريك اسید) حخخه جوره 
شویده چه دزی پوله انزا یمونه 
اری» (پپسین) چه دغوشی او کب 
رودنی مواد هضم اد تجزبه کوی. 
(بروزود) جه شیدی را غو نوی او 
بنیر ورخخه جوهوی .او (لییاز) جه 
به‌غورو موادو پاندی اغیزه کوی .د 
گیه‌ی په سریشنا که ماده کیسبی 
نوه نله ماده هم شته جه نشتوالسی 
دک لمو دوبتامین ب۱۲ په حذیو لو 
e‏ داختلالاودوینو دکمولا لی‌سبب 
کیږری دگیدی له مخاط څخه يوه بله 
عاده‌هم تر شح کوی چه شو شن 
لری اویوه اندازه کلورید ريك 
اسید لهمنخه وپی . 

گنه داعصاایو له‌بلو دیره بید به 
ده‌اود غد هغه بوی چه په مر ی 
اعصابو کښی احساس کار ی »د 
گیبی دسر بښناکی مادی دجاری 
کیل سیب گرزی اوهمدغه املهده 
جه روحی نا رامی اوعصبی حملی په 
گیده باندی اغیزه کوی اودهفید 
اسید ترشح زیاتوی . غذا گانی په 
ET‏ کنبی پا کلی مودی سر ته 
رسوی . 

مشلا سابه دوه ساعته او پنخلسی 
دقبقی »دودی‌دوه‌ساعته اوخلویشت 


دقیقی از غو بنه دوه ساعته پنشوس 
دثیفی په کدی کی پاننه کیسپری 
به جهعی سره ورخخه تسر 
بری او الکول به بیړه دهفی له‌حدار 
څخه حد بجرری 2 

د کدی ټپ : 

لن کسان لیدل شویدی جه په 
دغه نوم ونه پوهیری اوبه خباسسو 
دوستانو کی دعفه بو یاشو پیشی 
اوی ی ج چ و ر 
خەر يدو نکی ناروغی ده اود خسنشو 
امر یکا بی منایعو احصا ثبی له مخی 
په‌مره لسو نو کی یو تن کک هد 
بوخ( هم دی »ددغی ناروغی 
اتحملی سره مخامخ شوید ی‌دارینه 
زیاتره په دغه ناروغی اخته کیپری 
ټپ دگیه‌ی په وړه انحنا یا ښا مسی 
په دوو لسيزه النى عشر بر خه 
کښی وی خو زیاتر» خلسك دواره 
دگییی دیپ په نامه پیزنی په سلو 
کی سلو پیبو کی ټپ هم په 
نید اوهم به دوو لسیزه ری 
کومی به لومړی برخه کسی ری 
دروغتو نو احصائیه په دوو لسیزه 
ټپ کښی داخته شو نارو غا نو 
شمیر دگیډی دڼپدنارو غانو په 
نسیت له خلورو څخه تر لسوپوری 
بولی .مگر دکا لبوت پر انستلو 
احصائبه دواړه پوشان پولی »يعلى 
دی دیپ دهر ناروغ په مقابل 
کښی دائنی عشره (دوو لسیزی) 
په ټپ اخته شوی کسان شتذ. 

ددغو دوو احصا یو دنه برابسر 
والی خخه خه نتیجه لاس ته راځی 
ننیجه داچه دالتی عشبر دټپ په 
خلاف» دکیدی به ټپ زیاتره اخته 
شوی ناروغان ناپیز ندل شوی پاتی 
کیرری اودایو غټ حقیقت دی» ځکه 
جه‌د گیډی دټپ نښی کله کله داسي 
سیکی اوپټی دی چه ناروغ هغه 
داهمیت دنه بولی اوداکتر ته 
خی اويا داچه دغه نښی نشی کولای 
جه‌د داکتر پاملرنه دګیډی خواته را 
وبولی. کله کله همد گیډی دټسپ 
پرازنی نښه له غذا خخه ورو سته 


ما دعات 


دیاره 


زپ سوب یا درو ند والی احساس اويا 
دخوابدی حالت وی او له‌دی کینه 
چه دغه نښی دماضمی‌بهزیاترواختلا 
لونو کښی دیا وکله په دوغو خدکو 
کښی ۳ لیدل کیږی +خومره جه 
ښابی پاملرنه خان ته اړوی پ ه 
دغسی پیښه کشی دوه حالته منځ 
له راخی 

به زپاترو مواردو کښی ناروغ 
دغذایی دزیم به‌نیولو سره ښهکیږی 
اوخیلی ناروغی ته‌نه متوجه کیږی 
اويا داچه دگیه‌ی دوینو په بپیدلو 
اخته شوی اونه تشخیص کیرری . 

خو بايد وویل شی چهد گیهید 
تپ ناروغی دتل دپاره بی له نشی‌نه 
ده» زباانره‌ناروغان له دردخخه‌شکا ىت 
ثری اودغه درد له‌چووی نه وروسته 
پیدا کیرری چه‌دسونگ اویاد منگولی 
ی لو له افا دجا مسر تیا 
شکل دی. دگیه‌ی دپ درد دا نی 
عشر دیپ‌دنرد سره توییر لری .په 
وروستی ناروغی کشی ,دگییی د 
ټپ به‌خلاف درد تغذا بادگیسه‌ی د 
نروو دضد دواگانو په خوپلو سره 
ښه کیری اوله ډوډۍ نه‌دوه یادری 
ساعته ورو سنه جه ګډه له غد 
خخه تشیری» درد پیر ته را شکاره 
س اوله همدغه امله ده چه دغی 
e‏ ته په‌طبی اصطلاح سره دردناکه 
لوږه ENE,‏ 

دلوږی ددراد اوله غذا نه وروسته 
دنسکین دغه کیفیت داثنی عشر په 


و هرن 


a‏ دنه تشخیص دغلطوالی سر 

پرابر گیل کیدای شی .بل توپیسر 
دادی چهد النی عشر په‌چپ کی 
درد دشپی له‌خوا وی» او ناروغ د 
ذیمی شبی اود گہیخ ددريو بجو تر 
منځ ددرد لامله له خو به‌راوشیری 
مگر دکبیخ په وخت اوله خوبڅخه 
دراویشیدو به ترخ کسی ددرد پته 
نه لگیږی. دگیدی پهټپ زیاتره‌اخته 
شوی ناروغان ډنگر اواد غذابی‌موادو 
په کموالی اخته دی خکه چه‌له‌غذایی 


ژو دون 





۵ گیددبه تپ ز دا تره‌اخته‌شوی 
ناروغاند نکر اوغذایی مواد و په 


کمو ۱ لیی اخنه‌دی . 
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سگ ر ت اوا لکلی مشر و دات‌د گیدی 
د تپ ستر داښ د‌نان‌د ی . 


نهورو سته درد» دېشپړی تغذ یی 
خن کیری .خوله دی امله چه‌دانی 
عسر پهټپ داخته شوو اروغانودرد 
له غذا خوپلو نه وروسته نسکین 
کیری »دوی دورشی له خوا بنخه‌او 
شپږ خله غذا خوری اوله دی کبله 
ډنځ نه دی . 

بله نښه چه‌د کیه‌ی اوائنی عشر 
په ټپ کښی لیدله کیپری» پیرنه‌را 
کرخیبو ته تمایل دی» په‌بل عبارت 
سره ناروغی له پوی مودی څخه 
وروسنه را خر کندیرری .دغه ناروغی 
زیاتره په بسرلی اوعنی کسی‌بیر نه 
راشکاره کیږی او په زمی کښیښه 
کیری. په سلو کښی اتیاوو پیسو 
کی دناروغی دبیرته را خر کندیداو 
علت دغذابی دژیم اود تاروغی دصحی 
مقرراتو نه‌مراعلات کول‌دی. دسختی 
حملی په پیشو کښی دناروغی موده 
بوه هفته ا و کله کله خو حفتی او خر 
مږاشتی اور دیری .خوداجه خلك په 
کوم عمر بهدغه ناروغی اخته کیری» 
بايد وویل شی چه په هر وخت کی 
داخته کیدو امکان شته اوحتی‌نابی 
په‌شیدی خوپونکو ماشومانو کی 
ولباله ی عبر زیاتره ال بر 
بنخوس کلنی ترمنخ ده‌چه دناروغی 
زیان پکشی ډیر دی 

دګیډی په تپ‌والی اخته کیږو ؟ 

داحه کلو رید ربك اسی-د او 
«بیسین» دگید‌ی سر بشنا که ماده 
دهرپول نسح دحضمو لو توان لری 
کرم شك اوتردید نشته او که دیدن 
ندیاندی کیهی‌دهغی تراافیزیلاندی 
را وستله شی نسج به‌بی حضم کری 
مگر داچه ولی په ر وغو خلکو کښی 
د کیډۍ سر شناکه ماده ځپل نسسیج 
نشی هضمولای» بايد وویل شی جهد 
گیډی نورو ترشحاتاوغذا اودگیدید 
مخاطی مقاومت دحغه په مقابل کښی 
نسح ته دزیان رسیدو مانع ده. په 
دغه میس ارہ د کدی دیب علعصت 
مو ندلای شو په دى 
معنی چه دگیډی داسید دتر بت 


شح زیاتوالی اود مخاطی مقاومت کم 
والی ددغی ناروغی په پیدا کیدو 
کبی زیات اپیکی لری .داچه دگیب‌ی 
اسید ددغی ناروغی په پید! کیسدو 
زبانه برخه ری شك نشته او به 
هغو مواردو کی جه دبای اسید 
لږ دی (لکه دوینو دکموالی خطر 
نا که ناروغی) اصلا دگیاوی ټپ نه 
دنل کیری ۲ 

حى سان دى دمخاطهد 


1 


و پەناروغى اخته او 


۵ ۵ ان ۵ ۵ ۵۵ ۵۵۵ SOBOOEDNUPODHRON DORS‏ ی 
ا aan: ai ıı‏ 


له امله بولی خو دزياتو پوهانوپه 
ع .رای وای بی ۷ صلی علت 
دی خکه چه له يوی خوا دکیه ید 
اسید دنر شح دزیاتوالی او له یی 
خوا دگیډی دعروقو دانفیاض او د 
هغوپه جریان کښی داختلال سبب 


" گرخی که ورو ستی فرغیسه د 


تجربی په توگه هم ابته شوید ه 
به‌دی معنی چه بزر کان بی رو حى 
نبارامه کوونکو عوامنو تر اغیسزی 
لاندی راوستایاو په‌هغو کسی ر 
ك رای ټپ منخ تهراوړی دی به 
N‏ کښی هم په سختو سو 
زیدو کښی دکیه‌ی پپ‌لیدل کیری 
اوعلت یله سو زیدلی تنس مق 
د(هیستا مین)د بیدا کیدو اودسوزیدو 
په وجه دروحی‌نارامیو له امله‌د گیه‌ی 
داسید زبانوالی بولی 

وپل کیری چه‌د کیهی ټپ زیاتره 
په جاه طلبو او پرکارو خلکو کسی 
بدا کبری اوهفه کسان چه به‌دغه 
ناروغی اخته دی دناروغی به‌شروع 
رالسختو دورو کشی یی دروحی نا 


BOOBS‏ و و ووو و ووو وه و5 


دغه نه کل ۷-7 هلك جسه(«کارل داویز) نومیری درتالید ومد 
په دواړو لاسو نو شوب دی .نوموری دخبلی دغه بدنی؟ 


سر نیا سره سره‌به خینو ورزشونوکی دقېر مانسی نو م ګټلسی دی 


5 مثلا تر اوسه پودی بی 


په لامب‌ووهلو کیسی خلور دسرو زرو مدالونه 


و اویوه دسبین زرمدال گتلی دی اوهم‌یی په بایسیکل ځغلواو اس سپرلی؟ 
و اودخیز وعلو په مسابقو کبّسی یسوشمیر نودی جایزی تر لاسه کریدیو 
و (کارل )وای (خلك بایی ما شوت‌او نیه‌گری وبولی»خو ما اراده‌کریده؟ 

جه‌د هیخ شی په مقابل کشی مغلوب‌ننسم» په دغو عکس کښی د (ارل 2 


5 ورزشی فعالیتو نه لیدلای شی . 


د هور مون اغیژه . 

د هور مونونو اغیسزه وره 
مشخصه ده » د پښتورګی دپاسه 
د مر غیړی هور مون نه پوازی د 
گیډی داسید دنرشح دزیا توالی 
بلکه دگیدی دمخاطی مقاومت د 
شای ستبپ کر زی: فره  ٩‏ 
په ناروغی په اخته شوو ناروغانو 
کښی چه د خپل علاج د پاره د 
(کود نیسرون) له کیسولو څځخه 
استفاده کوی» دلیه‌ی د ټپ د 
احتمال زات دی ۰ 

خو د هغه په خلاف » شخیسنه 
مور مون ډګیډۍ په مخاط پا نسد ی 
و او ا ۱ 
همدغه امله په ښځو نی دغه 
ناروغی لرره لیدله کیږی . بايد په 
دی یکی و پوهیرو چه سخی د 
رسیدو له عمر خخه تر وچیدوپوری 
دغه امتیاز اد نیکیه لسری لو د 
و<ردو له عمر څخخه وروسته د 
ناروغی د خیریدو نسبت د نارینه 


پیدا کیدو 


و ره و دی > 

وروستیو خیر نو سودلی ده چه 
د کیبی ټپ په مغو کسانو کښی 
جه د وینو ډله بی (او) ده دحضو 
خلکو په نسبت زیات دی چه دوینو 
وله یی ر ۲ او ب ) ده . او دا = 
ر موکوبلی ساکارید ) په نامه د 
موادو دمو حودیت له امله دی. په 
عوض یی د سووطان. ناووغی3(5) 
په ډله کضسی له لیدله کیری او 
داسی سیگ جه دغه ماده متا 
کنبه باندی دسر طان د عوا ملو 
داغنزی مانع ۵ه. 

دغذا اغیژه. 

ند مد 
د غذا اغیزه څ ر گنده نه ده . 

د هند په جنوبی برخه کسی دغه 
ناروغی زیانه لیدله کیرری او داسی 
گمان کوی له‌دی کبله چه‌ددغی سیمی 
د اوسیدونکو اصلی غذا وریجیدی 
د هغو به غا کضسی د ( ویتامین (آ 
او - پ - ۲ ) د نشتوالی له امله 
د گہډی د مخاط مقاومت کمیری . 

دبوی کورنی په خینو کسا نو 
کی دگید‌ی دیپ‌موجودیت‌یو د یوی 
نطفی به غبر گو نو کسشی دده 
یپ خر گندیدل دهغه داریی وابی * 
زمینه برابروی خوزیاتره څیړ ونکی 
دگیدی دپ دارئی‌والی‌سره مخالف 
دی ۰ 

دوا اود ګیډی ټپ. 

له خینو دواگانوخخه داستفادی 


ټپ په پیدا کیدو نی 





نو شته «رینو سلو جا» 


n a mı a n n a PF 


میسو ن 


تر حمة «رثژ» 


9 فام دد بنکه نه‌ساخته 


E E E ms‏ هه هه ıS E E A E eı‏ اس ما هه 


درحالی که نشست و نمیدا نست 
جه کار کند. لفت: 

ارون کار ژمانی ود ,له مصسی 
توا نستم این زن را به گاوی مېد ل 
E‏ 

مکشی کرد و آفزود: 

یه 3 

«نبرود کمار» تو ید کر سینمابود 
و سکر تني همان لحظه په او خبر داد 
که «کماری» ستارة مورد نظرش تاپنج 
ماه دیکر نمیتواند به او و عدغملا قات 
تسد 

تولید کر سینما ادامه داد: 

وشاید هم میتوا نستم به یسك 
+ مب شی ساز 

اوبه آن روز گاری اشاره میکرد که 
آوردن جا دو «فری.زوی پرادة سبنما 
مجاز بود. دران هنگام نو ليد گر ان 
میتوانستند سناره های و عده خلاف را 
به گاو» بز و حنی ماکیان مبدل سازند 
بعد هم فلمنامه را چنان تغییر د هند 
که‌این گاو» بز یا ما کیان نقش‌اصلی 
ب۷ بازی کند. بن وضع تا و قتی ادامه 
مییافت که باز یگران و عده خلاف از 
عادت شان دست بر میدا شتند. آنگاه 
تولیدگر آنانرادوباره په شکل‌انسان 
درمی آورد و فلمنامه هم مسیر او لی 
خودش زا می میکرد. 

ولی» اکنون چه با ید کرد؟ دوشن 
دود که آو نمیتوا نست دیگر« کماری» 
رایه کاو مبدل سازد. برای اینکه 
تماشا کراد ازان خو ششان نمی‌آمد. 

سکر ترش پیشناد کرد: 

- بکشید ش! 

«ثیرود کماره درحالی که اند کی 
خوشحال شد» گفت: 

- نظر خو بیست! ولی بايد دوزی 
دراختبار ما با شد که اینکارر! بکنيم. 


صفحه ۲۰ 


بپر صورت. این مو ضوع رایادداشت 
کید که در فلم ا متا که می میسازم 
م رگٹ دو باز بگر اول فلم» پیشتر از 
هر صحنه دنگر فلمبرداری شو د 
نه تنپا دوباذ بگر اول» بلکه همستة 
باز بگر آن اصلی با ید بمیر ند. 
مکئی کردواند یشمندانه ادامه داد : 

حقیقتشې این است که «اتحا دیة 
تولید گران فلم» باید این کاررایکنند 
در بنصورت» "کماز کم ءمیتوان موزیمی 
داشت که حاوی فلمپابی ازصحنه‌های 
هر کت های مر کے باز یگران باشد. 

سکر تر بر سید: 

- برای صحنه مر ت باز بکر«دیل» 
بیدا کنیم‌باشیوة فلم «هوای گرم» دا 
به کار ببر بم؟ 

«نیرودکمار» به این سخنپا گو ش 
نداد و گفت : 

نی» من تصمیم گر فته بودم که 
آن‌دخترك تازه کار رابه جنک آزم. 
به نظرم این دخترك تازه کار نسبت 
به کماری محبوبیت بیشتری دارد و 
حاضر آست ما بوی دو تک هم 

نختی درنگ کرد و بعدادامه داد 

ولی با کماری جه کار کنیم؟حالا 
که قلم به آخر ر سیده است. او از 
کار سر باز میز ند. خوب, میشودکمی 
فلم را تغییر داد و گفت که‌دختر ك 
میخواست به فا کو لته بر گردد» آما 
قطار ازحط برامده و اومرده آاست ۰ 
بك قطار پارچه‌پارچه‌راهمه‌جا میتوان 
بیدا کرد وازان فلم برداشت. 

به فکر فرو رافت وگفت: 

- ولی تما شا گرآن میخوا هند 
مر گت اورا دستند. 

بازهم لحظه بی فکر کرد. سپسی 
جہره اش باز شد و گفت: 


ها» من میدانم چه کار کنیم ! 
میشود ازان صحنه بی کار ګر فت 
که او در حو ض میافتد. لازم نیست 
رون آمدنش را از حوض نشان 
بدهیم "و میتوا نیم یکو بیم"دختر ك 
غرق شده است... درست-شد. حالا 
میتوان با اين دختر تازه کار شر وع 
کرد ! 

به سوی سکر تر ش دید و کفت: 

- برای نو بسنده تیلفون کنو بگو 
در فلمنامه تغییر کو جکی آمده‌است 
بدین معنی که معشو قۀ بازیگر مر د 
فلم میمیرد واو با بد عا شق دختس 
دیکری شود. به نو پسنده بگو که 
صحنه های بعدی‌را بید رنگسث 
بدو سد . فلمبرداری را هم پا ید آغاز 
کرد. یادم بدهی نخستین صحنه یی 
که فلمبر داری میشود, با ید مر گك 
این دختر تازه باشد. 

e. ¥ ۵ 

بدبنصورت» تدارك فلمسبر داری 

برای به پایان ر سا نیدن فلم ناتمام 
گرفته سد. نو سنده شروع کر دکه 
این‌تغیبر جزئی را در فلمنامه بباوزد. 
وحامه آراهم شروع کرد به سا ختن 
ىك مابوی دوتکه . صحنه آرا آمد 
تادریابد چگو نه صحنه بی برای پقية 
فلم لازم است. و لی جون‌هنوز صحنه‌ها 
فشته ا دا ورت 
مسیمی به‌او گفت بايد «صحنهة 
رومانتیکی» باشد. 

صحنه آرا با شفتگی از خود ش 
پررسید: 

سا د ارو ماز 

وبعد» صحنة يك رؤيا را ساخت 
بادر ختہای نقره یی و گلہای طلابی: 
پرده های بلو رین و ستاره بای 
درخشان. 


وقتی فلمبر داری آغاز شد. معلوم 
کست که ابن‌صحنه درخانة مردبازیگر 
ساخته شده‌است_خانه او قبلا در فلم 
به حیت محلی دلننگ کننده‌یی نشان 
داده شده بود و هیچگو نه در خت 
نقردیی و گلی داشته نمیتوا نست . 

کسی به این نکنه اشاره کرد و 
میخورد. ولی تو لید کر ین نظر رارد 
کرد 

ہے حرکت منطفی قطعا بر هم نمی 
خورد. برای اینکه میشودگفت‌بازیگر 
خانه‌اش را عوض کرده است.بالا خر 
پل ا نمیتوباند خانشته "اش ز۲ 
عوض کند؟ 

کس دیکری گفت: 

- ولی آو مرد نادار یست.- 

«نیرودکمار» این مطلب را هم ر د 
ار داز 

س میتوان گفت که تکت او در 
مسا بقات اسپ دوانی بر نده شسده 
اسست ۰ 

کس دیکری گفت: 

- ولی او هیچ به مسا بقات‌آمسپ 
دوانی علاقه بی ندا رد. خو دش در 
آغاز فلم این سخن را گفته‌است. 

وک کشت 

مسقوز O‏ گر وت 
يك باز یگر تقییر نمیکند؟ باید این 
شخصیت متغیر باشد! 

درهممن هنکام» دختری که ناز ه 
اسنخدام شده بود» در اتاق آر ايش 
تشسته بود ودر حيرت به سرمیبرد: 
صحنه بی که او باید بازی کندءساعت 
نه صبح بود. وی با پستی به خانتة 
باز بکر برود و روز تولد ش را تبريك 
بگوید. لبا سی که قرار بود در ین 
صحنه بیو شد بك مایوی‌دونکه بود. 
به‌نظر او و ضعیت بااین لباس جو ر 
نمی آمد. 

از ینرو نزد تولید گر رفت‌تابراش 
توضیح ص «نیرود کم 35 
میدید وی عنوز مایوی دو تکه اش را 
نیو شبده است» نا راحت شد و 
پر سید 

جرا مابوی دوتکهة تان رانپوشیده 
ابد؟ 

دخترد جوآب داد: 

درین صحنه نمیشود ما يوی 
دونکه پو شید. 

تولید گر گفت: 





سولی در فلم قبلی تان که‌پوشیده 


بو دید 


دخترك گفت: 

دران فلم نقش دیگری داشتم. 

نيرود کمار کفت: 

ازین رهگذر تنشو یش ندا شته 
باشید. مانقش تان را تعدیل‌میکنیم. 

و بدینصورت فلمبر دآری شر د ع 
شك 

ار نمی بعد تر» یکی‌ازدوستان 
نیرود کمار که بازیگر معرو فی پود » 
ب ی کشرز 


_میخوا هید برای لحظٌ کو تا ھی 
درین فلم ظاهر شوید؟ 

بازیگر معرو ف پذیر فت. «نیرود 
کمار» گفت: 

- خیلی خوب. 

سپس بسوی سکن تر نن دید: 

به نو بسنده خبر پد هید که 
تغییر کوچك دیگری نیز "دد فلمنامه 
لازم است آورده شود. به‌او بکو یبد 
که در وسط صحنه کسی خوا ههد 
آمد وپازیگر زن و مرد را ملا قا ت 
خواهد کرد. 

وقنی این خبر را په نو پسنده 
رسانیدند, نو یسنده نزد تو ليد گر 
آمد وگفت : 

- این کار امکان نداردء زیراآندو 
سخت سر گرم معا شقه هستند. 
چگونه ميشود در چنین حالی مپمانی 
را پذیرنت؟ این وضع سرا سر 
صحنه را خراب خوا هد کرد. گذشته 
از ین ۰۰۰ 

تولید گر سخن نو یسنده ر ۱ 
برید. 

0 ۳۸ 
درجنین حالتی صحنه را وا قعی تر 
میسازد. برای اینکه مہما نان‌هميشه 
درلحظات نا منا سب فرا میرسند. 
ازین که یگذریم» آمدن این مرد کاملا 
غير منتظره است. اويك دو ست 
E OS CS E‏ 


نویسنده پرسید: 

- کدام خانواده؟ 

تولید گر متقا بلا پرسید: 

منظورت جیست؟ 

نو بسنده حواب داد 

- منظورم این است که این مرد 
دوست خا نوادگی چه کسیست؟ 

تولید گر گفت: 

توضیح این مطلب هیچ لا ذ م 
نیست. مساله بر سر آین‌اس تکه‌این 
مرد يك‌دوست خا نواد گیست و از 
لندن آمده است. او تمیتوانه دسر 
بياید» زیرا با ید طیار: بعدی را که 

۱٩ شماره‎ 


به‌نیو بارك میرود. بگیرد پدینصورت 
وقنی او میرود. میشود صحنة 
معاشقه را از سر گر فت. 

نویسنده این تغیسرات را در 
فلمنامه وارد ساخت و کار دان 
ذقط ناظر قضایا بود. 

وه 

روز دیگر که نيرود کمار به محل 
فلم بردآری آمد» به او گفنند که 
کار گردان غیر حاضر است. ظا هرا 
رفنه بود تا تغییرات تازه بی را که 
در فلمنامه ژارد شده بود» مطا لعه 
کند. 

نيرود کمار گفت: 

-بروا ندارد . کار کردا ن فلم 
درداری همه چیز دا کار گردانی کند. 
بالاخر ارهم کار گردان است. 

# # 0 

روز دیگر کار گردان در یا نت 
که‌باید کار های پیشتری را انجام 
دهد. زیرا در فلمنامه تغیسسرآت 
کوحك دبکری آمده بود. دختری که 
در صحنه‌دیروزی مابوی‌دو تکه‌پوشیده 
بود» در صحنة امروز با بستی‌لباس 
رقص هندی بیو شد. 

کار گردان با تعحب ترد تو لیدکر 
رفت و گفت؛ 

اد ا و بر ان 
لباس مناسب نیست! 

تولید کر گفت: 

ب میدانم. ولی آو واقعا تمرقصد 
بازیگر مرد تصور میکند که او 
میرقصد . این مرد که‌در عشق‌نومید 
شده په روسبی خانه یی میرود و 
درذهنش معشوقه اش به جای 
رقاصة آنحا قرار مبد‌هل . 

کار گردان بر سید: 

اما جرا در عق ید شد 


تولیدکر جواب داد: 

او فکر میکند که آن دختر به 
بو بسانتم وا 

- کدام پول؟ 

- ا بولی پک در مسابقةاسپ 
دوانی برده است. 

- ول 

برای اینکه روی اسپ بر نده 

کار گردان گفت: 

نی“ منظورم این آنست که جرا 
فکر میکند دخترك به پولش چشم 
دووخشه؟ 

تولید کر جواب داد: 

- دخترك خودش اپنطور گفت. 

کار گردان با تعجپ پرسید: 

E 

تولیه گر با سا دگي جواب داد: 

برای اینکه دخترك نمیخوا هد 
سرو کار مرد با او باشد. 

جرا 11 

برای اینکه دخترك اورا دوست 
دآرد واین دختر خیلی فدا کاراست. 
این دختر با قا چاقبران بين المللی 
رابطه دارد. 

کار گردان باتعجب بیشستر ی 
پرسید: 

= قاحاقبران جی؟ 
تولید گر با همان آرامش پاسخ 
دواد 

- قاحاقبران منگو 

- قاچاقبران‌منگو؟یعنی قاچاقبران 
سوه؟ 

۹ بلی. 

_ ولی جرا قا چا قبران منگو؟ 

برای اینکه حالا نصل این مبوه 
است: 


سکر تر تو ليد گر افزود: 


شدونیرود کماد یکی اذ بزرکترین 
پخش کنند گان فلم را برای‌تماشای 
آن دعوت کرد. 

بخش کتنده فلم» فلم‌راتماشاکرد 
ودر پا يان گفت: 

-درین نلم نه زد وخوردی وجود 
داردء له مو تر دوآنی و نی بسك 
کاباره! 

ورفت. 

@ و ¥ 

نيرود کماد بیدرنگ کار کردا ن 
راخواست و گفت: 

کاباره برای ما مشکلی ثیست. 
من‌دريك فلم ناتمام خودم یكصحنة 
کاباره دارم. میتوانیم این صحه را 
برفلم بیفزا پیم و نشان بد هيم که 
که باز بگر زن و مرد به سینما 
میره‌ند .آندو میتوانند تمام‌این فلم 
ناتمام مرا پبینند. این فلم سه چرخ 
اسست ۰ 

کار کردان پر سید 

و میخوا هید این سه چرج په 


ی 

_ولی خیلی بیر بط به نظر خواهد 
آمد. 

تولید گر گفت: 

- پر وا ندارد. میشود بگو نیم 
که فلم ما از فملبای موج نو اسست. 

بعد مکثی کرد و گفت: 

بت خوب» باقی‌میما ندصحنه‌های‌زدو 
خورد ومو تر دوآنی. ببينیم که چه 
میتوان کرد... در فلم بغیر ازاعضای 
دستة قا جاقیران بین‌المللی دیگر آدم 
شر یری وحود ندارد... ولی ۲ ان 
قبلا به زندان افتاده آند. از د ست 
آن‌دوست خا وادگی کاری سا خته 
نیست. گذشته ازین او ر فته‌نیویارك 

بقبه در صفحه ۵٩‏ 
صفحه ۲۱ 





آقای (ص) در حالیحه سختشی 
مینو اند تعادلش را حنظ کند رو ی 
یاه عا قدم میگذاررد ومرااهم د نبال 
خو دشس می کشد . از بله دو م 
موم پالا یرود 
پل حپارم نگذارده است که به عقب 


هدوز قدم رو 


خونم بمشکل از پله ها بالا میروم 
بازوی آقای (ص) را میگیرم و از 
سقوط او جلو گیری میکنم . اینکار 
پیشتر بيا تصادف شبیه است‌چه 
هیحکدام حال آنرا نداریم که یکی 
مواظب دیکری باشیم ۰ 

وقتی آقای (ص) دو باره خودشس 
رارری بله ها استوا ر می بیند » 
خنده اش میگیرد. مشل مر غ 
قدقذد مبکند وبعد ناگپانی قدقد ش 
به قپقپةٌ مبدل میشود ۰ فپشبه که 
بقلي میاید.ص_ کن پایان -نخواد 
یافت و هر گز لبانشی روی هم‌جفت 
نخواهد شد 

من بدیوار تکیه داده ام و آقا ی 
رص) را نگاه میکنم 2 
روی گرده هاشی‌فشار 
میاورد و دانه های اشاف روی کو نه 


میسیدم که با 


دو دسمتنصر 


هایشی می غلتد و صدای حنده‌ائس 
هنوز فضای ساکت جو لی را 
انباشته است . 

بعد ناگیان از جایتی نیم خیز 
مشود »> هر دو دسنشسی را حلقه 
گردنم می کند:و از خنده باز می 
7 سید ,ورمنل آینکه هر CNN ES‏ 
نیفتاده است » گونه اشن رایگو نه 


1 


لبانشس را نزدیك 


ام ھی حسبا ند » 
گوشتم میاورد و مست و 
میکوید : 

تو نگل‌شنی مین بیفتم. . 
ها ٩‏ ! 

سرم را کان مبدهم و میکویم : 


صفحه ۲۳۲ 


7 [1 
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ساق ۶ 

لبانشس را با پشت دستنس پاك 
می *کند او :یکو بلد۳: 

خوب کردی .. 
خوب کردی ... بیا برویم بالا » آنجا 
آدم‌سازجابی رایع افتد ... آنچا . 

صداپشی پائین - پائین اح 
آید و حرفا به زمزمه گنگی 
مبدل میشود و من چیزی از آن‌نمی 
فہمم وقدم پقدم آقای (ص) از پله 
ها بالا میروم . دری رو بروی یله 
ها نیمه باز است ۰ وقتی از آن 
میگنريم وارد سالون یمه تاربکی 
میشویم که جراغ کم‌نوری از گوشه 
سالون آنرا روشن کرده است . 

آقای (ص» جلو تر از من قد م 
بر میدارد و در حالیکه دستم را در 


. حوب وه 


٠‏ ت 


دست دارد ¢ مرا بطرف اتان در 


بسته می کشاند و وقتی در » در 


خو انم د گان عر در ژو ندون‌قصاوت 
کدف 


O ODOUAUSIBHaBNA, 


آقای دید بان ! 


۱9۱۱۸۱۱ 9۵ ۱۱ BIRN 


۱۷۱۷۱۱ 


: برای من سوال ایجاد کرده ابنست که لبلا جرا حواپ نامه هایی را که 
در ژوندون جاپ میشود نمیدهد ؟این نامه ها را نمیخواند و یا می 


nat 


ِ 
مه 
« 
1 
ا 
٤‏ 
# 


maNaUN‏ او 


(۱ ۹ 


امه مهف ی درف نف رم مت مه اف من منم من خن ی | 


قبل از همه بايد بکويم مجله‌ژوندون نسبت به کذشته خباسی 
دنر شده و هطا لب خواندنی نری در آن جاپ مشود . 
ءطالب خواندنی یکی هم (روز نه‌ای بسوی تار یکہا) است که دوسسله د 
بايد بگویم‌سر گذشت لبلاقدری خوب ترنیب ‏ 
و تنظیم میشود که قرقی با سك داستان دنباله دار ندارد ۰ حیزبکه = 


1 
1 


در هر حال نامه هایی که در ژوندون جاپ مشود نماپشگر 
احساسات پاك خوانند گان ژوندون‌و نمایشگر نزدیکی صمیمی آنا با: 
للا است و کبلا تباید این نامه ها رانا دیده گرد ۰ 


تادداشت از :لبلا تنظیمار : دیدیان؛ 


e 
برابرم دهن باز می کت # وامانده‎ 
زحبرت زده بر حای استاده مسی‎ 
مانم . اتاق مربع شکلی است کسه‎ 
با يك میز آرایشس ۰ يك الماری و‎ 
بك تخت خواب دو نشره زینت يا فته‎ 
استت ر‎ 
آقای (ص) که از من جلو" سر‎ 
یکباره بر جای مۍ ایستد سرثس‎ 
را به عقب بر میگرداند و مسرسد:‎ 
۰٩ جه شده ؟ جرا نمیایی‎ 
دو دل و ناآرام نکاهی به تخت‎ 
خواب می اندازمو بعد جسمان نيم‎ 
بشته آقای (ص) راز شار متصی‎ 
گذرانم که دمن دوخته شده است‎ 


ندیده بو دم 


در حمله ایس 2 
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BUD, mileren CEHAHIBHIBL! 


تا از 


محمد مپدی از نو آباد دههز نگ 


رن ار رز 


خوب» حواد ومحسن‌خا ن شخصیت 
بپتری از آقای (ص) ندازند » ولی 
رونس آنہا , طرز پر خورد شا ن 
و بالاخره روشن دست یافتن شان 
یمن اين جنین ننگین و بیشسر مانه 
و بازار ی نبوده است . 

بدنم از خشم ونفرت میسوزد » 
میخواهم گریه کنم .میخواهم فر پا 
بکشم و همه آدمپای خوب را به 
کو مك بخواهم . 

GES‏ نرمك دز دو گوشسه 
جنسمم گرد میشود و بی‌صدا د نبا ل 
هم درهمان آستانه در روی ذمین 
می افتد و من به گذشته فکر میکنم 
گذشتة که زياد دور نیست و به در 
سال نمیرسد و من در همین دو 
سال از قلةّ پاکی و پاکدامنسی د 
جا که حاضر نبودم- با دنیایی 
سودا ريشن کنم » چگونه سقو ط 
کرده ام و جگونه تا سطح یك 
روسپی مجالمس خصو صی وانسان 
های بر کزیده این هحالسب پائیسن 
امده ام . 

آیا زاری و گریه و شپون من در 
حنین لحظه میتواند سودی دا شته 
O‏ مرفند یال او یی O‏ 
من ۰ 

رشتة افکارم یکباره از هم پا ره 
میشود و صدا ی محسن خان > 
همانند صدای دز خیمی بخودم می 
اورد. . 

س لیلا !.... تو هنوز اینجایی ؟ 

صدای آقای (ص) از داخل اتاق 
بلند میشود 

باصن ۱ چ 
۱ 

محسن. خان صدا ی .آقای (ص) 
را مئ "شنود و در حالیکه سعی می 
کند کسی جزمن چیزی از حرف - 
هایشس نشنود » تند و شنا بزده 
میگو بد : 

- لیلا"! حماقت نکن ! آقای(ص) 
فتتطوت"است :۰۰ یرو" رو ! 

صدای محسن خان جو ن کر ذی 
بر فر قم کو پیده يشود و من در 
این نیمه شب است که در امی بایم 
تیم ن مورد معامله فرار گر فته 
اي این معامله 
باشم > معامله که آقای (ص) ومحسن 
جات ای E‏ سر 
این معامله انجام نگیرد »> و ار 
و محسن خان قدم به اتا 
خواپ آقای (ص) نگذازم ء دبگر 
همه ,چین تام اپست و شاید فردا 


من بابد مجری 


محسن. خان بیاید ومبالغی از من 


ژوندون 





در می ابم در اینکار موفقیت بامن 


نت و ریزشس اشك محالم ندی 


دهد > با اینہم ھی میکنم آقای 
(ص) اشکپايم را نبیند » کوش شس 
میکنم آقای (ص) خبال نکند من 


خان معرفی ام کرده ات : جون 
من آدمی غير از خسدم فیستم > 
منحرف و بدنا م و زندکی باخته . 

محسن خان هنوز زمزمه میکندو 
هنوز حرف میزند که‌من قدم بدردت 
میگذارم ۰ قدم به اتاق خوا ب 
آقای (ص) میگذارم و مستقیما به 
طرف میز آرایشس مبريِم,,و نگامی 
در آینه بصورت خودم می اندا زم 
حشسبان باد کرده وگو نه صای 
سرخم را از نظر میگذرانم و 
های اشکی را .که از گوشه حنسمم 
تا تاره های لب خا عستقیمی رسم 


رده 


رده است . 

دستکو لم را روی گرشة میر 
آرايشس میگذارم و در آینه هنسوز 
حشہ م بخودم دوخته ام» بخو د م 
ا ر و ا ا 
خوشنا می است بیگانه شده است 
و باسیه کاری و تن فروشی.همگام 
همراه شده استه ۰ 

آقای (ص) بسخی جند قد م به 
طرف در بر میدارد و آنرا می بندد 
و بعد بمن نزديك میشوة و درست 
بشت سرم را قراد میگیرد » صورت 
در هم و مو های خاکستری وژولیده 


او را در آینه میبیتم » میبینم له ! 
جاو لعی لبانش را رو ی شاه 
برهنةٌ ام چسیا نده است و 
ای که‌من از او بعید مید ۱ نم 
میخراهد زنجیر پپراهنم, را بائین 
کی نا جایی که میتوات 9۰ 
را برهنه یت ۱ 

مں هم جون محسمه بسر و 2 
بر حای ایستاده ام ر دست ها ی 
لرزان آقای (ص) بسر عت عمل می 
Ee‏ 

تا اننکه ... تا اینکه به آنچسه 
رناتمام) 


سردو اه مير سد 





من‌بیش از ین نمی خو اهم 





۴, 

از سالبان دراز به این طرفدانشمندان در صدد آنند تا بك.: 
نسخة پاننت برای تمام کسانی پیداکنند که میخواهند اعتیاد به سگرت: 
را ترك کنند . گر چه تاکنون چنین‌چیزی هیسر نشمده با ایشیم بانسر - 
تلاش و تحقمق يك مقدار امکاناتی‌بوجود آمده میتوان آنرا گاهی سموی : 
[ٍ انصراف از ادامة دود کردن‌سگرت‌پندشت درین درپور ماتمام مطالبو : 
معلومانی را که بايد شما به آنآگاهی‌پیدا کنید شما که تصمیم به تسرد 
سگرت دارید بدانستن آن احتیاج‌دارید جمع آوری کرده ایم ۰ 


۱۱۱۱9۱۱۱۱۱۵۱۱۱۵۲ ۱۱۱8۵۱۱۱8۱۵۱۱ و‎ ee HEROS a1a 


۷٩‏ فیصد اشخاص تحت تجربه 
#یق کت امف مکی ات وا 
تراك میکردند »و ٩۰‏ فیصد مقدار 
مصرف روزانه را به نما یت پنسج 
دا نه سگرت در روز نقلیل داد ند . 

تاكتيك قد مہا یکوچك. را میتوان 
بالای خود تطبیق كرد › البته در 
صورنیکه نرك سگرت از طریسق 
انصراف آنی و کلی میسر نباشد . 

رمز نتیجه گیری از ین روشسں 
عبارت از حقیقتیست که سگرت کتس 
می آموزد چگونه با گذشت هر روز 
خود شرا از عادت کشسیدن سکر ت 
چا سازد اون اينکه تھے 
بگیرد يك باره به ترك سکرت اقدام 
کند . محققین موسسۀ ماکس پلانك 
به این ننیجه رسیده اند که استفاده 
از طریقة ۲۷ قدم برای کسانی که 
تراك سگرت میکنند مفید میباشد 
مشروط به اینکه تار کان سکرت 
تحت مراقبت قرثر جاشته باشند . 
ضمن آزمایش انستیتوت ماکسسسی 
پلائك این کنترول و مسراقبت از 
طریق مکاتبه و مبادلة نامه صورت 
میکرفت . اکر شما خواستته باشید 
که‌شخصا این طریقه زایکار بندید 
در آنصور ت یلا نفری را تعیین 
کنید که بااو رابطةً صمیمی و خوب 
داشته باشید و این شخص را به 
کنترول خویش موظف سازید . او 
برای شما بصورت متواتر و فواصل 
هر هفته هدایات تازه را بشما ابلاغ 
کند وشما مکلف باشید که مر تب‌به 
اواز جریان گزارش بدهید که آیا 
نمام قدسبای آموزش را بر داشته 
ابد تعیین فا صله يك هفته بين 
تطبیق هدابات ضرور ی بشمار 
مپرود تا تطبیق قدمپای آمو زشسی 
بصورت عارت و تکراد در آید »و بعد 
از آن قدمپای بعدی بر داشته 
قد . 
سگرت را بصور ت نحفه بپیچا نید 

وقتی شما راه و روش قدمب‌ای 
کوچك را انتخاب‌میکنید و میخواهید 
بدون وجود کنترولر سکرت راترك 


صفحه :۲ 





سم میت 


۱ 


۱۷8 


آا 


RR 
نمایید در آنصورت خور سکرت‎ 
کشسیدن را برای خور شدیدا مراقبت‎ 
نمایید . يك داکتر امریکایی بنام‎ 
داکتر فرید ريك سن برای آن‎ 
طریقة پیشنساد میکند که درامریکا‎ 
از طرف معتادین سایق سرت‎ 
بصورت لمر بخشی تعقیب شبده‎ 
این داکتر برای مراجعین‎ 
خود توصیه مینمایدکه مقدار مصرف‎ 
روزانة سگرت خود را بصورت بك‎ 
تحغه در آورده رورش رشمه یافیته‌ی‎ 


است . 


کرد. سبس زرشمه با فیعمه را از 


دود قوتی سکرت باز به آهستکسم 
باز کرد . یلا دانه سگرت ازآن‌باید 
درراشت و پیش از روشن کردن آن 


8و عنظم بر برابر سگرت مقاو مت 








لازمست قوتی را محدراً به همان 
شکل اول بست . در خلال ان 
تشر یفات بايد شخص به‌خود تفہیم 
کند که جراددین لحظهر لش میخو اهد 
سکرت پکشد . 

وقتی اين نخنيك بستن قوتی 
سگرت از طرف شما بسیار جلسب 
توجه میکند وشاید مورر استېزا و 
همکاران وساثر بن واقع شویید در 
آنصورت از مستود دوم ميتو ١‏ نيد 
استفاده کرء : مقدار مصرف روزانه 
جیب تان بگذارید و آنگساه 


ولا ود 
هنگام دود کرږن هر دانه یگریت 
ساعت وجگونگی اشتمهای خر را که 
برای سکرت میداشته باشید و 
همجنان موقعیت را به روی کاغذ 
بار واشت کنید . هریاد داشتلااقل 
بايد رر چار سطر نوشته شود .اگر 
یکا در موارر و حالاتی نمیتو انید که 
بدون جلب توجۀ دیگران بنویسیددر 
آنصور ت آنقدر صبر کنید که‌زمینه 
یا داشت کردن برای تان فراصم 
گردد ۰ 

تاثیر در هررو طریقه يك سان 
وقتی شما بصورت مدادم 


نشان دهید در آنصورت‌به کسا نی 


که به دود کوت سکرت عادت دار ند 








بابد توضیح کرد که چه وقت وچرا 
سگرت دود میکنند . علاوته به اثر 
ایجاد مشکل عمدی در طريقۀ مصرف 
مقدار حربسا موارد بردا شتن این 
قدمبای کوچك بصورت خود کار 
باعث توقف سکرت کشیدن شخص 
تعتاد می کد ۰ 











سکرت 


داب دگل افروشی ها انواع دازوها 


برای ترك عادت سکرت به منستری 
ها عرضه می شور و شخصی می نو اند 


به كهك آنا سگرت را در مص‌دت | 
کوتاه ترك نماید . این داروها محتوی | 
کاثور -اویکا لپتوس و منتسسول 


به گرفتن سکرت تقلیل می بخشد. 
دیگر انواع ادویه دارای بك مقدار 
نبکو تین يا لوبلین است که ایسن 
لوبلین یه ماد کیمیاوی بشمسار 
می رود وشبیه نیکو تین می باشد. 
با گرفتن این دارو ها علایم ناراحتی 


تشنجات پس از تر كد سکرت درفنم | 
میگردد. علاو تا دواهایی هم و جود | 
دارد که‌تالیر اتی در مسیا مخا لف 


نسدن کر ت در کے ۱ 


تولید مینماید کلیه تجارب به كمك 
ابن ارو ها نمایان کر آنست اک 
n gy‏ 
نمی باشد . چنین تصور می شود که 
خوردن اين ادوبه باعن تراك اعتیا د 


سکرت نشد بلکه يك نمایل جددد | 


را در شخص برای استعمال ایسن 
نوع داروها نیز تولید مینماید . دز 
چندین مورد آزمایشی به شخصس 
معتار در عوض گولی های ضد 
سگرت کسیدن تا بلیتہا یی داأده 

















































انواع دیگر طریقه های تسرد 
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[۱۳ ی‎ ıı | 1 


٩‏ بعد ازین به دوی سر ك 
جاده سگر ت نکشید . 


۷ هدایت برای اینکه از تا لبر 
سگر ت مستقل باشید : 


۱ TT PITT T 


ای بت رام که شا مل ۳۷ قلم | ازین سگر ت روشن نکنید 
موزشبی میباشد از طرف انستیتوت | ا ت ونه و ة5 


۳۹ ببدار شدن از خواب. 
وو ی ۱- هیجگاه برای در همم 
ف یا فته است ۰ در هر هفتا | کوبیدن احساس گر سنگی شگر ات 
۳ م آمو زشی بر دا شته | روشن نکنید ۰ 
TE‏ ترتیب که ( در هفته 


آز ماش شده 


رس 
7۱ 


1 
ار 


رل پنج قدم آمو زشی - در هفته 
ادوم ده‌ودر هفته‌سوم ۱۵ قسيمو 
:ھمینطور تا آخر) قد مہای آمو زشی 
: نعقیب گردد. و قتی شما مطا بق‌این | سگر کچ ہک ا ییون 
ا برو ان و 9 کت 
سگرت را ترك کشسدمبتوانیدبصورت ۴ 


بپتر است میوه خورد با شر ينی 
چ 


پس از هر باریکه سگر ترا 
مکمل ت۲۷ قدام ا ترا 
بردار ید ویانظر به مو قعیت وو ضح خود روی خاکستر دانی بگذار ید 

شخصی آئرا تعدیل نسما بید. آن | ۱ NSIT‏ 
آنقدر از دسترس خود دور بگنارید 
که هربار باید از حایتا ن در ځيرد 
وبرای آوردان سگر ت به اتاق دگر 





ءمدایاتی ا که داعبا مدفسق 
ی هی 
در مساو بج: 

بروییده 


| تکمیده پاشیه) . ذ 
1 هن باری که تلا اة 
بااستفاده از قد مہا ی آمو زشی | سگرت تازه روشن کنید بقدر سه 
بەعادت سگر ت کشید ن شما مطابق ! بارنفس کشید ن صب رکنید. 
باشد نغییر دهید . 7- گو گرد با سگر ت لابترخود 
۱- عميشه صرف يك قوتی رادر خانه بگذ ارید وهر باز که 
سکرت بخرید . سنگرت روشن میکنید از دیگر ان 


anı ا‎ 


10 


هنگا م داننده گی سکرت 
ی از ارہ شن ارد ن سر 9 


سگرت قو تی را در جیب بگذ اریدو | ۸- هر باری میخوا هید سگرت 
| روشن کنید بخود بگو بید که 


میخواهید سگر ت بکشید . 
۹ عنگام انتظار رسید ن غذا 


سگرت روشن د تکنید . 


: ازپیش روی خود دور کنید . 

٤‏ همیشه سگو ت فلستتر دار 
: ۵ نخستین سکر ت روز را پس 
ذصر ف چای صبح ویا نو شیدن 
2 یت 9 تیلم و 
SE‏ یس 
مکاران و قتی خود شما سکرت 
ندارید بشما سگر ت 

۷- هر باری که سگرت میخر‌ید 


ا 


نوعیت آثرا تغییر دهید . 


قیمتی راکه‌دد 
دود میکرد يدوا کنون 


مید هید علیحده 


۸- هر روز تفاو ت 
سایق سکر ت 


برای خرید سگر ت 


س ا 
کا حا کسی دائی, را 
خالی کنید . 


ی 
جمع‌آوری کنید . 


o LL ۱۱۱ ۵ 


سس ااا ااا ا ات ا اا ا 


5 ۰ وقتی دربستر مروبد سس 
> لته 


برای پازی دادن‌وسر گرم ساختن | 


دود و شگرت را از دست 


۰- وقتی با دستبا مشغولکاری| 


ای لت رز 


۱- هر دانه سگرت را تا نیمه | 


به‌ساعت تان نگاه کرده برای بنج | ر 


دقمقه از روشمن کرد ن آن متصرف > بردار بد ویا میخو! هيد بسر 


وپس‌ازخاموش کردن هر سکرت 
| خاکستر دانی را ازپیش نظر تان 
دور نمایید. 

:۶و قتی میخوا هید يك سگرت 
رادود کنید ور خی ن و 


SE 
شن کرده باشید از ميز ع‎ 


خود زابه کار د ګری 


نب ر تی 39 
غذادورشده 
مشغول سازید . 


کسی 


٦‏ وقتی, هشنظر 
سگرت روشن نکنید ۰ 

۷- هر سگر ت را که روشن‌می 
| کنید پس ازهر دو دی که کشنن 
مینمایید خاموش کرده ازنو آنرا 
| روشن کنیده. 

۸-«درمحفل ومجا امع در 
هرساعت یپکد انه سگر ت د ود 
|کنید. 

۹- هر دو دفعه که دود را د ر 
سینه کش میکنید و قفه داده نفس 
| بگیرید واز کش کرد ن بیبم دو د 


3 


۸ ۱( و و یی میسن rmn BIRN‏ از 


۱ 
۱ 


محضص 


البته در جو کی که نشستن به 
روی‌آن مطلوت شما است زنشنید : 
بلکه به روی‌يك چوکی نا آرام 
نشمسته سگر ت تانرا بکشد . 
۱ هیچگاه هنگا م صحبت بسا 
همکا ران و آشنا بان سک 
نکشد. 


۲- و قتی سگر ت میکشید خو 
رابه‌هیچ چیز دیگر و هیچکاری دیگرء 
| مشغول ستارید -*نه کتا ب بخوانید 3 
نەچیزى بنوشید. 

٣‏ هنگا م مذاکرا ت کنفرا نس 
ا های ادا دی شوت 


0 


۱۴۱۱۴۱۴۵۱۹۱۵۱۱۹۱۵۸۱۳۸۱۴۱۸۵۹۸۱۸۱۱۹۱۱۵۱۱۵/۸۵۱۱۸۱۸۱۵۸۱۵۱۱۹۸۱۸۱۸۱۱۸۱ REWER ۱۱۱۱۵۱۱۸۱۵۱۱۸۸۱۵۸۱ PRIUSIBLDLAHS IERIE ISIUEBUSTIBHBEÊ 





٤‏ هیجگاه و قنی سگر ت نه 





۷- وقتی از طر ف شا م بر ای* 
فع خستگی مثلا گیلا س شر بتسی 
ای 
ارقع خستگی استرا حت کرده د از 
بکشید. در چنین و قتی شگر 


ر 
ت 


۱۱/۱۱۱۹۱۱۱۱ (۲ 


۱ 


۱ 


(۱ UaURIR Ila UE m, SE 


LE OTD E DICT U U DI LL OIC TIL 


می شود که صر ف. از مواد دی 
انگور تبیه شده است . نتا یسج 
حاصله ازین آز ماش به تنا سب 
استفاده از ساير دار وهابه مراتب 
کمتر وناچیز بود ۰ 

بصور ت متوا تردرجرایدو ر وز 
نامه‌عها گزا رشا یی پیسرامو ت 
معالجا ت و تداوی های تر ك عادت 
سگرت از طر یق استفاده ازسیستم 
عیپنو ز چاپ ميشود . این در ست 
نخوا هدبود که بگو بیم به كك 
هنینو تيزم انصتو وان اشخاص‌معتاد 
سگرت ت رابه تر ك واداشت . 


برخلاف اگر کسی که حیبنو‌نیزم 
میکند بتواند شخص ععتادبه سگرت 
راقانم سازد که بااستفاد ه ازهببنوژ 
میتواند سگن ت شید ن را تسر 3 
کندد رآ نصورت شخص معتقد قا در 
خواهد شد که خود را ازشر کشیدن 
شگرت وار هاند . در جنین. حال 
تیزم جیزی‌جر تقو یت خواسته 
شخص برای تركعادت سگر ت نمی 
تواند تلقی شود. بر حال تا کنون 
کدام احصابيه دقیق علمی ازمعالجات 
به کمك‌هیپنو تیزم که 
دست ليست و تعداد کسا نی که 
بواسطه تلقین هیپنو تیزم سکر ت 
کشیدن را تر 4 کنته باشند وا ضح 
نمیباشد. همجنا ن آزما يش ها و 
تجارب با استفاده از دارو های مسکن 
نتایم مطلو بو در خشا ن نداشته 
در بع ی 
موارد داکتران برای كمك په‌معتادان 
سگرت از این گونه ادویه ها را 
تجویز و تو صیه میدارند تا آنبا با 
گرفتن این دارو های مسکن حا لا ت 
عصمانیت روز های او ل رااز خو د 
دور کنند . 

بسیاری از معتادا ل سگر ت که 
درصدد تر ك عادت سکر ت می بر 
آیند ابتدا سعی مینمایند نوع‌سگرت 


هسينو 


مو فق باشددر 


است. باو صف اینمهم 


راتغبیر داده از سگر ت حای ضعیف 
ترونر متر را در عو ض سگر تا ی 
قوی که پیش از آن ی ۳ 
استعمال کنند. این طر بقه تقر بسا 
Gr.‏ | 
وجودبه يك مقدار معین نیکو تيسن 
عادث کرده در صور ت استعسال 
چ سگر ت ضعیف و حود باز عم همان 
بقدار نیکو تین مورد نیاز رااژ تعداد 
بیشتر سگر ت‌ضعبف بصور ات 
اتوما تيك میگیرد . 
بقیه در صفحه ۲۹٩‏ 





بخش دوم 


سا عر کل سیک ۳ 
خو شحال <ان خیات 


درسابه‌رشد و تو سعه ر و زس 
افزون همکاری اقتصا دی شورو ی 
وافغانستان , روابط فر هنگی میا ن 
هر دو کشور نیز رو به کستر ش 
است: مردمان شو رو ی نه تنا 
علاقمند آشنایی با ادبيا ت وفر‌هنگت 
معاصر افغانستان اند »› بلکه به 
آموختن میرا ث ادبی‌پر محتو ای 
بزرگی که مردما ن این کشور » د ر 
جر بان شرایط مشخص نا ریخی 
بوجود آورده اند » نیز علا قله 
فراوان نشان میدهد . 

کتبی که طی‌سا لہا ی اخیر د ر 
اتحادشورو ی پیرامو ن ادبیا ت‌پشتو 
به تشر رسیده » گواه رو شن | ين 
مطلب است. خوانند کا ن شورد ی 
ازجمله مردم از بکستا ن با نمو نه 
های‌فو لکور افغانبا وبا نظم و نشر 
پشتو از طر یق کتبی که بز با نہای 
روسی واز یکی تر جمه شسدهءاز 
ر ن «افشانه های افغا نی » 
«نمونه هابی از نشر پشتو» 
«ز ند انی بیگناه و سه دلداد ه از 
زمره همین کتاببا بشمار ميرو ند 
که‌بزبان ازیکی ترجمه شده اند . 

داتشمدان اش قمتنا یرای 
درتحقیق و آمو زش میر اث اد بی 
افغانپا ءسیم بزر گی میگیر ند » - 
ماطی این نوشته در اطرا ف زند کی 
وایجاد ادبی خو شحال‌خان ختك 
قہر مان ملی و شا عر جير ه د ست 
پشتون» تاختصار بحث مکنيم . 
قر نبای ۱۷ و۱۸ در تار یخ تکا مل 
ادات 1 لاسيك پشتو » دوره مپمی 
بحساب‌میرود. دوقطارشعرایی که«۱» 
«۱ »و .ا. رومادین«تاریج افغا نسمتان» 
رجوع شود . به .و.م ۰ ما سون 
جلد دوم انستیتو ت شر قشنا س. 
«علم» مسکو ۱۹۵۵۰ کن ۳۲۱۲۳ 


صفحه ۲۱ 


درین دوره ز پسته و در زبا ن‌پشتو 
ایجاد کرده اند. نام شا عرانی چو ن 
خوشخال خان ختك , عبدا لر حمن 
(رحمان بابام) عبد الحمید (عبداب 
لحمید ما شو خیل - م) شیر ت و 
در خشند کی خاصی دارد . 

صرف لطر از تالیر اد سا ت 
کلاسيك دری بر آثار شا عران این 
ده ار ا ا ا کک 
اشان» مشحو ن از عنعنه ها و 
اشکا لشعریخا ص پشتو ومنعکس 
کننده شعور ملی آنا ن‌میباشد .ئار 
خوشحرل خان خټك که با اساس 
قرار دادن قواعد وخصوصیت مای 
گرامری ۶ پشتو . گنت آدبی یبا 
را اساس گذاشت » گواه روشنی‌بر 
این مطلب است. 

محیط زندگی خو شحال خځانختك 
کی قر ی ی ی ۱۳-۱ د ر مین 
متعلق به‌قبایل افغانب در بین‌دودولت 
یرو مند غربی و شر قی منقسم 
نود 

صفو با ل حدود غر بی افغا نستان 
وامیرا طور ی بزرگك مغل قسمت 
شرقی- محل سکونت قبایل افغان 
رادر حوزه تبعیت خویش در آ ورده 
بودند. درین جمله بر خی از شر 
های افغانستا ن مانند هرات و - 
قندهار نیز که اهمیت‌استرانژ یك» 
داشتند , در تحت نفوذ صفوبا ن‌قر اد 
گرفته بودند . ہر رب ۰ کایل + = 
پشاور و حدود پیرامو ن این منا طق 
امپرا طوری مغل حکمر وا یسسی 
داشت. 

نظام اجتما عی افغانہا در یسن 
دوره تاریخی با انقرا ض تدر یجی 
اصول جامعه طایفه ای و رشد و 
تکامل مناسبت ملوك الطوا يفي 


مشخص میگردد. پر وسه ر شد 
مناسیا ت ملوك الطوا یفی در قبا بل 
افغان دارای خصر صبت های‌حدا کانه 
ای بوده است. 
د ر درز مق 
افغانہا دکر کونی های اجتما عسی 
عمیق روی داد. 3 از یکطر ف 
عليه ار بابا نیکه تلا ش دا شتند 
اراضی متعلق به عامه را در ملکست 
خصو صی خود در آورند داز طر ف 
دیگر عليه مغلبا که قسمت ۱ عظمم 
تس لداعت سس 3 
داشتند ؛ پمبا رزه بر خاستند . در 
تبحه تضاد حای اجتما عی مو جود 
درین جا معه با ارتبا ط به رد 
مناسبا ت فيو دالی واو ج مبا رز ه 
عليه مفلپاء شور ش د هقا نی 
دامنه داری که درتاریخ بام 
«جنبش وشا نیا ن» یاد میشود 
آغاز یافت جنبش روشانیا ن‌سرعت 
قبایل زياد پشتو نبا را که دردامان 
شرقی کو هپای سلیما ن میز ستند, 
سوی خود جلپ کرد ودر حدو د - 
غربی افغانستا ن - غز نی و کال 
نیزانتشار یافت . 

جنیش روش نیا ن تو سظ پایزید 
اتصار ی (۱۵۲۵ - ۱۵۸۵ ) که 
بنام (پیر دوشان) شپرت دارد » 
رهبری ميشد بایزید انصا ر ی »- 
آموزشبا ی خود را طی کتابی بنا م 
«خیر البیان» تو ضیح داد ه | سست 
این اثر مزهبی که با نشر مسجع 
نکارش بافته» حاوی آن ظریات 
دینی واجتماعی است که از طر ف 
فرقه روشانيا ن تبلیغ و ترو یج 
یدنه "رو تتا توا بر ”نبد نان رکد 
آموزشیای مذ عبی را به‌نحو قشری 
تعصب آمیز تبلیخ می‌کسردند ۰ 

بك سلسله تعلیمات وحدة الو 
جر دیا ری کان 1 چا کن 


گفتند: برای تا مین سعاد ت انسان 
باید درین جہا ن» تلاش بعمل آید. 
تمام انسانہا در پیشگاه‌آفرید گار | 
بکسانند . 

این جنیش اجتما عی که تو سط 
روشانیا ن ر هبری ميشد و نطفه 
هایی از مبارزه طبقا تی را در خود | 
نیفته داشت» مدا به حنتبال ۲ 
آزاد ی‌بخشی پیو ست که عليه 
حاکمیت مغلہا براه اند | چ که 
ا 

گرچه این پیکار که تقر یبا مد ت 
يك‌قرن ادامه ياقت »سر انجا م به | 
مغلو بیت انجا مید اما در رشد و - ۱ 
تکا مل آینده این ملت مبارز ۰ نضح | 
شعور ملی وشکل گیری فر هنت 
وادبیات ملی آنہا تاثیر بز ر گی 

جنہش رو شانیا ن از طرف نیرو | 
حای مٹحد حکام مغل وبیاری آن‌عده 
ازخوانين وعناصر مر تجع محلی 
که‌مورد حمابه مغلپا قرار دا شنتند؛ 
س رکو ب گردید . 

درسال ۱۵۷۷ جلال الدین ۱ کبر ۲ 
امپر! طور مغل به سر کرده ختکب | 
ملك اکوړه دستو زر داد تاامر حفاظت 
راه پشاور را بدو ش گیرد ودرعوض 
بوی حق داد که میتواند از ارا ضی 
گسترده از اتك تانو شیر بہسرہ 

بقیه در صفحه ٥٩‏ 


رحوع‌شودیه دم ماسونو.۱.رومادین 
۲ «تاریخ انغا نستا ن» جلد د دم 


انستیتو ت شر قشنا س علم مسد | 
۵ ص ۲۲- 


ژوندون 








دشت کب محصول ۰ کو شي :درف وتلاشس مردسست به اسم 
دعر وف اسٿ . 

به‌اسا س گفته شو تیسر سب «ررین وشت پر نکت کو کی یافت 
مشود جز کو کب ۳ 1۰ 

درین خنگل متجاوژ از ۲۶۰ نوء‌ورنک کوکب کاشته و پرژرشن 
می شود . وحالب نا تیت که خر آقای شوه تیرس ۷۰ و ۱ 
با پیو ند های 2 وات حای متف پرورشی رده است ۰ 

شو تیر س ویو بك هن ا ود حنگل کل هسنم وبه همین سرب 
است که شب +روز ١ا‏ علرف پول‌فراوان کو.شش می‌کنم این جنگل 
کې کبم بیش از حد زییا و مقبول تر جلوه کند ۰ » میکویند : سلانه 


دز حدود حندسسن تفر و قتی کی این حنگل کو کب مبی شب ند مرو شس 


بالاخره آقا ترفق شهه پا" ببلسخ ده‌مزار فرانك طوظی را خریداری کنه 
وفت یآنرانحویل‌میگر فت به‌فروشبد هگفت امیدوازم با این قیمت گزا ف 
حداقل حرف زین را بلد باشسد.طوطی باه نا راجتی کفت: 


پت زین 7 اانه > پس کی ودا قفا لب ا اضا دة 


می کرد ۰ 
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و و میکو بند کسی که موقع حرف‌زدن 
زیاد غالمغال می کند مسکر است. 

کسی که موقم حرف زدن متواتر 
دستش رابه سرو صورنشس می 
کشد سلمانی است . 


می شو ند . 
دشت کو کب در منطقه «وسفا لین» لمان قرار دادد و منجاود از ب 


هکتار زمین ۱۳ احده | نموره ات ۰ 


(۵ 
۱ 


مو فقت‌در ساحهزراعت 


olives‏ و( 


در پیکار پشر برای ابجساد 


میکوبد : 


امکا نات حد ند زراعتی ¢ نوف 


3 


خوشپختش ین هرد جت تازه ای نصیب محققان المان ی گردیده 


دوازده بحه دارد نه آ نکر ء ات .این ن و ابا تیا 
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كسى که شمرده» شمراده حرف‌می 
زند تحویلدار بانك است ۰ 

وآنکس که‌هنگام‌حرف زدن‌متواتر 
انب ی نیم ۱ 


1 ۱ استفاده مخلوطی از بذر وموادذ< 
صاحت دو ازده ملنون دار ۱۲ ست طی 7 0 و 


ا اا کد د همت 
ورلملش هم ا را 2 ه اب » مال ود وعیره رهه 
داز ده ملبون دافن داارد» آر ر 


می کند بك میلبون دیکر نم 


کار کاشتن علف را سر وی 


صخر ه های ستنگی مہا ساز ند ۰ 


To mreye (mm rae 


ا 1 این نظو» که خاصل زج E a‏ انگدشتان دستش بازی می کنسد »> 
باشد» وى مردی که دوازده بحه 
تااییست اسبت . 

یی که هنم جر نو که 
جبو راست نگاه می کند زا ننده 


دانشمندان مختلف جہان است 
ارد فکر میکنتك رای هفست 
برای او لین بار داز منطته د يلور کك 
ندادن کافی اسبت. . 


ملا حه و مطالعه شد . 


است. . 


۱ ۱ 


وا ۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ mira‏ ۰ ی 


داروی تقو مت حافظه 


وا و او هه ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ اک 


1 ۵أ مه بو 5 
1 لات ماقیل تار بخ 
۰ % 
دز بلغار ستان آلات طلائی پیداشده که عمر آنپا به پنج ا ششی 


هزار سال تخمین زره میشود .وابتك آنپا دا برای بررسی علمی‌و 


دفیق به انستیتوت شهمی - فزيكاشتو تگارت المان فرستاره انسد . 


یکی از سیا ستمداران معروف» نزږ رو اتشنا سی رفت و گفت : 
شما وسیله ای برای تقویست حافظه سراغ داد بد ؟ 

بای ۾ غواحشض. می کلم "بغر‌مانیدمنظور تن از تقویت. حافظه چیست؟ 
سیاست مدار لحظه ای فکر کردوبعد گفت . 

میخواهم حافظه ام طوری تقویت‌گردد که وقتی با روزنامه نگک‌اری 


مصاحبه می‌کنم چیز های راکه یابدفراموش کنم ۰ بخاطر داشته باشم. 


(۱۱۱ ۵۵ ai 


انستبتوت تامبرده عمر این طلا آلات‌ما ا تار یح را بگو نه دقبق تعیس 
نموره است" . و دانشمندان امیدوارند تا بوسيله اين آلات پتوانند 
اطلاعات دقبقی در باره مبدا ومراحل‌اولیه تکنيك فلز بدست آورند 


صفحه ۲۷ 
































۱۱ OT 
اشمزاز‎ 


ای تا روصت حا از 
تکان داد : 

ب اقسوسس که این نزاع بیبوده ۰ بر 
اسامس فرمان حکمروا روی داد عجیا »مکر 
جر نفاق انکنی در ميان مردم کاری وجود 


تن 


دود ٩‏ برادر بايد از هر گونه 
تزا مذهی تاره جست و بسوی جما ل 
مطلق یکانه روی آورد ۰ جلوه حسن او زا 
دن انو ار تابناك خورشیده در امواج خردشان 
اقیآنوسہاً + در عظمت و سکون کوهپا ر در 
اهتزار برگپای درختان میتوان مشاهده آرد 
تابد دل را .از عشق او مالامال 
پنوسته بیاد او بود ۰ 
درویشعلی که سر بریزافگنده میکوشید 
اهسته 


ساخت و 


به عمق سخنان شاعر پی برد » 
سر خود را تکان داده سکوت نود ۰ او 
تسمت به برادر خود و اندیشه های دی با 
نظر آحترام آمیزی مینگریست ۰ 

مر انجام درو بشعلبی کے 2 

میبایستی این نزاع » اینیمه دامنه 
پیدا , نمیکرد . 

نوایی با آهنگی قآطع اظہار داشت : 

- باکی ندارد » خواهیم کوشید تا باین 
منازعات خاتمه دهیم ما درین مورد فقط 
یکانگی و اتحاد مردم دا اساسس فرازخواهیم 
داد برادر » مشغو لیتی در جہان .لذت 
اند یشیین. وشعر 
سرودن وجود ندارد ۰ من که طبیعتم بیشبر 
باین جبت مايل بود » آرزو داشتم در گوشه 
ای آرام زیسته » درین دریای زوق شناور 
گردم ۰ اما طوریکه میدانید برای من وظبفه 
ی حز اكاد دولت سیردند ۰۰۰ من این 
وظیفه را محضی با در نظر داشت منافع 
عردم پذیرفتم * درین سر زمین پر فیضی 
و کے سای الل اتیافته سس 


ز داد است 


بختمتر از کتاب خواندن > 


ردم ما از گر نبا با یتسو انتظار دار ند 
ا این کار ها با نجام‌رسانده شود ۰۰۰ از 
یل ومع کیو تالسسسی یک اکتا بخااقه را 
E‏ بعد از این 
(داروخه کتابخآته ممایون) خواهد بود 
آنحه بشما ارتباط دازد 


جابه سل بچوتبانيع 
سبخواستم پیراهون 
معلوهاتث بدهم ۰ 

دروپشملیدس ت بر سینه نبا ده 
گفت: 


تقاط بکازیستن ‏ هر تصتمیم ی که" دادیم 
بنده آماده خد متم* 

نوایی باشور وشو ق ادامه داد : 

سماباید جنا ن کتا بخانه را اساس - 
بگذاريم که مورد قبو ل عمو م مردم قراد 
گیرده هر آئحه اند بشه آد می از از خنه 
قدیمداکنون در عرصه های علو مو فاون 
ایجاد نموده وشکل کتب تدوین گردیده 
است؛ داید گلجله کتابخانه ها را ز شست 
خش ر هدف خا لصانه ابن فقبر از بسن 
تصمیم ایئست که تما م علما ء» ففلا و 
شعرای خراسان و دیگر " ممالك اسلا هی‌ددین 
حا ازبن ذخبره کتابس| استفاده خوا هلد کرد 
وهريك از سقرا طبا » اللا طو نبا وارسطو 
های فلسفه ءویثا غور ثبای حکمت و 
ریافیات الوغ بيك های هيت » فردو سی 


۱ 


بہار شہر زیبای هرات راطراوت خاصم بخشمیده است. شا عر حلوا 
ذروش مولانا ترا ی» دو ستسال فضلت برور خود زین الد بسن 
وسلان مراد را از مد ر سة گو هرشاد نزد خود فرا میخواند و خر 


باز گنست علیشیر نوا یی دا باطلاع‌آنبا میرساند. این خبر توآم با خبر 
انتصاب او بت مر دار دو لت» جون حادلة مہھی در سراسر شہر 


انعکاس مبکند. 


در یکی از شببا که نوایی تنپااست. درویشعلی برا درشء نزد او 
| می‌آید. هر دو پیرا مون امور مملکت به گفتگو مییر دازند. نوابی تصمیم 
خودرا مینی بر اینکه میخواهد کتابخانة بزرگی را اسا سگذا ر ی 
کند» اظباد میدارد و میکو ید کسهمسولیت این اهر دا بد وش او 


خواهد گذاشت. 


هاونظامی های شعر وادب » درسا حه مربوط 
بخود با اطمینان خا طر اشتفا ل خوا هند 
ورزید ودر راه انکشاف ورونق دا نشیس 
ساعی بخرج خوا هند داد و گنجیته های 
نوبنی درساحه تفکر انسانی عر ضه‌خواهند 
داشت * 

خورشید حقایقی که آنبا کشت کنند.در 
آسمان کشور ما نور خوا هد پاشید وآنگاه 
ما خوبشتن را کا مگار وکا میا ب خوا هم 
پیت تا بل ت ی تیه 
سر شار ازعثق مردم سازید وهنگام د ست 
بازیدن بپر کاری » سو دو نیاز مردم‌راجون 
معیاری دربرابر خویش قرار دهید ۰ 

درو یشعلی » ریش کم هو ی خود رابا 
انگشت خارید : 

اساسا بايد چنین باشد آنکه بمرد م 
خد مت کند. اعتدار و آبرو بش فزون‌خواعاد 

نوایی به شوه معنی داری سو ی برادر 
خود حشم دو ختوبه اسلو بی قاطم انلمار 
داتت : 

-نام نيك د اشتن از خو یش » خود 
برادر ۰ "هر گزنباید 
آسمان همت‌و شپا مت مما را ابر های تبره 
اه 

درویشعلی مثل اینکه دستخو ش ۱ تتقال 
شده باشد کوشد حشما ان خود رابپو . اند 
وبعدا موفوع صحبت دا روی کتا بخانه دور 
دادوضرورت اعمار يك‌بثای عالی را درمرحله 
نخست بادآوری کرد ۰ 

بوانی وف دمع که در اطاق تراد 
داشت نگاه کردوحون خواست از حابرخزد 
درویشعلی ( من»۰ من) گویا ن از جا دبدو 
شبعدان را درصحن اطاق گذ اشته با هقراقی 
سر ممع راید قت برید ۰ 

شاعر تخته کا غذی را روی کتا ب‌ضخیم 
عشاده ای گذاشت وخا مه رابه‌سا هډا ن 
ردوات) کو حکی فرو رده .دا حتباطوآنه 
روی کاغذ حرکت داد 

درو بشعلی نز دیکتر آمد چشما ن خوددا 
خوب باز کرده به انگشتا ن ظریف براددش 
که گا هی روی کاغة حر کت مبکرد وگاهی 
متوقف میمائد .جشم دو خت» لحظه ! ی بعد 
صفحه اغد با خطو ط در هم وبر هم‌پرشدو 
نوایی خامه رایکسو ګل اشته » قد خودرا 


پاداشی, بژرگك است ۰ 


راست کرد و باتبسم سو ی برادر خود دید 
و کاغذ رابه درو شعلی نز د يك سا حته 
گفت: 

-اینك. به این اثکا لتو چه کنید ۰۰ 
دسترسی به صنعت معما ری نداريم ۰ البته 
استادفن درین داره نظر خود را ابرازخواهد 
داشت» اما بنایی که ما درنظر داردم» تقرییا 
باید به این‌شکل باشد" ۰ 

اشکال رسم شده‌بروی ورق‌طر ح بنارا 
نشان میداد. در ویه هلی باشور و هیچان 
سر گرم مشا هده اشکا ل گریدد ء شا عر 
گواینکه بنای‌بزرگت‌باتهام جز ییات خود 
درنظرش مجسم گردیده باشد .سا ختمان 
داخلی» نای بیرو نی,» حتی چگو_نگی‌نفوس 
ورنگبای آثرا يکايك توضیح نمود ودر درابر 
هرسوال درویشلی پا سخہای دقبقوقداعت 
بخش داده 

سپس باوی پیرامو ن گرد آور ی کتب 
بمذاکره پردا خت وبغا طر وبغا طر تکثیر 
واستناج کتب خطی گرانیبا راحغ به ورزبده 
تربن خطاطان وها هر ترین صحا فان‌هرات 
معلومات‌بدست آورد ۰ 

همینکه خروسان شبر هرات برای بار 

دوم سکوت شبا نگاهی دا سرهم زدند» 
درو بشملی حشما ن‌خودرا مالیده » راه خان 
خویش داپیش گر فت و شاعر که هنو ز 
خویشتن راسېك و استوار حس میکرد» در 
سکوت آرام شب غو طه ور شده لحظه بی‌در 
تخل فرو رفت وخا مه وکاغد ندست گرفته 
در انديشه شد: کلما ت طور منظم به رشته 
زدین افکار آوبخته قاشه ها اشاره کنان 
همد بگر به صف پستن از پی هم آغازکردند 
ناکبپان خامه برصفحه لغزان ورق دوید : 

ی 


(سالما به موا عظ شیخ مو شسس 
نم‌ادم» راما نه ذو قى داهنگسیر دلسم 
شدونه شوری بجانم راه با فت ) 

(سر انجام منعبچه ای‌باده فر و ش »اما 
بك<ر عه ۹ ¢( 

(جانم دانوا بخشید و قلبم را بغر وش 
افگند) ۰ 

شاعر رباعی را در دل خواند و تبس‌می‌بر 
حبره اش بدیداو شد وچون رن خشکیل. 
کاغذ را دریین خبر ده دان جرمی گذاشته 


بورق زدن کتابی بزرگك شروع کرد ۰ 

فرداء پس از گستر ده شد ن | نوار 
خورشید همینکه به دروازه گام نبادخدست 
کار ءنو سنی آرام ء کو حك انداع اما تند 
سیردا نزدش آورد ۰ 

تاعر با بر رکا ب گذاشت و عنوز کاملا 
برزین قرار نگرفته بودکه اسب آدام از جا 

به‌نسبت روز با زار ترد ددر کو چه‌ها 
زياد بود“ سیلی از دهقانا ن اسپ سو ار 
مر کپ سوار > قطار اشترانی که آرام داممی 
پیمودند وصدای زنگو له های شان هرسوهی 
پیعید » پیره زنا نی که سبد های مملو از 
کلاوه برسر -نپاده بودند » بافند گانی که 
متاع خويش رادر بغل میبردند ونظر ابنیا 
قشر های‌دیگر ی از مردم » بطر ف با زاد 
حربان داشت» 

شاعر از کو چه (خیایا ن) گذشت و - 
همینکه‌به دروازه بزرگث ( باغ زا غان)رسید 
سپاهیانی که با نظم وترتیب در آنسجا 
استاده بودندء در پرابر پبر دار رسم تعظیم 
بجا آورد »بلا درنگ جلو است را بد ست 
گرفتند شا عر بدون كمك آنا از اسب‌فرود 
آهده بهرباغ‌ژا غان) داخل ند ۰ 

اینجا باغی بغایت بزرگگ و پر از کاخیا 
کوشكھاء ودیگر سا ختمانبا ی کو نا گون 
وآراسته باخیابان‌ها ی قشسنگك بود او از 
خیابانی وسیع و تازه که در خنان انبوه‌از 
هر دو سویش سایه گسترده ونور خو رشید 
ازلابلای بر گہاء دوی ز مین راسفید آپ‌کرده 
بود ګذشته به گلزاد بز د. کی رسید که 
جندین «طناب»ز مین را اشغا ل کرده بوده 
گوبی درینعا تمام انواع گلبای جران راکرد 
آورده بودند . تلا لو آنها که با رنگها ی 
گوناگو ن پر فروغ در پر تور خود سید 
میدرخشید چشمپا را خبره سا خت ۰ 

نوایی که برنگ گلا عشق مو رز يده 
مانند روز های دبگر آنجا توقف نمسوده» 
باتدور و هیحان مصروف تماشا شد وآنگاه 
سوی کانانه ای که در مقابل حمنز ارواقغ 
بود و دیوار هاءپایه هاو دروازه ها یش با 
علبا ونگاره های 1 مزیده دست نقا شا ن 
هنر هند جلوه پیرا جى داشت » جر کت کرد 
ودروازه آراسته باقبه های زرین وگلهای 
برخسته را _گشوده »بذانه ای تسبتا ؟وحك 
امامجلل‌وارد گردیدء ودر آنجا از طر ف 
دوست خود خوا جه افضل | ستقال 

این مرد کوتاه قا مت خو ش مشر ب 
كەچشىمانی نافد و تیز بین داشت » شخصی 
تقریبا به‌سن وسا لنوایی بوده خوا جه‌افف.ل 
درعین حالیکه به امور دفتر داری وماس په 
مبارت وکفایتی عالی داشت ۰ غا ملی در 
خور دار ازوحدان پاك وصا حب دای وتدبدر 
درامور دولتی محسوب ميشه | 

سحشمم در راه شما بود» فر مابیسد 
خواجه افضل از جابر خاسته » نوابی رابه 
نشستن تکلیف کرد ) هلوز در دبوا ن - 
کسی نبا هده است ۰ بگما ن غالب شا ید 
حضرت خاقان هنوز از دایره حر ۴ پاببرون 
نشیاده باشد* 

ثوایی هما نطور استاده ء از ! هو ر 
شخصی دوست خود جو باشد وآنگاه‌هروقت 
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دیگر سخن در اطراف مسایل عمو می‌مربوط 
بدولت ومردم دور خورد» نوایی پیرامو ن 
اینکه‌باید خصو صیت های اساسی د ولت 
راجه چیز ها تشکیل بدهد مناسبات سلطان 
بامردمم ومردم باسلطا ن» مسو ليت هريك 
ازعا ملان از وزرا وبيك ها گرفته تاعا ملین 
کوچك هنگام اجرای امور در برابر فا نون 
تدابیری که‌بمنظور بپبود زند گی مرد م 
لازم است ومو ضو عا ت دیگری ازین‌بیل 
محبت کرد 

خواحه افضل ضمن تایید اندیشه های 
نوایی درمورد تمام این مسایل . اظہار 
آرزو مندی نمود تا این خواسته های عا لی 
را در زندگی برآورده بیند . 

نوایی باشور وشوق گفت : 

در خراسان باید چنان دوره ای پد ید 
آورد که مايه عبر ت دیگرا ن گر دده-تا 
یکی السا نہادر صحرا ی و حشت‌وبربرید 
بسر خوا هند برد : اسا ن تاج سر تمام 
موجودات است و بايد در ثبایت شرا فت 
پاگیزگی وزییا یی زیست نمابد ۰ 

هر گاه ارباب دولت ءخرد مندی و دا 
گستری راشعار خو یش قرار د هند »وزمید 
پرورش مردمان را ساعد گر دانند ءهیتوار 
زنک کدورت زند گی رابه طلا مېد ل 
سا خت* 

خواجه افضل تا کید کنا ن ۱ ظہا ر 
داشت: 

-فکری بغایت زیبا و غابه ای نما بت 
عالی است" اماد دینجا .بیداد گری عمال 
سلطنت برمردم ءبيك عاد ت و عنعنه مدا 
گردیده هصیبت بزرگث این است ۰ : 

نوایی با قاطعت‌گفت: 

بايد در هر چا طلسم بیداد رانسکسد 
گذشت ومداد در برابر ستمگرا ن نا هی 
است نا پخشود نی هر گاه ما خود نتوانه 
این طلسم را در هم شکنيم » هیبا یمد 
موضوع رابه سلطان معرو ض داربم واور 
فرا خوا نیم تاندا ی خرد داشنیده گیردود 
سوی انصاف وداد روی آورد ۰ 

درین هو قع ملاز می دا خل شده باطلا: 
نوایی دسانید که‌سلطان حضور او دا انتظاً 
هیپرد ثاعر از اطاق درو ن شده )سمت 
راست. چانب کا خی که دارای جبل‌ستور 
مرمر بوده حر کت کرد ۰و کفش خود راد 
دھلیز مفروشی با کا شیرای پر نقش ونگا 
از پاکشید ودروازه زر کو ب را کشوده‌به 
داخل گام‌نیاد ودر پیشگاه حسین بایقرا کهد 
صدر تالار برتخت نشد ته بود» سه با 
خ‌شده رسم تعظیم بجا آورد و پس ۱ ز 
کسب اجازه در جای خود نشست ۰ 

حسین بایقرا سینه ای بر جسته » شاز 
ای پہن و جشه ای فربه داشت وفرا نر ۱ 


کمرش عریضنتر شده میر فت ۰ از جشماا | 


درشت کشیده وتیز پینش در عین حا لیکه 


اراده وحیله ای ظریفانه منعکس بود» نوع | 


بیقراری و شو خی طبع نیز خواند ه هیشد 
کلا هی از بوست‌قره قل آراسته ا جوا د 
درشت گرانببا بسر و چپن ابر یشمین سم 
خگونی‌در برداش تکه که کر یبا نش‌داکلها: 
زدین واحجاز گرانب‌پا پیراسته بود روم 
کمر بند عریفش قبه های طلایی » دانه ها 
بزرگك جواعر ولعل پاره های اصیل‌بدخشا 
میدز خشید » 

سقف و دیوار های تالار بزرگث روشم 
که‌دریچه هایش بسوی باغ باز بود بانقوث 
زدین »ګلہای رنگین والوان مر غو ب‌وموزور 
خویش بمشابه پدیده های اعجاز 1 میز هد 
بی اختیار حشمما راس‌وی خود هیخگو ب 
میکردند . 


بلندظرو ف نفیس و شگفت انگیز چینی و 


دیگروسایل تجمل پر زر قورق فکر انسانر | 


بخود مشغول هبدا شت ۰ 
نوایی مانند ملا قاتبای دیگر با وفعی 
کاملاعادی از احوال سلطان جویا شده 
حسین بایقرا نیز هنگام ملاقا ت با شا عر 
کوشید خودرا در موقف دوست دیرین قرا 


۱٩ شمارة‎ 


ثالین های ابریشمین پرازنق شگل 
دبا حین حلجراغ معلسق از سقف های 


دهد . او با ثاعر در باره تعیین‌حگام برخی 
ازولایات و چگونگی مناسبا ت باسلطانمحمود 
یسر | توسفیاه میرزژا بمة اکره پر داخت ۰ 
نوایی ضور ت این اهر را تاگید نموده که 
باید تعیین حکام تا محا فظین محله » از 
کسانی صور ت گبرد که در عین دفاع ۱ ز 
منا فع دو لت» شیوه انصا ف و عدا لتټرا 
هرعی‌دارندوبا مردم روبه ای نیکو دا شته 
باشندواین ضرور ت پیوسته بحیث ۱ صل 
مورد نظر قرار داده‌تود درورد سلطانمجمود 
بادآور شد که‌باوی مناسبا ت دوستانه بر 
قرار گردد و هرگاه اوبه ماورا الشبر قناعت 
تکرده بمنظور تسخیر خراسا ن راه جنګددر 
دیش گبرد» لحظه ای هم برایش امان داده 
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5 ۳ > 
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نشوده 
حین بایقراه در برابر اين ء خان هيچ 
عونه اعتراض نکرد و پس از لمحه‌ای‌سکوت 
دفعتا پرسید : 

-آدا هعد الدین محمد را شنا ستد ؟ 

سمیشنا سم اما با کردار شش اشا یی 
ندارم» 

حسین بایقرا سر جنبا نده گفت: 

اسان بس شا بسته ای است۰ اکنون 
تاکمال اخلاص و یمیت نزد (میسرزای 
کيحيك) معرو ف خد متگذ اری است سبت 
نما صادق واز همتی عالی در خور داراست 
حون خیلی مورد پسند ماقر ار گرفت بالاخره 


بادن اندیشه افتادیم که اورا بحیث (پروانه 


1۳۵ 
۱۷۱۱۳ 


۰۸/۶ fp 
۳ 
1 


7 


۳ 


SAMAN 


نوایی باتردد اظہار داشت : 
هر گاه_ صدا قتش وا قعیت داشته‌واز 
حانب حضر ت خاقان مورد آزمو ن‌قرارگرفنه 
باشد. درآنصور ت برای" اینجا نب‌عیچگوه 
محل اعتراض باقی نمیماند 
ریا شدارد ) 


O O ۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱۵۵۱۱۱۱ هه‎ 


(۱۱) یکی از مناضنب الى دوزه ملو له 
الطوایفی‌اس ت ۰ پروانه چی غالبانزدسلطات 


حضور میزاشت وعلاوه بر نوشتن فرا همین 


۱ و SS‏ رت متا 
در تاره امور میم بری تو ضیحا ت سداد 





خه که نه راد ندی وشوه. به‌دیره 
م۷ بنبلایی جلاض, ر 
مگر له بده مرغه رانه دبری ستغی 
لیکای وی او دامی هم زباته کسپری 
وه. جه ما دتور الي خان سره موافقه 
ای اوه سے له ردتی جا طے 
حمع اوسه » زه نه غواړم جه ناغوندی 


وم (سس و میا - 
ی شبه براته خوب نه راتله او 


د4 س طهم شکمن وم خکه منه‌د سبوزهی 


ر ممم الخط بل شانته‌وه او دابل‌ر نگه 


ده» خوتردبری اندازی‌پوری مشدابست 
بی سره درلوده خو ماته می خیاسه 
با که مینه ددي عقیدی اجازت نه 
ورکوله چه مسورمی به کنی لمانه 
ببزاره شی »> که هفی زملا د زژوند 
د سختو شیبو ملگری وه داسختی به 
هرو مرو د سوکالی زین ندوی وی . 

خو ورخی وروسته چه د سیپورمی 


حفبقی خط رانه ورسید زما زخصی 
زړه بوره ماحم اف ارج که ی ای 
آرامتیا مد[ 1 ۰ 


سیوزمی ډو 
رانه ز 


ڼو له حقیقی ينه سی 
و اوراته بی ډاډ را کړی 
حققت به ظلم او 
استبداد داندی کامیابیری حير دی به 
تکلیفو نه راخی 
مگر بر او حورصله‌دحق‌ملگری راحی 

به انسان باندی پیشیری دیری 
جاری په ژوندون کښی مایوس لویه 
گناه ده د ژوندیو په قانون کسی زما 
اود سمپوری ليك لیکانی 


و چه حق او 


انسان باندی ویر 


به تضم 


8 ډول سره جاری و » تر خیلی وسی 
بوری ما سره به بی مرستی کولی » 
بندی سره غر له دعانه بل لو یه 


مر سته و ِ 

خدای پوهیری جه دجا سوال به 
قبول شوی وی جه زمونر د بخت 
ستوری بيا هم ددی هسک آسمان 
به سینه لسی وخلیده » خکه جبر ته 
جه فردی مجادله د مال او جایداد په 
مقا بله ی اد فاد انتظا م به وحود 
.ری وی » هیخئله ضعبف د قوی 
له بنحی اوظاالمانه نشار څځه نشی 
حلاصدی 

مگر د دماتی جر يان او طبعی جر 
خی کا ارو نه بخبله خوښه هغه ۳-3 
اجرا کوی جه د عقلی وجدان غوشتنه 
دی « 

د بو یک په نرخ کښی خبرشوم 
چه د توریالی خان ۾ قرو ر واده به 
حاصو مر اسمو ربا شوی جهد خانی 
وړ مقام سب ره مناسب شکاری دى 
واده کشی دلیری لیری خایو نو څخه 
هنر مندانو. ساز انو » تمشماکو و نکی 
تال یی ه ۰ د اف ار 
لجشتو نه ااندازه یی هیره پراخه وه 
د ولو خلکو خوشالی کولو » (ورا) 
ی تیف ببه لاره ی د نی 
ویشتلو مراسم داصلیو گولیو په 
ډز هار بای ته ورسید خو د همدی 
ډرو به وخت د تمانجی بوه ای 
سو ادتوربالی به‌ماغزه ولگیددیوآخج 
وياو سره خای‌به خای مړ شو او 
ماغزه بی په خاورو کی کیود شو 
دغه دخوشالی مجلس به هماغه‌ساعت 
4۰ غم ددل شو . 


رورا ) لکه د جنازی کټ شکاریده 
خنو په د گونگسي به چول ویلی 
هل کر متیر هی 5 

جاه ویلی آزار شه گورلی جه 
اکرم بي آزاد لوه حپله عم د ولو 
آرزو گانو سره خاوری شو . 

بقین وکړې چه زه هم دهغه خوان 
توق هید مار E LD‏ و که 
داسی خوانان دی به خاوری شی‌مگر 
آرزو می داوه جه خدای دی ورته د 
نیکی هدایت ورکری او دهفه په فکر 
کی دمعرفت دیوه بله کری چه په 
چاه وبلی ,زاره کار نه‌بی‌چه اکرم 
آزار خوشاله نشی . 

سره د دی جه ما سره دحا دعوه 
نه وه » زما گونا حاته نه و معلومه » 
خو بيا هم بو نیم کال د زندان په 
تيارو کښی می شپی سبا کولی . 

د دیرو خواریو له وروسته بیا هم 
لکه دهوا مرغه لدی‌فقفس خخه خلاص 
شوم د سیورمی دفیقانو او هم 
صفیانو د زندان نه تر کوره بوری 
بدرگه کړم دوی ډیر خوشاله و خو 
کور ته جه راغلم پوه شوم جه زما 
ارم نجنه مور هم نه شکاریده » پس 
لویرو پوښتنو پوه شوم چه دی هم 
آبدی نرری ته پناه وپی ده . 
وهي. تس ره رو وم دی( دگراه و 
دخیرات قدرت راسره نهوء دهعی 
روح تەمی دزره له کومی دعا گانی 
واستولی اوخلکو هم راته دهغی 
ف‌نحه کولی . 

دری مباشتی ورو سته دملگرو به 
مرسسته دسیبوری پلار ته مو م رکه 
و ابر له .هغوی هم په براخه ټنډه دا 
خواهشس ومنل او وویل: 

(مو نن دجا مال او دولت بسی‌نه 
گرخوو. سپوږمی بخپله حق لری‌چه 
خبل دژو ند سر وشت وټاکی او 
مونر صرف هفی سره مرسته کولی 
شو جهارز و گانو نه‌بی‌تحفق ورکرو- 
مو تن دهمدی محادلی به‌ملاتر نوریا ای 
e‏ ۱ 

د خبلوی کولو د باره اماد گی ونه 
دادی د سیورمی به مضوره 
مو ند اکرم ته د مبارکی دسمال لبرو. 

څو ورخی وروسته زمونن واده په 
ور اقتصادی دول او خورا خوشالی 
سره بای ته ورسید » د نیکمرغسی 
خولی ته وغورځيدو »> دغه وصال‌زما 
پول دردونه او کراونه هیر کړ » خو 
کاشکی جه زما ارمانجنه مور او 
خوانیم رکه خور هم بدی خوشالیو 
کسی ژوندی وای . 


شوده ؛ 


ژوندون 
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۱۸۵ 
شت ابن کوه فلس 4 
لب دریای کبود » 
دختر ی بود » که من 
خت میخواستمش 
وتو وی که کال 
آفر ده شده بود 
که منش دوست بدارم پر شور 
ومرا دوست بدارد شیرین 
وشما میدانید : 
آهء ای اخترگان خاموش ! 
ل ۳ 
من واومست شکرخواب امید 
وجه خوشېختی پا 
درنگاه من واو میخندید 
واينك ای دخترکان غماز 
عرنه لالید ونه گنگ » 
بکشائید زبان. » 
ویگوئید که ازنك بمتان 
جون شد» این چشم غپارآلوده ! 
ومیان من واو 
اینك ابن دشت بزرگک 
ابثك این داه دراز 
ابنك این کوه بلند 


۱ اقا( 


زا 

صدف خالی يك تنا پیست 
وتو حون مروادید 

گردن آویز کسان دگری 


ناد 


پرنده هابه تماشتای بان ها رختند 

شگوفه هاء به تماشای آبپای سپید 
زمین عریان ماندست واغهای گمان 
وياد مبر توء ای مپربانتر ازخورشید ۲ 


عسق دی با نان 
چنین با مبربانی خواندت چیست ؟ 
بدین نامیربانی راندت چبست ؟ 


به پرس ازاین دل دیوانة من 
که ای ببجاره عاشق . ماندنت جیست ؟ 
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دسر 
۰ 5 

بيا در کنارت شبی سر کلم 

ز جام لبانت لبی ترکنم 

ببو یم رخت دا بصد اشتیاق 

وز آن مر مر سینه بستر کلم . 

8 ۸۱۸۱۸۱۸۸۸ ۱۱ ۱( 
+ وس 

۳ 

بیادت هست آنشب راکه تنا 

بېزمی ساده » مبمان توبودم ؟ 


تو میخواندی که : «دل درباکن ای‌دوست» 
من اماغرق جشمان توبودم ؟ 
۰ ۶ 9 


تو مبگفتی که» پرواکن صد افسوس 

هرا پروای نام وننگ رفته است 

من ساحل نشين سنگم » چه دانی 

حه هابرسیته ی این سرک رفته است 

۰ 0 ۰ 

:مکش دریایخون» خواندی وخاموش 

تمنا گر کنار هن نشستی . 

جو ساحل ها گشودم بازوان دا ® 

e n 

#وجون امواج درساحل نښستی ٠‏ 
e‏ 
e‏ 


:و وه وه هههه و۵ ۵۵و موم مهو و1۵۵ 
شمارة ۱٩‏ 


قصه 


هرکز این قصه ندانست کسی 

آن شب آمد بسرای من و خاموش شست 
سر فرو داشت » نمی گفت سخن 
نگپش ازنگپم داشت گریژ 
مدتی‌بودکه دیگر بامن 

بوسر ههر نبود . 

14 این دردمراهی فر سود‎ <o 

- «اوبدل عشق دگرمی ورزد ۰ ؟ 
گر به سر دادم دردامن او ء 
هایمایکه هنوز 

ننم ازخاطره اش می لرزد ! 
برسرم دست کشید 

دا نوی 

بوسه بخشید به من 

ليك میدانستم 

که دلش بادل هن سرن شید ست ! 


سر هنگام » کاین مرغ طلايی 

نپان کرده ست پرهای زرافشان 

طلاد ر گنج خودمی کوید > اما 

بت ییا ده مکی رح یر 

من آن زیبا نگارین-رانشسته درپس دیوار 
عای سلی شب 

درین راه درخشان ستيغ کوهپای سرد 
و می ۳ 

می آبد برکناد ساحل خلوت وخاه‌وش 

بحرف رهگذران مبدهد گوش 

نشسته درمیان ذورق زدین 

برای آنکه باردبگر ازمن رباید 

مزاع هایگ ید 

می آید چون پرنده 

سبك نزدرك می آید 

می آید: کسبوان آوبخته » 

زگرد عارض من ریخته خون 

می آید. خندان برلب شگفته 

بپاری می نمایاند به بایان زستان 

ولی جون دیده هن می رود در نگاهسی 
تند تر بندد 

نشسته سایه ای برساحل تثبا 

نگار من براودور مبخندد 

از: نیما بوشیچ 
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نکر از 


من به چشمان تومی اندیشم 


و به تکرار هزاران دست 
که ترامی نوشخد ۱ 


من به چشمان تومی اندیشم 


وبه شیری که تراباهمه خوبیبات » 


به چراغان دروغین شبانش بخشید 


وبه غمبارترین لحظه خویش 
که شکستی درمن 


وشکستم در خویش ؟ 


تراد دم 


ترادیدم 

دران شبپای مہتابی 

کنار چوبہاران 

کنار جویبارانی که سبزه پرزگل بود 
ترادیدم 

در هنگامیکه نور شبری ماه 
زمین وآسمانرا رن میکرد 

تر ادیدم 

که حون گلہای وحشی £ 

به‌تالابی صفاو هبر هبرقصی 
سا 

که‌جون بروین و نائبد 

ب‌شام تیرهن نور میباشی 
ترادیلم 

که‌<ون گلب رگبای تر 

هزاران خنده نقشی حپره‌ات نود 
می‌ازتو باذ میخواهم که‌آثی 

بباغ خاطرم برواز داری 
ترادیدم 

که‌حون خرشبد وبا خرشید 
فروغ آخریئت دا 

به‌شادی آفرین مرزدئی‌انگیز هبر بختی 


از : شاه افر «فروغ» 


آخردن پیام 


الاساقی ! بدی چامی پرازهی 
که‌در مسبتی زغمبا می‌گریزم , 
بریز اندر سبویم باده‌تی تلخ 
که‌باتلخی به تلخی درستیزم 


8 0 


و انر او د يی 
گەدلبر درگلويم زهرغم ريخت 
بده جامیکه بگریژم زقستی ے ‏ 

که خوشبختی زپیشم سخت بگر بخت 


۰ 9 ۵ 


کنون چون بلبلیکز دوديگل 
به‌کنج آشیانش می‌خروشد 
زهجرانشی, جومرغ] پزنمکسته 
درون قلب‌من غمپا بجوشد 


oo» 


همی دانم که دیگر زندگی نیست 
بەجز ازماتم و اندوه برادم 

همی دانم که هیمرم به زودی 
زهجر ناژنین بی وفایم 


۷ 0 


توای باد سحرگاهان خدارا 
بیام آخرینم رابه اوگو 
بگوبااوکه تاجان دریدن داشت 
نشد غافل زبادت بگسومو 


( 


باز. از جال من, چه کی خواهند! 
بر کث های سبىد دفترمن ؟ 


0 3 


من به ویرانه عای دل . چون بوم» 
روزگاری است مای وهو دادم 
ناله ای دردنالد وروح گداز > 


ر مت 


ر سر گور آرزو دادم" . 


۳ 


سباه سردر گم 
روح من» روان من‌است 


این , تطوط 
ولج عهه 


دفتزی راچرااسیاه کم ۲ 
شم بالین مرگ خود باشم 
کاهش بان خودنگاه کنم 


0 0 


بس کنم این سیاهکاری » بس ! 
گرجه دل ناله میکند : 
بر گہای سپید دفتر من » 

از شما روسیاه ی نیست 


دن تیم 3۷ 


و و هو و وه 2 95 ۱۵59 
صفحه ۳۲۱ 
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پسبر کوجك اندام مو طلایی‌وخورد 
سال در سو پر مارکیت مستقیتا 
پپلوی شيشة بلند ويترين مغازة 
فرد کےا 31 
نکاهی به روی جاده افگند و سیس 
نگاه دزدبده ای به دل در کا ن 
شیر نی فرو شی انداخت. بسر عت 
برق دسسنس ری با کت متا ی 
شیرینی دراز شده يك پاکت پر از 
شیرینی دا دز جیب پنلون فرو کرد 
وبدون آنکه نکاهی به اطرافنی‌انگنده 
باشد خودشرا درمیان حمع ت 





ھر بان که در حال خروج آز مغازه 
بودند: زده از در واژه سو بر ما ر کیت 
بیرون رفت 

«ربچارد ویبر» از بیرون مغازه په 
خو نسردی ناظر اوبود. حال دو قدم 
روات ےه پیش گقاشته. از شتا نة 
سارق پاکت شیرینی محکم گر فت 
E‏ بسا شته اف پل 
کوش کن که چه‌می گویم, تو نمیخواهی 
این‌پاکت شیرینی را ازراه دزدی 
داشته باشی, عمینطور نیست؟ 

سر تا پای پسر کو چك به لر زه 
درافتاد. باجشسمپای‌آبی رنگووحشت 
زده» به‌قيافه ریچارد نظر کرده و بعد 
ازان سرش را با بین انداخت .شانه 
هایش نکان مې خورد. 

ربحارد اظیارداشت: تو رامی کویم 
من باتو حرف می زنم. بامن حرف‌بزن 
و جوایم زانده. 

ربچارد پس از اظبار آين کلما ت 
ازشانه های بجه کر فته او را تکان 
داده بالحن خشکی تکرار کرد: حرف 
ر وجات باحشداي لسر زان 
شروع کرد به حرف زدن:مه.۰ من » 
اصلا میخوا ستم... طفلك دو با ر ه 
به‌گر به افتاد و بغض راه کلو یش را 
نند ساخت. با جشمہای پر از اشك 
إصورت ریچارد بالا دیده گفت: اصلا 
اشطور دود 9 

ریچارد پر سید: ځوب» چگو نه 
بود؟ 

پسرك پاسخ داد: دیسگر ان » 
منظورم از ساثر رفقایم هست. او نا 
يمن میگوبندکه بچۀ ننه هستم ومن 
امروز می‌خواستم بالاخره په او نبا 


صفحه ۳۲ 








رفقایش او را بجة ننه صدامیز نندامانوماس سخواهد به آنا است 


سازد که آنقدر اهلیت دارد ومی‌توا ندبااتبات به عضو یت «کلو پ» 


دارد. 


و وه موم میم هب 





ee 


ثابت بسازم که که آتقدر هم بی عر ضه 
نیستم که آنہا تصو شرا مینما یند 
و تصمیم گر فته بود م جسرأت و 
شحاعتم را به ابات بر سانم. 

قطرات اشك از جشسمبای او سرا 
زیر شد و بصو ر ت کثیفش دوردة 
روشن بجا گذاشت .۰ 

ریجارد اظبار نظر کرد: ابنطور ؟ 
آندیگر ها نو را به این عمل تحريك 
میکنند؟ 

ربحارد بحه گك را رها کر ده 

گفت: تو بایديك آزمایش جرآترا 
بگذرانی» بلي ؟ 

پلی: من به او نیا و عده کر ده‌ام 
در غیر آن حاض+نیستنه مراد رکلوپ 
خودراه بدهند. 

بحه گك در اثنای صحبت هكك 
میزد اقرا ا د د + هی 
بغض جنان راه ګلویش رامی گرفت 
که از حرف زدن می استاد. آن‌بسر 
درادامه حر فپا بش گفت:من‌میخواهم 
وارد کلوپ e‏ بشوم ! 

ریجارد با خود اند یشیده» بدقت 
آن کودك رادىد زد ورفتار خود را 
نسبت بهاو ملایمتر ساخته پرسید : 


د هلت ستالة نعني دو هفته بعد 
هشت ساله می شوم و تاهنوز هفت 
سساله هیستم. 


- این کلوپ که تو ازان نام بردی 
چه قسم کلوپ است؟ تو این کار را 
صحیح میدانی که آدم برای شامل 
شدن دريك کلوپ دزدی بکند؟ 

پسرك متر دد ماند و ات‌گهنت 
شبادت دست را ستش را بد هان 
درده می مکید. پس از مکت کو تاهی 
حواب داد؛ 

پقینا صحیح نیست.- 





ا پذیرفته شود. اما سر نو شت‌برای اونفش کاملا دیگری دا درپیش 


مه و هنوه هو میم ووهه 


جه فکر میکنی که اگر پدرت 
خبر شود چه خوا هد گفت؟ 
ب پدرم فوت شده است- سا لہا 


بش مر ده‌است* 


یس مادرت چه حوا هد گفت» . 


وقتی بفېمد که توبرای داخل شدن 
به کلوپ او سا دسعت ال زردازادی 
زده‌ای؟ 

سای اب ونت و ك بازتر 
سل زاب دهانش را قورت کر ده 
اظہار داشت: مادر؟ مادرم نبا يد به 
هبج صورت ازین ماجرا باخبر شود 
شما را بخدا بمادرم جیزی نگو یید 
که‌من با کت شیر ینی را دزدیده ام 
من تاابندم درین باره فکر نکر د ه 
3 ۳ 

ربجارد پاسخ‌داد: باور م نمی اید 
آله تی زا سست خود زا نی اس بنظرم 
می‌آید که تو اصلا به هیچ مو ضو ع 
فکر نکرده‌ای. 

حالا میخواهی مرا تسلیم بو لیس 
¢ 

ز بحارد او را تسلی داد نی نی 
بریجصورت ابن کار را نمی کنم. 

ربجارد بسرك مو طلایی را يك بار 
دیگر بادقت از سر تابه قدم 
از نظر گذشتاند. این تا حسدی ... 
شباهت کم با شخصی دیگرداشت... 
امابساندر در نظرش آمد که او اشتباه 
کف 

آخر آو جند وقت کو تاهی میشد 
کاو ی کا زا تفه نو و > 
ارستالیای درلا را در امریکا تو قف 
داشت و تازه پس از مد تا دو د ی 
از زاد کاهش اکنون وابس به شمهر 
ودیارش رسیده بود. 

ریجارد و یبر پنجسال تمام بحیث 
يك ما شین کار در امریکا کاد کرده 
پس از بك از دواج که دير دو ام نیاورد 


> لوو مو 


1 


وبه جدایی منجر شد مجد دا به‌آلمان 
روی آو رده» دار همان کمینی که‌سایقا 
کار میکرد برای کار مراجعه نمو د. 
آمر قدیمی کمپنی که مالك يك‌فابریکه 
ماشین سازی درك شبپر نسبتسا 
بزر کت در کنار در بای رانتن بود 
فورا او را دو باره استخدام کرد. 

ربحارد از طفل بر سید: نا مت 
جیست؟ 

پسرك با سو ظن از او پر سید : 
مکر میخوامی اسمم راپمادرم بگویی. 
اگر منظورت‌خبر کردن ما درم نبا شد 
پس برای جه می پر سی؟ 

ریچارد با لحن جدی كو دك را 
مخاطب ساخت: حال لو ش کن که 
بتو جه می گویم اکر فو را نا مت‌دا 
بمن نگو یی» برا ستی به پو لیسی 
می سپرمت. آخر نو مې فبمی که 
دزد ىده ای. 

کر عال‌ب(که انور ت 
می گوبم نامم تو ما س است: 

کواب کا 

توما س مایر. 

ا خوت تو ماس» کار او اس رنه 
باید بکنیم اینست که شیر ینی را 
سر جایشی بگذاریم. 

توماس خود را ج و ج ور 
کرده نگاعی به آنطرف خیا بان 
انداخت و اظہار داشت: آنپاآنطرف 
ایستاده هستند بواش من باکت 
شیرینی د؟ بر گردانم آنمبا خوا هند 
دید و مرا در کلوپ شان هیحگاه‌راه 
نخو اهند داد. 

ربحارد به آن سمت نظر اندا خت 
بك دسته از پسران دوازده تا پا نزده 
ساله را دید که از آنگو شه آندو را 
مید ندند. 

ریجارد متعجبانه پر سید: او نا 
ازلحاظ سن و سال نسیت به تو کلان 
تر هستند. جرا می خواهی همراه 
اونبا در كلوپ اشتراك داشته 
باشی؟ 

توماس کوچك باصدای بلندجواب 
داد آخر من تمام روز راتنہا هستم. 
وساثر ر فقای من که به روی سرك 
باایشان آشنا شده ام. همه در بین 
کلوب عضوت دارند و همیشه يمن 


ژوندون 














E E‏ 7 چ 
می گویند نو پچه ننه. و بحود هستم 


| ماد 0201 
ریجارد با لحن بسیار جدی گفت: 
اولنر شیر ینی را سر جا یش پگذار 
دوباره بعدا کپ می زنیسم . 
توماس به آهستگی باکت بز رکٹ 
شیرینی دا از جیبش بیرون آور ده 
آنرا در دستشی گرفت نگامی په آ ن 
سمت خیابان انداخت و دو باره‌متوجه 
ریجارد شده پس ازان به طرف 
FR‏ مار کیت‌روان گردید ومترددانه 
E‏ ا ریجارد 7 
کرد. و حر فنپای تو ما س را که به 
ر فروشنده گفت شنید معذ رت می 
خواهم. من این پاکت شیرینی را از 
[| سر حایش‌بر داشته بودم وپس سر 
اجان هى ارم ازین از تسود 
سیاد خجم. 
فروشنده نکاهی به نوماس‌انداخته 
گفت: خوب کردی که خودت بر کشستی 
ان موضوع را به صاحب مار کیت 
| نمی کو بم ۰ 
نوماس با کشیدن آهی احسا س 
|| نمود بار سنگین از دوی دو شش 
|برداشته شد و مغاژه را ترك کرده 
[به‌روی خیابان پر آمد. نکاه طولانی 
آه طرف گروه بچه ها به آنطر ف 
خبابان انداخت وبا خود کفت:حساب 
من با او نبا پاك است ودکر نباید به 
اشان فکر کنم. سيس پسوی ریچارد 
دده با خود اند بشید: ابنطور ش 
| بپتر است واکر مادرم از دیدن من 
اطلاع بیدا می کرد بی نبا یت نارام 
ریجارد بك مر تبةٌ دیگر به‌توماس 
"اطممنان داد بقبتا به او نمی گو ۳ 
حالا اجاژه بده ترا به بك شیر یسخ 
دعوت کنم. بخا طر شجا 5 
| نوق العاده ات میخوا هم ترا به‌يك 
آس کر یم دعوت نمایم. 
| پسرك نکاهی از روی تعجسب 
| «صورت ربجارد آفگند و سپس قيافة 
اندو هگین او به تد ریچ مبدل په 
1 شادابی و خو شا ۳ شده ا 
اداد: به کمال میل. 
پس از فر مايش سومین شیر بخ 
ترماس ناله کنان اظبار کرد:متاسفانه 
"دیکر گنجا یش ندارد: از شما بسیار 
| نشکر میکنم. متعا قب آن از جا یش 
بلند شده آمادء‌یبرون رفتن شد. 
ریچارد از او بر سید: نمی خواهی 
که‌يك مقدار راه رابا تو با شم وبا هم 
حرف بز نیم؟ من بسیار کم کسی رادد 
| شیر می شتا سم و با عرد ااا 
حندان آشنابی ندارم و تقریبا تنبا 





۱٩ شماره‎ 


توعاس بعدا به قيافة ریچارد نظر 
کرد و او دا مرد خو پې یې يا فنه از 
ربچارد خوشش آمد. یك مرد قدپلند 
وچبار شانه با جشسسوای میشی رنگی 
که آثار اعتماد واطمینان ازان ید ۱ 
بود. 

توماس موا فقت کرد: خو ببست 
توهم می نوانی بامن به منزل مابیایی. 
مادرم شام به خانه بر می ددد 

ریجارد پر سید: مارت کا رمیکند؟ 

طیعا پدرم مرده است و ما د رم 
بصفت سکر تر کار میکند. 

درمقامل بك عمار ت حفت‌طبقه ای 
ریجارد با تو ما سې کو چك خد ا 
حافظی کرده پر سید:ممکنست که باز 
باهم ببینیم؟ استت ادر د 

به روز بکشنبۀ دیسر تو ماس 
زنک در وازة منزل ربچارد را بصدا 
در آورد. ربجارد در بالا پو ش‌خواب 


دروازه را به‌رویش گشو ده از 


دیدن نوماس خو شحال شده گفت: 
پسیار خوپ کردی که آمدی. بيا به 
درود. 
توماس گفت: میفپمیدم که ازدیدن 
من خو شحال می شو ی. ما در م 
یمن اجازه بیرون رفتن نمیدا د.مکر 
من‌به او کفتم که با تو و عدۀ ملا قات 
دارم- 
پس از اظہار این کلمات انگشتهای 
پاکش رادر موهای طلایی بر نکش‌فرو 
پرده گفت: منا سب نیست که بدیدن 
بك بیگانه بروم و اضا فه نمود که 
ممکنست من باعت نا راحتی اعصاب 
تو بشوم. مردها خا صیت د بگر ی 
دارند واز صحبت بسیار پا بچه هنای 
خورد خسته میشو‌ند. امامن به‌مادرم 
گفتم که نو مسن تر ازان جوانبای 
هستی که مو تر سایکل سوار شده» 
کوجه ها و خیا بان های اين نا حیه‌را 
نه وبالا می روند. , 
ربجارد خندیده گفت: تو درست 





فکر کردی. صبر کن نا لبا س‌بپوشم 
وبعد ازان به تفریح های می رو یم که 
برای مر دم نسبتا مسن میباشد. 

پس از سپری کسردن رو ز 
بك شنبه نسینا طو لانی که باکشتی 
رانی» پینکث پانکث. بازی کلف و 
صحبت های طولانی آنرا بپا ان 
رسانیدند آنپا دوباره به اپار تمان 
کرایی که تو ماس و ما درش در آنجا 
زندکی میکردند بر گشته» میخواستند 
ازهمد گر خدا حافظی کنند. 

ریجارد دفعنا اظہار داشت بپتر 
است من خودم رآ به ما درت معرفی 
کن 

توماس گفت: اجازه مید هی که‌باز 
هم به دیدنت بیایم؟ فکر میکنم بپتر 
از آنست که تتہا باشی؟ 

ریجارد باسخ داد: البته که بسیار 
Fa‏ توا ی CLE‏ 
است از تنہا ماندن سپس دستہای 
کوجك تو ماس را که کمی کثیف‌عم 


۰ شده بود فشار داد. 


در لحظه ایکه يك خانم جو ان 


8 دروازه را پروی آنہاباز میکردر بجارد 
























بانعجب و حيرت فریاد زد: 

-بلی اما اینکه‌تو میگو ئی آخر... 
این مادر نو است تو ماس 
تو ماس متعجبانه پر سید: مکر 


!مادزم را می شنا سې؟ 


خانم مو طلایی جوان و قد بلند 


رباد بدن ر بچارد در پشت در وازه‌دجار 
1 حبرت شده پر سید 


نو رفیق تو ماس هستی؟ 
بك مرد پیر بدون کدام هس راه 


از ندکی و ننساء.. تو ماس حمیشهاز نو 


| بنطورنعریف میکرد. 


ربحارد فریاد زد: ابرن» ما تفر یبا 


ابا نزده سال همد کر را ند بدیم.حال 


د می آورم که نو ما س مرا بيا د 
حه کسی مې انداخت و او شببپه جه 
کسی بنظرم آمد. او واقعا پتوشباهت 


شنا سید. من برای بار اول است که 
ولا ی ا میا 

ابرن مایر نو ما س را به آغوش 
کشیده جواب دآد: بلی. درست است 
۾ تو اورا امروز می شناسی. اما من 
سالپا پیش که تو هنوز بدنیا نیامده 
بودی اورا شناختم. 

ریجارد پس از لخشی دیدن 
بصورت ابرن گفت : وتو درآنزمان 
هفده سال داشتی. تو هیچ تغیر 
کردی. بر خلاف زیباتر شده‌ای. 
ابرن خنده کنان اعترآض کرد: 


صفحه ۳۳ 
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خوشعا لخان خټك ۷ 
دراز پالنگک 


تسه غه سې به پالنک ازاغله دلبره فری رو به عر مو چ اسم که 
د دنبا له باغه راوړه ښه گکلونه راز ددهر مه غواړه له نن سرونه ۹ سب ۳ ا ET‏ 
قافله درنگگ و بوی په تیریدو ده مدام نه وی دا ذایسته شکلی گلونه E a E‏ مو په تورو ر 
تورشیشه بهلاش اده‌یی‌جشله له مسجد نه پخبل خان نهوه حبره 


دبلبل په خبر دعشق نغمه آغاز کره پریرده نسورو ته دعقل منترونه ۱ د ئ 
ننداره یی دسپین مځ او توراوریل کره مه بی شماره دلنډی زئی خالسونه توری وروخی یی لیندی بایه بی‌غشی غاش ہی در قیمت بپا په‌لب شکره 
که دعشق او زیه فتوی‌باندی عم لکری په‌تش فکر بدل نکری دک جا مونه | ا داب دا بای ی کات زا E‏ 
مسا د میتی د خمار له بر کته دی هیر کری ددثیا واړه غمو نه ۱ E KOE FE‏ ار کار سال کرت وا دو لاتر مسرج 
نور خه نشاته ستا سودا اوستا آرزو حه ریا شوی بری زها دزپرگی خونه 


چه آواز دمو ذ ان د آوان وشسر کاشکی شپه دخوار عاشق وی‌بی‌سحرء 
رنگمنی زما د خبال ستا تصور دی 


ی ربا ودن بجوو 
شعر دبا هو نده با میت ستاله‌مضمو نه ا 
7 #۷ داش لمبی یی درو می له بستره 
«الفت» 


عمجم رعحصص< 
بو موب 


»+ و ۰ 
که مه مه مه ۰ ۵ تحد] > ک ۵ھ 
دعسی‌اور تومتیاوشکی 2 دب ودی 
CERES eR E‏ 
ر ن شستو شو د 
دامحشت واړه زما دمخ زو 7 
دعاشق دکینی چاك به ورخر گند شی داکاتی خو تا وکری په ما باندی اوس نو زما اوشکی تو مثی شولی 
که‌خود سر و خیل کریوان وته فروکا 
تل‌یی مخ وی تر خو بانز پری وللی 


تاپسی می مینی تو پاڼی شولی تا پسی می هیلی آسمانی شولی ۱ 
اي ویر زج چ سره نو کانجه شکلو اوزده پر یشودل و ی ۳ ۱ 
1 


نن‌یو خر است وتاته کم کهبدنه‌دیی 
غواهم شونه‌ی دی په‌خوله کړم که‌بدنه‌وری 
تاحه دا اوږدی زلفی و لتبوی ری زو کل نز مسا ستی شولی ۱ 
سم اعت هی سا بی مخهر ارام نی 
دعشق اور چه شمع‌خودیه سر قبول کر 

پروایه ااا صحبت "ان © برا تاچه کری بر بندی سپلین متی نن خدایرو ولولی می ار مانی شولی 
گرخه نه‌وایی چه غرق‌په‌و ينو ناشوی 
بلیل اه لره بی شاه گستکو کا 
زه که مرکث غواړم بی یاره گرم نهیم شکلی می خیل ان ته لمسو لای‌شی 
E‏ له E‏ نن ویده میته ویشو لای ث 
عشوفی په محنت نهدی چا موندلی وف 2 5 e‏ زه بوخل ورپریوانه کړم که بدنه‌وړی 
مگر خداي یی په زحمان باندی‌پیروز کا «رازقی» 

رحمان بايا 


دم په دم به در راتله کړم که بد نه‌وری 
هغه دم چه خی زما دزهکی وینی 
گلی چه سینی نیمی ښکاره کړلی په لیونی ژونده سو دلیلی شولی 


نوش جان به درته زه کم که‌بدنه‌وری 


په‌خندا په زنخدان کن 


دی هوس لرم داست 9 مخ وم سه 
زه بلبل پر الواته کړم که بدنه‌دیی 


تریخه خوله به دمجران دغم له گوټه 


حت 


| 3 OUR OTONEOA SBN 


۰ 
لیو ی رلفیی په پوسه سره خوزه کم که بدنه‌رری 
ق «شمس الدین کاکر» 
وارخطا سنړیه زړگيه په مزل "شوی 
5 ا د و ل وی 
کله کله جه آسری می پاتی نه شی 
ا رد جوت را اسیر ةمل د وی 


| ات سهزر ی ۲ 
۱ تیوه لت دیب ع سب دارسوم 
خندنی په کور او کسلی دافیاد شوم 
بیلنانه دی زما لار دوصال لسوت کړه 
ستا دمیتی په تلاش کښی تېمت‌دار شوم 
ته جه خاندی درقسب سوه ما وزنی 
ا به جفا دی دز و ند خنی سیزاد شوم 
۱ سخا نا ترسه زړه به ماهیخ رحم نهک 
خکه زه په زړه سوری پر هار پرهاد وم 
دو صال وعسده دی وکره رانسه لاپی 
سپوده سنا دوعدی په انتنلار شوم 


هغه‌وخت جه دهوشیارو س ترگوغل‌شوی 

به هر جل کس دی‌یوجلویچه خه‌جل‌دی 

بت ل دی ی ملد 
دا نا د لو نو زلفو خاله! 
عقل ستا او ته دعفل دزړه ول موی 
رو جه چبرته یر مات داد ی ی 
همېغه ور لره چیفی داجل شوی 
دتا په بادد:حمزه» اوشکی لاپی‌زوه‌نه 
مر غلرو صدف و موند و به‌تل شوی 

#حمز د) دییلتون جری دی ماته دا تسری کی 

زه عزیز په زیه سوری دی دگذار شوم 
اعر بز» 
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1 برسى نمودیم . 


ق برایش گفتم باهم پرویم به پارك 
| زرنگار وآنجا لحظه یی باهم گفتگو 


| بی 


درپل باغ عمومی روان بس‌ودم 
ومیخواستم بطرف خانه بيايم که 


ق دفعتا مقابلم از رفقای قديمي 


که تقر یبا مدت دوسال میشد ندیده 
بودمشی اه ایستادبم ویاهم اج ال 
حون سەر راه بو د 


. به پارك رسیدیم ومسغول 
. اژخودش پر سیدم › 


Ê‏ اززندگی اش ازمصروفیتش که چه 
مبکند ودره حال یس۰۱۳ 


رح 


ازینکه جواب های او را بنویسسم 


| میخواعم اورا بپتر به شما معرفی 


۳ 


او در دورانی کسه در مکتب 
استقلال بودیم هم صنفی ما بودهمه 
بحه هااورا دوست داشتند حنی 
معلمین نیز اورابدیده قدرمینگر سمتند 
زیرابچه آرام وسر بزبرٍ برد» همیشسه 
دروس خودرا تعقیب میکرد وبه 


| درس معلمینگوش میداد و باهمصنفی 


هارفتار خوب داشت. هبجوقت ما 


از دهنش حرف بو ج و بیمرده 
شنیده بودیم تا زمانیکه ... روز 


| بروز ازحالت سایق خود میبرآمد. 


کم کم حرف نشنو منشبد» با يجه 


| عابه تندی حرف میز د وحتسی 
| سخواست همه ازاو اطاعت کنند. 
| وتنیکه خوب تحقیق کردم ببینیم 
| جه‌بلائی سرشی آمده که‌یکدم اینطور 


رون مکتب بارفقایی هم بازی شده 
که به اصطلاح پدر و مادر آزار 
هستند وغیر ازلحکی کاری ندارند 
دپارتی راتشکیل داده اند. آگوباهر 
یکی به نغلر شتان " بدخوزد همانحا 
کارش رامیرسیدند . اینکه رفیسق 
ماجطور زیربار آنا رفت وار راء 
برآمد هیچ ندانستيم تابه خودآمدیم 
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عادت داده» متوجه شدیم در 
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از؛ احمد غوت رزلمی) 


رفقای‌نااهل 


ازرفیق خاموش وآرام سایق ما 
دبوی حور شده بودکه هر جه 
میگفت اگرکسی قبول نمیکرد ودر 
بين صبفت قمه. حاقوء کارد سا 
پنجه بکس هرجه بدستش می آمد 
میکشید وحمله میکرد پشت درس 
رارها کرده وازآن بازیگوش هایبی 
شدکه هیچ تصورش تمیرفت جند 
بار درصنف بجه هارا زخمی کرد. 
مدير مکتب به اداره خواستش هر 
چدد اا کرای ي اپ د کیا 
بالاخره والدینش رابه اداره مکتب 
خولاستند وما جرا رابراشان افد 
اماآنپا هم عانحز شدند . 

روزی یکی ازرفقای مابه صنف 
که درس پشتو داشتیم وار خطا 
درآمده ونفس نفس زنان به چوکی 
تشست همه متوحه اش شدم به 
حع استادما زرا استا د مصررف 
درس دادن دید سنا عت درستتی 
خلاص شد وهمه بطر فش رفتیم 
وبرسيديم جه گپ است کفست: 
پیشتر ازنزدبق! آرین هر تل 
میگذشتم» دیدم جلیل را پولیس 
کشان کشان به طرفی میبرد و 
دستم‌ایش را باحلقه های ای 
سسته بودند مه وارخطا شدیم 
وقنیکه ازدرس کاملا خلاص شدریم 
همانحاراکه رفنق مانشان داده بود 
رفتیم وقضبه راازیك دکاندار * 


(۱1 ۱ ۵ 


۱ miami 


بر سید لم " دو کا ندار 93 حواب ماء 
کفت: همی بجه هرروز همراه يك 
دل بجه های لدرومکتب گر بزدرآن 
دکان بولانی فروش (اشاره به ك 
دکان) می آهد وهمانحا" می نشستند 
ودختر هارا آزار مداد ند حتی‌صاحب 
دکان نیز از دست شان به ستوه 
آمده بود امروز سربك دختر جنگ 
"کردند وطرف خودرا باحاقو دست 
داشته اش به قتل رسانید . همان 


میدیدم 


دود که پو لىسخىر ES‏ بردیش. 

ماکه ازشنیدن این خبر کاملا 
کیچ شده بودیم حیران بودیم چه 
کنیم . ماآنوقت در صنف دهم 
بودیم . وبه حال جلیل که آنطور 
بك بجه آرام ودرس خوان سود 
افسوس میخوردیم که جراراه خودرا 
تغییر داده براهی رفت که بر گشستش 
مشسکل است ۰ 

چند وقت بعد خبر شدیم که دو 
سال حسش بر آمده وباید. مدت 
دوسال رادر پست میله های‌زندان 
بگذراند . 

همه خبر شدندبه‌حال اوافسوس 
خوردند وسر نکان‌میداد ند. و منگفتند 
چه شدکه به یکبارگی جلیل تغییر 
رل ۷ 

ززدبلقه فارغ شدن مااز صنف 
دوازدهم لیسه استقلا ل بود که 
دیدیم سروکله جلیل پیدا شد 
جون همه به اویکنوع علاقه گرفته 
بو دنم ددورش حلقه زده واورادر بغل 
کشيديم وبدل گفتیم شاید -الاکه 
اززندان بر آمده تغبیو عقیده داده 
باشد. امائه ... ه رگزله ... شر بر 
بود وشریر ترشده بود بازهم با 
لہجه باما حرف زد که تصورش 
نمشد وماهم ازش ددبردیم 
همه رفقا ازاو رو گشتانده و براش 
گفتیم تاه «سلل سابقت 2اد نگردی 
ته ماله تو. ازآنروژ به بعد ندیده 
دودمشس وامروز تقر سا بعدازدوسال 
بودکه جلیل رابامو های ژولیده › 
پبراهن کنده وبطلون هفت رلنگکك 
حون در سایق دوستش 
داشتیم بارهم به همان دده سابقه 
هبرایش مقابل شدم وجون قبلا 
گفتم ازحال وزندگی و مصروفیتش 
برسیدم واودرحالیکه آهی میکشید 
گفت: توآغا خالی تو بگوکه کحا 


هستی» چه مصروفیت داری ؟ گفتم 
فعلا درو هنتون مشغول تحصیلانم . 
خنده تلخی نموده گفت: خوشا به 
حالنان که‌حالافاکولته ای‌هم شدین 
وازهمه رفقا پرسید که حوایشی را 
سیر ارا دادم و گفتم حالاتو بگو جه 
ج 

بعداز آنکه اززندان برآمدی چه 
رکه حرفم, رابریده گفت: 
گمشکو زلمی جان پرسان نکو که 


1 
3 
۱ 
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ببا که حالی رنج خوده گل کنم و به 
طرف جندتن ازبجه هم شکل وقواره 
خودکه درزس درختان بارد لم 
داده بودند روان شد. وبه بر کردن 
سگرتی مشفول کگست ومرا گفت: 
توکه عادت نداری چند دقیقه صبر 
کوانه زود می آیم. من همانحادر 
فکرفرو رفتم ودانستم که چرسی 
هم شده . چند لحظه بعد یکی از 
آنپا جلم کوحکی راآورده به میدان 


گذاشت وبه چرس کشیدن شروع 


۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱۹۱۱۹۸ | TB RHABNIBILEI 


نمودند وم رکدام در موقع چرس 
کشید ن چیز هایی میگفتند که 
بعضی کلمات آنہا راانمی فم‌مید م 

- انه قوی مستان» دور قبرت 
گلستنان » هم بہار وزمستان. حق 
مارا وک 

CIE‏ رز 
کا . 

بیثل تواز س 

کش آغاء کش وکسه جرسس 
دته فقبر هاست . 


۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۵ ۱۱۱۴۹۱۸۱۱۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۸۸۱۸۱۸۱ | KHIR 


حند دقیقه بعد حلیل در حالیکه 
لبر‌هایشس کشال وجشماش سر خ 
وصورتش بندیده بود و دمبدم سر فه 
مبکرد آمد. گفت حالانگو که حه 
تقبه درصفحه 4 
صفحه ۳۲۵ 











حام حمهو ر تا فغا نسار 


ی 
بقلم :اورمړ 





به افتخار نخستین جشىن 
جمپوریت در کشور ریاست 
المپيكا جام فوتبال دا بنام 
جمپوریت اعلام نمود ه واز 
کشور های مختلفی دعو ت 
بعمل آورد تادرین جام‌شر کت 

از جمله دعوت شد کان 
تنہا کشو ر ها ی هند , 
ایران و اتحاد شوروی دعوت 
رياست المبيك افنغانستان را 
بذ بر فته و در مسایقات اک 
جام اشتراكخویشس را اعلام 
داشتند . 

تیم هاثیکه درین جا م 
اتراك داشته ر مسّایقلة 
پرداختند عبارت بودند از تیم 
پامیر اتحاد شوروی تسم 
صنعت نفت‌ایران وتیم قوا ی 
عوایی هندوستان » تیم منتخبه 
وتیم جوانان کابل بو د 
در نتیجه تیم پامیر اتعاد 
شوروی متام اول را حا نسز 
۳ جام جمموریت را بدسست 
آورد که به این اساسس تيسم 
صنعت نفت ابران درجه دوم 
تیم منتخبة کابل سوم تيم 
هند چبارم و تیم جوانان 
کابل پنجم گردیدند . 

گر چه در مجموع نمرا ت 
تیم پامیر انسحاد شوروی و 
تیم صنعت نفت ایزان :با هم 
مساوی بوده و هر دودزم‌جهء ع 
دارای هفت هفت نمره شده 
بودند وقتی مجموع گول های 
زده شده‌و گول عای خوردگی 
محاسبه شد اتحاد شورو ی 
با(۱۳) گول که به‌نفع خو یش 
داخل دروازه حریفان حسود 
کرده و تنہا يك گول خورده 
بود در مقابل تیم صنعت 
غت ایران که (۱۱) گون په 
لمر رسانیده و يك گو ل 
خورده بود مقد متر گردید ه 

صفحه ۳۳ 


و جام را بدست آورد . 
ازینکه نتایج به جه شکل 
و مسایقات به چه ترتیب 
يود مطمئن حستیم که انسر 
خو انندگا ن محترم ما اطلاع 


کافی دارند تنما ما درس .جا 


از چگونگی وضع فوتبال و 
نتایج حاصله از کار جوا نان 
فوتبا لیست خویشس که تحت 
رهنمایی المپيك به تمر ین 
آغاز نموده و در داخل دوتیم 
برای اولین بار در يك وقت 
کم با سه تیم خازجی‌مقابل 
گردید ند مير دازیم ر أمره 
کار شانرا تا حدیکه درن 
صفحه کنجا یش آن ممکن 
باشد بررسی مینما یم . 
برای اولین بار مسردم 
کشور ما چند تیم داخلی و 
خارجی را مقابل هم می دیدند 
نرع بازی شانرا. آرا یش تیم 
شانرا تخنيك و تکنيك شانرا 
می دیدند و بالاخره میدیدند 
که چگو نه حمله می تند و 
خط دفاع خود را چطور سر و 
سامان می دهند و ... 
ړوی همین علت بود که 
وجود اینکه در ظر فیست 
ستد یوم از دیاد بعمل آمده 
باز هم به مشکل میتوا نستتند 
جایی بخود دست و پا کنند 
تااز نزديك فو تبال جوانا ن 
خودرا که تازه روح در کا لبد 
شان دمبده تماشا کنند که‌باچه 
مبخوا ستند بدانند که در 
کمترین فر صتیکه به اختیار 
این عده ورزشکا ران بود جه 


. تشو يق و 
علاقمندی دولت جوان ما که 
از ابتدای تاسیسی تا امروز 
برای این طبقه داشته و دارد 
جه تاثیری در امر ببتر شدن 


آنا #داشته ست . 

مردم ما میخواس‌نند بدانند 
که وقتی جوانان ما فرصت 
کافی ودر اضر داشته باشند 
حمایه شوند. » تشوق گردند 
آیا میتوانند توانایی خود را 
بیاز مایند و از آن تمرةحوبی 
به نفع و افتخارحامعه وعلت 
خودبدست پیاورند یا خیر ؟ 

جننگا میکه در نخستین 
بازی, تیم منتخبه کایل مقایل 
تیم سابقه دار سنعت نت 
ایران رو برو شد و تيسم 
منتخبه از "خود ليا قست 
زايد الوصفی نشان داد و 
مخصوصا در خط دفاع سود 
بازی درخشانی ارائه کرد 
یکباره مردم به شور و شعیف 
افتادند و آنہا را تحسین 
کردند و آفرین نثار شان کردند 

بازیر هر يك بز بازیکنا ن 
تیم منتخبة کابل قابل نوجه 
بود مخصو صا در همان روز 
اول که عده ای از آنا نه با 





o 


خاکبادی را برو ی آسپا حواله 
کرد که مقاومت در برابرشس 
کاری ود سس مشئل . 
بازی جوانان کابل با وجود 
آنکه به اصطلاح این تیم از 
فوتبا ليست های درجه دوم 
بوجود آمده وبدو ن هیچ 
کونه مساعدت و رهنما یی به 
کار خویشس ادامه داده اند 
باز هم چیز بدی نبود ولی 
پراگند گی در بازی شان‌د بده 
میشد مخصه صا در یکی از 
مسایقات در حالیکه ازر باست 
المبیلتا در پاره ای از مسایل 
رضا ثبت ند اشتند و عضی 
از ایشان با بی حوصاگی غال 
مغال رابراها نداخته بود ند گیر یم 
که حق یجانب‌آنیا بوده‌است 
تا دن ان وت ار راان 
شرایط چنین حر کاتی ناپسند 


مینمود. 

بازی هر کدام از بازیکنان 
هر دو تیم قابل توجه بود 
ولی بعضا آنقدر نا بدی می 







اعضای نیم پا مر اتحا دشوروی بعداز بدست آو ردن 


حسام جمرپسوریت باشادمانی در دورا دور ستد یوم 


بازی های شبانه آشنا بودند 
و نه با کدام تیم خارجی «و 
برو شده بودند باز عم‌سخت 
ایستاد گی می کردند و به 
خوبی بازی, خود را پیش می 
بردند تا آنکه طبعیتبا ایشان 
ناساز کاری کرد و چنا ن 


دو یدند. 


نمود ند که گویی هیچ مدان 
مسابقه را ندیده اند مخصوصا 
در خط حملۀ نیم منتخبه کابل 
گاهی چنان واقم می شد که 
بازیکن مانه تنپا خودرا از 
نزديك دفاغع حریف جدا نمی 
کرد و گاهی وظینه دفاع را 











شبراك نسح ذب 


خود می گرفت در وقت حمله 
پیو سته با حرف حرکت می 
کردد وقتی میحوا ست که 
توپ را برایشس پاس بدها-د 
خود بالای خط می ایستاد که 
این عمل نه ننا به ضردتیم 
تمام می شد و توپ از میدان 
به نفع حرف خارج مرگ د رد 
انتقاد نما شاحیان را نیز بر 
می انگیخت ۳ 

از همه مپمنر اینکه دزین 
تیم فکرمی شد ت بنسر 
اصلا وجود ندارد ربرا در 
اطراف میدان اراو یری 
نبود در حالیکه تیم صبای 
نفت ایران در عر لحظه بازی 
خود را نظر به هدایت ترینر 
خود تغییر می دادند و نواقصی 
خود را اصلاح می کردنسد 
پامیر اتحاد شوروی بوضا حت 
دیده شد . 

عده اي ار نماشتا جیسان 
انتقاد کنان می گفتند که بك 

عده ای +زاعضای تیم منتخیه 
اصلا در طول مسابقا ت حتی 
رنسن الازای) تایب ندرد جر | 
انتخاب شدند؟اشاید شاستگی 
آنرا ندارند که مقابل نیم‌های 
خارجی بازی کنند در حا لیکه 
بعضی از ایشان بخارج هم 
سفر‌ها کرده اند يا ۱ شکه 
کدام منظوری در مبان است 
اما حقیقت نزد تریشر تیسم 
وح اا اهنت -بود . 

راجع په اینکه کاهی او قات 
انتقاد نی بر حکم میدان وازد 
میشد اين نقیصه ١‏ لسبتسه 
متوجه ریاست المبيك است 
در صور تبکه آن انتقا دات 
عده ای از اعضای یکی ازتیم 
های خارحی حکم میدان را 
مورد اهانت قرار داده وهمم 
به حکمیت او اعتنایی نکردند 
که عکس العمل المبيك و نا 


دیده گرفتن آن واضح بود . 
درین مورد جیزی نمیتو انیم 
بگو ئيم مکی اینکه آنرا حمل 
بر مہمان نوازی عموطنا ں 
عزیز خود کنیم زیرا هیچ 
ورزشعار ی را حق ان 
نیست که په حکم میسدا ن 
توهین و یا تعرضس کند . 
جالب اینکه در یکی از 
از نشریه های خار حسی 
نیز انپامی مبنی بر نا فیمسی 
وبی عدالتی حکم شا غلسسی 
سلطان محمد (نژند) وارد آمده 
است؟4 ما توضیحاتی در ین 
مورداز)را بست!المهبت خو استهم 
که‌پاسخ ايسان چنین بود: 
ریاست المپيك طبق‌تعامل 
بین المللی حق داشت که در 
نمام مسایقات از حکم ها ی 
خویشس که هر یك ماستر 
سیو ر نېا بوده‌ودراتحادشوروی 
و انالا ت مت و 
امریکا و غیره ور ها 
تحصیلا ت عالی خویشس را 
انجام داده اند استفاده کند 
ولی بخاطر حفظاحترام »مان 
ها و هم نظر به نصو بسب 
مجلسی که به اشترا ك 
نمایندگان شاملین جام‌صورت 
گرفت حکم مسابقه شخصی 
انتخاب می شد که با یسم 
شامل مسایقه ارنباط ندا شته 
باشد . 
در مسابقه ميان نیما نحاد 
شوروی و ابرا ن اصلا حکم 
از کشور هند بود ولی نیم 
سماعت قبل از شروع مسابقه 
از طریق سفازت هندمعذرتی 
بر باست المپيك‌موا صلت‌کرد 
که حکم هندی نمیتواند در 
مسپایقه شرکت کند بعد از 
مذا کره با هیثت نیم ها ی 
مذکور به پیشنباد تیم ابران 
و موافقه تیم شوزوی ښا علی 
نژند انتخاب شد نا حکمیت 
بازی را بدوشس گیرد ازینکه 


و مسجت 


م 9سا 


دراولرن رو ز جام نسسم‌صنعت زفت ابران مقادل تیم 
منتخبه کابل بازی کردند . 


تیم ایران پینالتی شد و گو ل 
خورد اصلا کدام تقصیری 
متوجه حکم نبوده و درین‌باره 
معلومات مفصیلی در آبنده از 
طرف ښاغلی نر ندداده خواهد 
شد در مورد اینکه کو درس 
ید ی ان ار نوت متام 
ابران برای داوران افغا نی 
دا یر شده اصلا مفو مشب 
زا ایند تور و نابور 
هم نفبمد زبرا چنین کوزسی 
نه دابر شسده و له سطیج 
دانشی داوران ما آنقدر پائین 
است که کورس های سه روزه 
بتواند سوریه حکمیت ورزشی 
آنہا را بالاببرد .در صوز نی 
که حکم های افغانی هر رکدام 
در رشنه خود در کور هاپی 
تحصبیل کررده‌ااند که ورزشسی 
آن کشور ها در سطع عا لی 
قرار دارد و در مسایفا ت 
جہانی ورزشکا ران شان با 
انبوهی از مدال طلا و نقره 
به وطن شان باز میگردند › 
بنا بر این میتوان گفت حکم 
های افغانی نه ننپا از کورس 
های سه روزه جیزی تخر اهند 
آمر خت بلکه خود خواهند 
توانست در چنین مو ارد 
کورسپپای طوبل مدنی رااداره 
کنند قراس بدهتد و دیکران 
را به مقررات .عکمیت ورزشس 
های گو ناگون آشنا سازند . 
ازین حر فبا که بگذ ر یسم 


نویسنده همین‌نشر به خار جی 
در مورد بازییای سبو ری 
یقت تک تین زان 
گنود ایروا نانفلاب 
دار کسا سل بر گذ اد 
شد » چین های نوشته که نه 
از نظر خبری کامل اسست و 
نه برا ی يك خواننده که در 
سطح بسیار پا ثين از نظر 
ذهنی قرار داشته باشد قانع 
آکننده > به ا طر 
که در نسسو شته افصصسن 
گوبی زبادی وجود دارد مثلا 
نویسنده در جابی دی نویسد 
که ورزشکا ران اتحادشوروی 
قدرت بدنی زیادی نسبت په 
تیم فتبال ایران داشت و هم 
ت ودرا 
برفنون فتبال وارد تر بودند 
ولی نیم صنعت‌ذفت در آنروز 
نلاس زیاد بخرج داد ا سا 
تیم پامیر خوب بازی کرد . 

خوانند گان‌محترم ارت 
کنند که جطور ممکن است که 
تیم ضعیفی دربرایر يك تیم 
که از نظر بدنی قوی است‌و 
از نظر فنی رسیده مقاو" مت 
متواند کزد . 
است که آقای‌نو دسند.ه جیزی 
درمورد مسایل سپو رنی نمی 
فپمیده و فقط حرفہ ای از 
ذهن خود تحویل داده تاجایی 
را در آن نشربه بر کر ده 
باشد 


بس معلو م 


صفحه ۳۷ 


ل 








سالو ن بز رگ محکمه جنا نی 
ش.یر پاریس را زمانی سکو ت عمیق 
فراگرفت که تاضی محکمه درحضور 
ساثر اعضای دادگاه واهل خبره 
حکم خودرابه این گونه صادر کرد: 
«والتر اد ميل بالاخره ال انسبروك 
ار نش ۰ ساله به‌انپام دو قشل 


مورد محاکمه قرار گرفت . 

در نتیجه جر مش به صفت 
قاتل به البات رسید ه 
به ۱۵ سال زندان محکوم گردید:» 

مدعی جوان وباريك اندام از 
N‏ شکم: شفکمتته له گرّیه 
افنیده ازهوش رفت ونقش زمین 
شد. جمعیت حاضردرسالون محکمه 
ازحاهای شان بنند شده خیرنگاران 
بدور مردی موق رکه موهای سیاهی 
داشت حلفه‌زده سوال پیجش کردند. 
ان مرد » آقای «رابرت لاور نت»يك 
مپندس ۶۱ساله بود در عین زمان 
شیفته وشیدای زن محکوم به ۱۵ 
سال زندان . 

مطیوعات گر انشه‌علبه او لخن تندی 
بکار برده جرم او را درحادلة 
وحشتناك مرف" زن ویشرش لاقل 
برابر باقاتل میدانستند . 

لاور دت در برابر سوال خبر نگاران 
اظبار داشت : من تراودی (اسم 
کوتاه والتراود میل باخر) رادوست 
,دارم وبه انتظارش خواهم نشست . 

ذکر کلمۀ انتظار ازطرف مہندس 
. لاورنت يك مفہوم دوجانبه ومجہول 
رامیر‌ساند . بدین معنا که اوبه این 
گونه انتظار ها عادت کرده بود . 
زيرا اوسالها رابطةً خودرا با 
والترادمیل باخر وهمسرش طوری 
حفظ کرد تااینکه این حادلة سخت 
تکاندهنده بروز نمود وضمن آ ن 
دونفر به قتل رسید . 

سال ۱۹۲۵ بود که‌رابرت لاورنت 

صفحه ۷۳۸ 


من‌قاتلز نمر اذوست‌دار 


در اکادمی مہندسی پاریس‌با «التر 
میل باخرءاهل اتر یش برای‌بار نخست 


آشنا شد»«والترادمیل. باخر»درآنزمان 
۱ سال داشت ودر نرابر عشسق 


مپندس جوان سرازپا شتا خته 
دل در گرو مجستش کشت . 


ولی يك جیزرا که«والترادمیل‌باخر» 
نتوانست بفہمد این‌بودکه ,مپندس 
جوان یك سال پیش باایدت بو ر گر 
٤‏ ساله اهل چکوسلواکیا ازدواج 
کرده بود. به‌این ترتیب یك زندکی 
ویا بہتر گفته‌شود یك آماجرایزندکی 
سه کوشة تيييك فرانسوی آغاز 
می یابد. لاورنت ازعمان آغازمأجرا 
پایان آنرا بخوبی می دید ۰ 7 

وقتی تراودی ميل باخر سرانجام 
وی برشد که رابرت لاورنت با 
ارتباط داشتن بابلا زن دیگربه او 
دروغ میگوید افتضاحی بوجود آمد 
چه برای يك محصلهٌ هنرهای زیبا 
هنند والتراود ميل باخر ازدواج 
معشوقش با یکنفر دیگر بذات خود 
رك افتضاح و 

والتراود مذبذب بودونمیخواست 
چرخ پنجم دريك عراده باشد سا 


برتر گفته شود تا یر شتابنی در بك 


موتر بشمار رود. و بنابر همین 


موضوع ازلاورنت خواست خان ,۱ 


ج درا طلاق دهد . 


اما هپندس به این تقاضا حواب ۷ 
ردداد. ودلیل آورد که ایدیت دیک 
جوان نیست ومن نمی توانم زندکی 98 


آينده اورا به بازی گرفته زنی راکه 
جوانی اشرا پشست سر گد اشته 
ترادوست دارم. يتر اطمینان منم 
که بین من وایدیت هیچگونه روابط 
صممانه وحود ندارد . 

درطول پنج سالیکه از آن تاربخ 
گذشست لاور نت بخو بی مبدانست جگو له 


ماهر انه با دوخانم نقنشس مضحك 


و کمیدی, خودرا بازی کند. اویه | 


نوبت یله شب دانزد ایدیت ويك ۳ 


شب داپیش والتراود میبود وبراف . 
هر کدامی وعده میدادکه خر سب ) 
ازآن بی سرنوشتی وزندگی دوگانه 
خودرا خلاص میکند . 
این بازی تقر یبا خوب پیش 
میرفت . تااینکه يك روزبه والتراود 
اعتراف کردکه همسرش ایدیت‌از 
او بازدار شده است . 
درین لحظه دنیا بر سرهوالتراو د 
مسل با خر» جبه‌شد.رابرت به او 
دروغ گفته بود. وبدترازآن اینکه: 
حسما درصدد فرب دادن وی 
برآمده. واکنون بك طفل هم درراه 
زندگی آننده شان حایل شده بود. 
خانمی که مید ید به عشقش 
خبانت شده است تقاضا کرد : 
منم میخو ا هم يك طفل داشته 
ہباشم . 
ابدیت لاورنت بورگر طفلی بدني . 
آورد . این طفل برای(والترا ودمیل 
باخر» بك نمونه زند ه خیا نت 
معشوقش بشمار میرفت . 
والتراود باخود می اندیشید 
کشتن‌طفل‌میتواند لاورنت‌راازخیانت 
برها ندوروابط سابق‌رامجددآبر قرار 


اید بت لاورنت همسر فانونی 
رابرت لاورنتکه ازوابط نامشروع 
شوهرش باوالتراود هیل باخراطلاع 
داشت درست بس ازآنکه ابدست 
طفل خود را ددئیا آورد ترازبدی 
زندگی اش آغاز بافت . 


پو لیس جنایی یك گدی داذیر 
بقل دارد وباوجود این گدی پولیس 
ازوالتراود خواست تا ترتیب خفه 
کردن کودك رادوباره عملی کند . 


سالون محکمه رانشان میدهد که درمحل نبروالتراود ميل باخررا در 


حال استما ع حکسم محکمه نشان میدهد . 


ژوندون 





سار 9۱ ضیح را اولتر اودبعد 
مادرمحکمه اظہار داشت 

به‌تاریخ ۵ -اکتو بر شا ل ۱۹۷۰ 
انفاق تکاند هنده ای روی آورد . 
لاورانت يك بار دیگر په سراغوالتر 
اود رفته‌وی‌را در منزلش در آغوش 
کشید. لاورنت تقر یبا بر سبیسل 
عادت همیشگی نشه هم بود . 
لاورنت به ترا ودی عشق وعلاقه‌خود 
را اطمینان داده سیس بروی يك 
کرج‌در اتاق نشیمن غلتیده‌به‌خواب 
فرورفت . 

والتر او د میل با خر کلید منزل 
لاور ات را از جیبش دز دید ولاور نت 
که‌بخواب عمیق بود هر گز متو جه 
نشد. والتر اود سوار بایسکل شده 
خودشرا به‌منزل لاورنت رساند . 

دروازه درآ مد رابازکرده جن 
لحظه بعد درکنار بستر اید بت 
لاورنت بور گرایستاده بود باجکشی 
که ازمنزل بیخود همراه آورده پود 
ضربه محکمی به فرق اید یت‌حواله 


کرد 


نقبه صفحه ۲۵ 


ایدبت از خواب پریده و فریاد 
دراورد. 

مرا بگذ ارید من از او طلاق می 
کر ویس از ھی این کالما ت از 
حال رفت. والتر او دمیل‌با خرحکش 
رااد دستعشی ۱۱۳ له یزان آنق وتا 
دستپاو پنجه های خود اید یت را 
خفه کرد تاچند لحظه دیگر خود شس 
رابه بستر کود ك شش ما هه بنسام 
فراکی بورژ بارساند. طور که 
والتر اود در حضور قا ضی محکمه 
اعتراف کرد در آن لحظه با دیدن 
طفل باخود گفته بود :(نا می که بايد 
کشنه میشد) و متعاقبا کود ك رانین 
ازز ند کی محروم سا خت . 

درست در هما ن شب این جنایت 
تتت اش سه سا لبعد از سیری 
شدن حادثه قتل» حکم محکمه د ر 
مورد قاتل دونفر صادر گردید . 
یكحکم تقریبا ار ھی بود .زیرا نزد 
بسیاری از مردم حتی نزد قا ضی 
مسول حقیقی را پرت سورنت بوده 


ات 


لبخند ضعیفی به‌روی نی های‌والترا ودمیل باخردید ه میشودد رتصویر 
واگتر اودمیل باخر هنگام رفن برای تحقیق . 


رابرت لاورنت معشو ق والتر اود 
محکمه مبئی بر ۱۰ سال زندا 


یل باخر کهپس ازصدور ‏ حکسسم 


!ن‌برای‌میل باخر» گفت : من قاتل ز ن و 


فرزندم را دوست دارم وبه انتظارش‌خواهم نشسست. 


بیش از ین نمیخواهم‌سگرت‌بکشم 


wg‏ ار ی تون 


بس از گذشت بك سا ل از تر ك 
سگر تش خص سلا مت خود را باز 
می یاند. 

وقتی شما تصمیم خود | به تر ك 
کردن سگر ت عملی نمودید آ نگاه 
شما کار بسیاری را انجام داد ه اید 
اماتما مش نکرده اید. 

تحارب نشان داده ست که د ر 
حدود .2 تا .۵ فیصد کسا نی که 
دیگر سکر ت نمی کشند اغلب پس 
ازختم سال اول تر لك سگر ت مجدد 
به ا رع ده 
اند. 

بنایر آن يك تار ك صحیح وثابت 
توک ت پاقی باه و با خود 
اجازه ندهید که بعد از سبری 
شدن این مدت حتی لب به یکدا نه 
سکر ت هم‌بزنید . نگذ ارید اغسوا 
شوید پس ازيك سال کمتر بابیشتر 
ازآن که سگر ت نتکشیده ايد دوباره 
آنرا دود فنید. شما در ی یموا رد 
خو پشتن راکمك شوید وصسر 
تغییر مثبت رابه دقت ثبت و ياد 

۱٩ شباره‎ 


داشت کنید شما مثلا متو جه‌خواهید 
شدودرك خواهید نمود که مثل‌سابق 
زود زود نفس تان نمی سو زد . - 
علاو تا امکان دارد که تر 5 جار 
سر درد مثل سایق شوید .ازطرف 
احساس تازه گی و نيرد در خود 
میئما نید . 

E 
سرو کاة شان با تار کان سگر ت‎ 
هست طالب آن می باشند تا معالحه‎ 
وغمخود ش اشخاصی که تر ك‎ 
سگرت کشید ن کرده اند باید لااقل‎ 
. برای بك سال ادامه پیدا کند‎ 
مصارف مراقبت نار کان سگرت را‎ 
براه بکسال بیردازد پروفیسر ویو و‎ 
مینما ركد يك كلوپ تارکان سگرت‎ ۴ 
را تاسیس کند که توسط اشخا ص‎ 
رد سگرتادازه‌شود وتار کان‌سگرت‎ 


در نحا کرد آمده ضمنا صو رت 
متقایل یکدیگر راکنترول نما ۳ 
انجمن حفظ ااصحه آلمانی در تمامی 
کر ها اعدا د میتوآ تن این 
کلاوپ هری تار کان سکرت را 
اما آنا مکویید که 
آنجه کمبود دارند انسانہا بی‌هستند 
که آنہا را پاری نم‌یند کسانی که 
میخو اهند سرت کشیدن‌را ترك کنند 
یا قبلا ترك کرده‌اند میتوانند به 
عضوبت این کلوپ در انی به این 
صورت به‌خورد ودیگران كمك شوند 

اگر يك نفر موفق به ترك سگرت 
نشد حه بابد کند 


ساز مان دهند. 


وقتی شما شخصا موفق به ترك 
سگزت نشدید دراین صورت معنای 
آنر! نداردکه بايد به سگرت کشیدن 
ادامه دهید .درا صور تبکه‌شمابه ار 
توصیه داکتر به علت کدام ناخوشی 
خاص مجبور به‌ترك سگرت و 
کاررابه كمك بکنیدولواین ترك سگرت | 
مصارفی را ایجاپ کند 2 تاتمام ۷ 


۰ 
مذا) کر ات‌سه‌حاثبه 
مذاکرات در مورد قبرس شرد] ۰ 
شد اما تاروز شنبه پنجم ۱ سدهنوز 
کدام نتیجة مثبتی ازین مذا کرات 
حاصل نشده است عقیده میصرین 
این‌است که‌ترکیه در نظر دارد بسا 
مو قفی که‌در قبر س أحر اد کر د 
برای تامین حقوق اقلیت تر کی 
زبان قبرس E‏ 
ع دحد. جنانجه شاید قلمروعای 
جداگانه و مصئون تری‌رابرای‌اتر کی 
زبانان تقاضا نماید ولی از جسانبی 
پونان بااکتریت یونانی ز بان های 
آن سا مان امتیا زات دیگری بخواهد 
که شاید در آینده متسمن خطرهای 
برای کق زبانپا باشد بنابران 
عوامل است که مذاکرات آ نبا به 
زتیجه‌ای نرسیده است‌وحنی امکان 
دارد مذاکرات درین موزد هدوز په 
مشسکلات بیشتری رو برو شود. اما 
درهر حال بیزیکه ماية اميد وانی 
مردمان صلحدوست جپان د زین 
مورد شده‌این است که ذرین‌مر حله 
حداقل جنگ دد خا نمه 
پذیرفته است ۶ هم اميد میرود که 

آمذا کرات سه جا نبه طرق خا 


مناسبی را در دن مو ضوع 


قبرسی 














تر س‌نبموردوغیر عادي 


شخصیکه به این‌نو ع تر سس 
گرفتار است بیخود وبی اختیار از 
يك انگیزه وی زمی نئ مشخصی 

انگیزه یا ترس البته در اشخاص 
فرق میکند شد ت واند! زه تر س 
دربعفصی هاشدید ودرعده کمتردیده 
میشود. هرج‌انگیزه ترس شده‌می 
تواند امایعضی انگیزه های اند که 
شوند. متلا ترس از جای تنگسث 
وتاريك. ترس از جا های بلند ترس 
ازمر گك .ترس از چاقو و غیره . 

امکان دارد انگیزه که با عست 
ترس شده زياد هو لنا ك نباشداما 
شخص در مقابل آن خو بشتن ر ۱ 
مضطر ب وناآرا م احساس مى 
لند. 


داتسا و ا 


منکامیکه سخن از ازدداج تازه آلن‌دولن 


هتر پيشه معروف صیتمابامیریل دارصحیت 


بعسل میامد ودراین باره مدعوین‌اظهار عتیده ۳ 
وابراز نظر مای گوناکون میکردند در میدان ‏ 


اسب دوانی ميلان اسب آلن‌دولن که یکسیلر ا 


نام دارد در مسابقه موفقیت زیادی رابدست 


آدرد وبزدگترین جایزه ازوپا راکه پال 


به دوصدو چیل هزار فرانك میشود پرا 


صاحبش ربود وآلن از ین موفقیت اسپش, 


شدء پود بدست آرږد هرغکس شما! پن‌ستار 
#عروف را با کپ که اسیشس برای صا 3 


کمایی تموده است می بیدند . 


مثلا ازيك عما ر ت چند طبقه یی 
بایین نگر تن در هر کس يك 
اندازه‌بیم تو اید میکند اما کسیکه 
به ترس دلند مستلا است فو ق العاده 
اراھ طط ر ات مشود کستگهة 


آب دای راابلد نباشد از آب پیم 


داشته والنته‌از افتادن‌به آن خوف 
خواهد کرد ار آب بازی,دا تاد 
داشته باشد از افتادن به آپ نخو اهد 
ترسید. اما کسیکه به تر س آ ب 
دحار است هر گز نمیتواند ب 
درآید. باآنکه آب‌بازی رابلد باشد 
مپمتر ین خضو صیت رز س شك ت 
هول آن میباشد در مقا بل تر سسس 
مانند انما ك شخص تطعا بر خورد 
کنترول نداود وبنابر آن رشته نظم 


ونسق حیات رابر هم میز ند و ممکن 
است که این نو ع ترس سبب گردد 
کهشیر ازه زند کی طبیعی انش ان 
برهم‌خورده‌و بعضا باعث وا قعا ت 
دراش ودد 


بقبه در صفحه ۰ 
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اینجانب روحیه شریفی کار مند 
فرو شگاه بزر گت افغان مایلم تابا 
برادراد وخوا هران حموطن خود که 
به‌شعرو ادبیات دری و کسبانیکه به 


درحستجو ی نع 


آواز ظاهر هویدا علاقه داشاه باشند 
مکانبه نمام . 


ازس مروحیه شریفی کار مند 
منزل اول فرو شگاه بزرگت افغان. 
ټ [ 3 
جون بنده به شعر وادییات علا 
قمندم ازین رو آرزوی مکاتبه رايا 
خواهرا! نبکه در رشته مذکور علاقه 
ومعلو مات داشته باشند دارم 
دزرس حمیرا و ستگیر زاده متعلم 
منف هشتم متوسطه نسوان گردیز 
# ‌ ك 


اینجانب علاقمند شعر وار بیات 
وموسیقی میخواهم با براندان و 
خراهران هموطن خود مکانب؛ نمايم. 

آدرس- محمد رسول خور سند 
آمر حواله جات مستوفیت‌هرات. . 

۵ و [ 

من علاقمند صحبت باجوانان روی 
مسایل ومشسکلات جوانان مخصوصا 
مسکلات که حواذان‌ازرهگذ 3 مسایل 
خانوارگی دچار اند میخواهم مکاتبه 
نمریم کسانیکه آرزو داررند لطفا به 
این آدرس مکاتبه مایند . 

عارف واعظی محصل 


بوهنشی زراعت . 


م رم 


¥ 


(ینجانب عبدالفتاح مایلم با برا 
دران دخواهران خویش روی مسایل 
کونا کون مخضنوضا مسایل له یه 
جوانان وزندکی آانہا مربوط میشود 
مکاتده نمأیم 

افوس عبد الفتاحب متعام صنف 
بازده هم لیسه نادر به 

»‌ ۰ 

کسانیکه مايل به موصبقی وآواز 
ناشناس واحمد ظاهر اند لطفا به 
این" ادرس مکاتبه تمایند ‏ 


هرات نجیبه متعلم صنف هشمتم | 


حوانانوهو س های آنها 


دراین هفته جند نامه انتقادآمیز 
ازچند نویسنده محتر م در بارة 
روش ورفتارجوانان‌داشتيم که‌تقریباً 
همه‌بر سر يك موضوع انگشت‌انتقاد 
نپاده وآن اینکه جراعدغ ازحوانان 
هیچ مفکوره وآرزوی ندارند مر 
اینکه بخارج روند وبه اصطلا ح 
اروبا دیده شوند . 
مااز حمله يك نامه زا بر ای 
خوانندکان خویش اننخاب نمودیم 
که مین ان چنین است «نمیدانم که 
چه مرضي امروز اعدة از جموانان 
مارا مبتلا بخود ساخته » مرضیکه 
اه واف کد آفبا تفت 
فکر میکنم در هر خانه و فامیل 
عدهٌ ازحوانان هیچ آرژوی ندازند 
مگر اینکه حداقل یکبار اگر هم 
ممکن شو د بخارج سفر نمایند 
ودنبای خارج رااز نزدیكا ببینند. 
من بحیت يك جوان ويك جسوان 
افغان عقیده دارم که سفر نمودن 
بخارج بايد روی بك هدف عالی 
صورت گیردنه اینکه صرف برای 
خوش گذرانی وهوس باشد. آن‌عد ه 
جوانان ما که آرزوی سفر به‌ممالك 
خارج را دارند ومیخواهندکه برای 
وازین راه مبخواهد برای مملکت 
خو بش ومردم وفامیل خویش مصدر 
خدمت گردد وافعا آرزوی استبس 


از: تب کلالی 


و 


۳ 


بر ر ۳9 ودرخور تقدیر و تمجید وما 
هم به‌این آرزوها هم عقیده هستیم 
امااگر سفر نمو دن آنا بخارج 
صرف روی هوس وخوش گذرانی 
باشد‌یا بد بحال آنا تاسف خورد. 
ما که امروز وظبفه سنکین در قیال 
مملکت خویشی ومردم خویش داز یم 
نباید وظا یف انسا نی خسودرا 
فرامرش کنیم امر وز که ول تست 
به مانیاز دارد وبه نیروی جوان 
احتیاج دارد برماست که باتم‌ام 
قدرت وایمان درراه اعتلای کشور 


و آرامی مردم 


ستاره من 


من هم مانند همه دز 

خودستاره داشتم سناده هن بر فراز آسمان 
ها قسرار اما با ثبات» مفاوم 
درختان وپر فروغ این برای ين فر قی‌نمی 
کرد که در کسا هیستم در هر کجا که بودم 
میتوانسیتم اورا بینم و نانیمه های شب 
الو در راز ونیاژ بودم تا آنگاه که‌جشمان 
من ازحرف زدن خسنه میشد وخوا ب‌برمن 
چبره می کردید. 

شنیده بودم که هر کاد ساره الا اسما نا 
سقوط کند معنی آنرا میدهد که انسیانی 
بدبخت در مبارزدو مجادله. با نشیبء فراز 
زندگی باشکست مواجه‌شده وستاره افیال 
اوسر نگون شده است همه چون ستار گانی 
که در مقابل دیدگاف من فرو مې غلتید ند 
ودر دل آسمائپا محو ميشدند ۰ 


آسمان تخیلان 


داشت 


ولی من مخرورانه به ستاره خود م کهبا 


ثبات در ای هميشگي خود تراد داشت‌می 


نگریستم واورا تحستین میکرد م وکا هی‌به 
عنوان سپاس گذ اری بر بال تفکرا شخود 
می نشاند مش وهر دو ارج عیگر قهم و سب 
میکر دیم ۰ 

يك‌شب دربك لحظه انبجه؟ ه نبااید 
اتفاق بیفند افتاد وآنحه را تصور نمیکر دم 
دز برابر دیدگانم بو قوع پیوست آری.دیدم 
ستاره خودرا دیسم که پاینده وابدیش می 
دانستم دید م هم چون ستار گا ں د یگر 
سىقو ط زود من فقط دنیا له آنرا :انگاه های 
پراز ترس وو حشت تا آخرین ذره نو دی 
که هې افشاند وبعد مجو وناود کردبددیدم 


کوششس خود داری نورزیده بلکه 
باتمام قدرت نکر شیم زا رفح 
پسماندگی های گذشته را تااندازة 
کرده و نموده باشیم .« 

اين مجله «ژو ندون) بحیث ناشر 
افکار جوانان با نویسنده محترم 
این نامه هم عقنده هست امیدو اد یم 
که حوانان مامسئولیت های خودرا 
هرچه بیشتر از گذشته متوجسه 
بودهو ایمان داریم که آ رزو ی 
عر حوان ماکار برای مملکت» کار 
برای مردم وبالاخره کار برای 
پیشر فت مملکت در پرتو رژیسم 
جم وریت است وخواعد بود 


enoe moose‏ بوممم منم مهم 


که دیگر جیزی ازآن در فضای قیری 
رنګت ولاپتناهی نمانده اسمت . 

بلی : طبیعت او را با همه استقامستو 
ثباتش + باهمه شکو عمندی وجلایش, باهمه 
غرور ودرخشیند گی اش در دل اا 
بلعید ونابود کرد ومرا بايك دنیا ناامیدی 


دیډم 


واضطرا ب‌تتباکد اردو خوشبختی وسعادتم 
را از من بستاند . ومن ناگبانی در یافتم که 
خوشبختی را هم زوال است و نا بودی. 

آری : آتشب بپاری طبیعت پاسر نوشت 
دخثری بی ناه اما مغرور » با صفا وپاکدل 
۳ حسود بازی کردو از آن ببعن‌اورا پیو ندی 
باخوشبختی نماانده چز زندگی » زندکی‌یسی 
کەنقییں می کشید امابدون !اجساس . نگاء 
میکرد اما پدون فروغ. می خندید اماء 
بدون‌شا دمانی ! 


ول 





اتر:ادوارد دویلد 


با 


n ود بر‎ o gh: 


مترجم- مبر ظبیر الدين انصا رى 


سول 


هت بت کک نت هت هت کے س 


وشروع بمالیدن دستان لرزان ومرطو بش 
نمود وخندیدة هیجانی نمود* 

روزدیگر روز تعطیل بود ومیت برای 
خداحافظی بخانة کاینتان آمد ولباس نو ء 
آبی بتن داشت آنروز اودرلیاس‌آبی‌چیزدیگری 
شده بود آفتاب وباد هنوز رنگ‌اورانصواری 
نکرده بود او باين قسيافه مر دانه اگکر 
صورنش دنگث نصواری را بخود میگرفت‌بازهم 
اندرسن ازخواب بر خواسته بود و باسکوت 
خوایش دربازوی چو کی قرار گرفته وسیگادی 
می‌کشید وبه‌انتظار صبحانه اش بودکه مست 
داخل اطاق شد هنوز میټ دروازه رانه ته 
بود کهماریا همرا داصیدانه کاپیتان دا خل 
اطاق گردید اندرسن ومیت آنروز هنوز ماریا 
راندید ه بودند کاپیتان بطرف ماریا نگریسته 
وشروع به‌خندبین نمود و گفت: 

تیزم بيك دعوت میروی بی لی 
دانستم بین میت اگرتو عاقل باشی میدانی 
فرب ھن دراب جاتی ات 

مار با سر بزیر انداخت واز خجالت گونه 
مايش سرخ شد واززیر جشم بطرف‌سخره 
کننده اش نگریست ۰ میت بطرف ماریا دوری 
خورده قدم واندام ماربا را ورانداز نمودواز 
لابلای موهای زیبا رخسار گلگونش رادید. 

میت جوابداد : 


-نمی دافی اهروز بکشنبه است* 

کا پیتان جشمانش را ازصورت داریا دور 
وبصورت ملاح خونسرد دوخت‌وگقت: 

سس همنعدر ؟ وب خوب 1 

میت مقصد آمدنزش رابه کاپیتان اطظپار 
نمودوگفت درپایین‌درشکه انتظار ویرا میکشید 
بابر عجله نماید به‌اشاره کاپیتان ماریا از 
الماری بوتل شرابی دابادو گیلاس آوردکاپیتان 
ازملاقاتبای که‌زمستان بامیت نموده اپار 
امتتان ومبت هم ازسیمان نوازی کاپیتان‌تشکر 
مود وبه امید دیدار و ملاقات آینده <ام‌های 
شان رابلند نمودند ۰ 

اندرس گفت» 

-لعنت بما ! منوتو ماریای زیبارافرا‌وش 
تردیم ۰ مارد ! گیلاس ت و کحاست زودیرابت 
گیلاس ساور ! 

عاربا یلاس سومی دا آورد ودفکرساعات 
وین له مت دون اابنعه باد وجه 
باشد باکاپیتان مشغول قطعه‌بازی میبود وگاه 
گاعی کابستان به‌اواهر هبنمودکهاین‌وآن‌زابیاور 
ودا جام هایشان را ازشراب پرکندوس.* 
درآنشب ای که گاپیتان باست قطعه میکر د 


صفعه ۶۲ 


یت رات رات ره زیم ۹ ی جاورا 
پاك ترتیب واز بودن درمطبځ وازرفتن به بستر 
به‌امر کاپیتان متنفرمیبوده 

اگر درخانة که‌کاپیتان قطعه بازی میکرد 
کدام کاری نمیبود ماریا دراطاق متصل‌وآنحا 
مشغول صرف کردن میشیده 

واز دروازذ نیمه باز قطعه بازان راتماشا 
میکرد ومیت راباجسم قوی اش وآواز بلندش 
تحسین مینمود۰ 

کاپیتان یلاس ماریا راپرنمود* 

-ببابه سر سلامتی_ ماریای زیبابئوشیم! 

فربته یلاس باه آحوزدند ماریا جر عه 
نوشید ورخسارش قرم زگون‌شد۰ 

کاپیتان اهر کرد 

اکنون مىت رادعنوان خدا حافظی سوس! 

ماربا باحشوان درخشانش فریادزد؛ 

کی هن ٩‏ 

من به اعتراضت گوش نمیدهم این‌وظیفه 
تواست 


-نەوظيفة من نست هن اينطور وظفة را 
پدوس ا 

کابیتان در حالىکه خودش را راست‌مبکرد 
به مىت گفت : 

حطور مبتوانی رام این دختر شوی 
عست ؟ 

میت بالخندی درحالیکه درجایش‌ایستاده 
بودگفت : 


-اگر اوراضی نباشد هن‌اورانمی‌بوسمج۰ 

بلی_ ! تونمی بوسی ؟ توباید اوراببوسی! 
بیامیت مردباش! 

اندرسن دستهاریا رامحکم گرفته بو د 
ومیت متردد بود الاخره حوه له ماریاسررفت 
و کوشش نمود که خودرا خلاص کند 

مىت گفت : 

-آقای انددسن ماردا را بگذارید که برود 
وقتی که‌کسی دبگر حاضر باشد بوسیدن‌غلط 
است‌»و نزد يك است که‌او گریه کندماهمدیگر 
رابکوقت دیگر خواهیم بوسید» 

اندرسن خندید ودست ماریا را رها کرد 
وادامه داده 

-تومانند نگ خونسرد هستی طوریکه 
دلت مبخواهد همانطور کن خدا حافظت خوش 
خت‌باشی وقبل از اینکه بروی بباکه يكجام 
دیگر پئوشیم ۰ 

شو ده مرد دست عمدیگر رافشر دند گبلاس 
دیگو شراب دانوشیدند وپس ازخداحاانظی 


گرمی باماریامیت آنجاراترك گفت 
نت 
وفتی که‌کاپیتان باماریا تنها ماند به 
بماریا هموبوسة که‌میت نگرفت هیسنوان 
اکنون بمن‌بدهی »ماریابه‌غضب گفت: 
میت حتی نمی توانست مرایبوسد کی‌اورا 
بوسه میداد 
-هرطوریکه دلت‌است من هنوز میخواهم 
آن بوسه دایمن بدهی ۰ 
تر ابوسه نمیدهم ۰ 
-اینقرر سخت هستی وتو نیاید از يك 
مزاح قپرشوی ماریا در حالیکه هی خند ید 
گفت: 
نه تاوقتی که کمتر از 
-خوب بچندپول ۰ 
_خوب به‌سه هزار دویل" 
کایمتان پیر فریاد زد: 
سه هزار روبل ]بهاذدازة گافی پولست 
که‌ترا پولدار سبازده 
-بفکرم این قیمت کم‌است* شایدمن ازین 
بشتر درخواست کنم* 
من حگره رایاد دارم ۰ 
من بك کوپيك کم نمی کنم نیم کوپيك 
عم کم نمیشود پول به‌اندازةٌ کافی داری ۰ 
بکمرد محرد مانند تو باایتقدر پول‌چه‌عیخواهد 
کند درین روزها میمیری کدام طفل ویا کدام 
خویشاوندی هم نداری ۰ 
ساینطور است ؟ پس باین پول زياد چه 
37 
و ازمن مبیرسی ۶ آبان‌میدانی حا لا 
دانستم ؟ 
کاپیتان بفکر فرورفت دشروع بمالی‌دن 
دست‌هایش نموده 
ماریا ازاطاق خارج‌شد. 
عادت وخوی ماربا بسیار زیاد تفیر خورد- 
دقبقة خوش ودفیقة دیگر خموش سرد میمود 
برای باکابیتان مزاح وهی خندید و لی بعدا 
از مزاح های کاپیتان بدش می‌آمد خاموش 
وکم حرف درگوشة پناه میبرد. این تغیبسر 
حالت درساعت دودقیقه صورت مسگرفت وجون 
کاپینان مریض خیلی بوالبوس بود لذا 
اکثرا گفتگوی نان بمشماجره لفظی می کشید - 
ولی خلاف توقع اندرسن باوجود مشاجره‌های 
لفظی هبچگاه ذکری از اخراج نم‌ودنو ی 
نه می‌نمود۰ بها ندازةٌ راو خو گرفته بودکه 
ترس داشت ماریا اورا رهاکند واز آنجا 
رود مار با کارهای خودرا سو جه احسن و 
احتباط دش مرد اندرسن کدام بموانه نمی بافت 
که‌فرغر درباره خرابی وغیبت طولانی ماریااز 
خانه کند. اویگانی کسی بود که‌زندگی دا 
برابش مستریح وخوش ساخته‌بود* 
Bes‏ 
معلوم تبو د که ماربا قصدی 
ویافیر قصدی به سر وصور ت خو یش 
خبلی وارسی مینمود ۰ وی دا من های پاك 
پیراهن های زیبا پیش بند های تمیز هی 
پوشیدو در روز های عادی هفته کرد ن‌بند 
هم دور کردن خویش میا ویخت هر صبح 
باموهای شائه از مطیخ خارج مد ماريا 
مدانست که گیسوا نش را جطور بصور ت 
صحیح شانه بزند ماربا را کاییتان به ایسن 
وضع خیلی‌خوش داشت ماربا مرا نست 
ګهکابیتان فر بفته اوست لذا بطر ف د ی 
تسم عشوه گراثه هینمود وا زوقتی که 
کاپیتان از فرو رفتن ر خسا ر هاریا دووقت 
خنده تعربف نموده بود هران بطر ف وی 
مىخند بده ماربا آواز خو ش آیندی داشت 
وگاه گاهی آواذه ی خواند و کاپیتاناندرسن 
از آواز خوانی عاریا مسرور میشد ۰ و قتی 
که ماریا نزدبك کلکین می نشست شروع 
بخوانان منمود آواز خوانی ماربا 1 فکا ر 
کابیتان را مظطرب وخون در رگا ش‌به 
حرکت سریع میافتاد ۰ 
کاپیتال اورا صدا زد : 
ماربا با ابن جا وبرایم آواز بخوان* 
لهه 
حرانه ؟ 
لهه 
لطفا ساواین خو 


- 4 له هی انم 3ان9 و 

یرایت تحفه ميد هم 

چ 3 

-هر چیز که خوا هش داشته باشی ۰ 

-آقا شاید من پول زیادی بخوا همه 

سفقط بگو چقدر میخوا هی 

من خودم اکنون نمی دانم که حقسسدر 
وام 

ستاید بکمقدار پول 

-آیا پول هم مید هی ؟ 

سبلی۰ چقدرمیخواهی ؟ 

ماریا خنده آزار دهنده خودر ۱ دو باره 
سر داد وا ندرسن انتظار داشت که وی‌از 
مطبخ بیرون خواهد امد ولی ماریا درهمانجا 
بافی ماند! ند رسن تلو تلو خو ران بطرف 
مطیج در حالیکه زور خودرا با لای جو ب 
دست خود انداخته بودرواث شد واز مطیخ 
دست ماریا راگر فته بیرو نش آورد ماریا 
کمی مقاو مت ازخود شان داده 

اندرسن ماریا دا پول داد نوت‌راماربا 
بصورت فوری ازنزد کاپیتا ن گرفته و در 
جاك پیرا هن دربین دو پستا نش گذ اشت 
مد ان مارا دز وش این با ژد 
شروع بہ راییدن نمود ولی وقت سراییدن‌دا 
هرقدر که میخواست طویل ويا کوتاه می 
ساخت بعضا قصدی مدت سرایید ن‌راکوناه 
میسا خت تایکمقدار پول دیگر از اندرسن 
بگبرده 

بعد ازششد ن‌آو از ماریا خوایید ن‌برای 
کاپیتان باو جود خوردن یکمقدار مور فین 
قبل از رفتن به‌یستر خيلي شکل میبود 
ولي‌مانند همه معتادین بکقدار زياد مورفین 
راجیت خوابید ن‌صر ف مینمود شبی ۱ ز 
اندرسن از اطاق خواش صدا زد 

ماربا : 

جى مىخوا هی ؟ 

بك لا س‌آب سرد 

دربن وقت شت؟ 

_لطفا * 

دروازه مطبخ بازويك دست بر هنه‌پرده 
راپس زد تاگیلا س آب دا روی میز با لای 
بست گذارد دفعتا کاییتان دست ما ریادا 
گرفته وآنرا دوی ر خسار گر مومر طو ب 
خوبش فشرد ووقتی که لبان گرم کاپیتان 
بازوی ماریا دا بوسید ماریا دستش رایس 
موده ۹ 

۳ آگست ۰۱۸۸۱ 

کرو ا ي 

این مکتو ب مختصر بیترین تمنیا تیکه 
درقکرم است برایت در عالمی کهنه ترا هی 
بينم و نمی توانم دست هابت را در دستانم 
بگبرم ونه میتوانم ترایبو سم می فرستم ٠‏ 
عمه من فوت نموده این خبر قلبم رااندوهناك 
با خته عمه بیجاره ام که من هميشه اورا 
دوست میداشتم درسر ز مین خیلی -وریعنی 
فنلند ز ند گی سی مود . ما هیچکدام 
همه بگر راندیده بودیم* مادرم را حع‌باوگاه 
عاهی صحبت میلمود ۰ اکنو ن اوبعد ۱ ز 
قوت خويش ممن هزار بنحصد رویل‌گذاشته 
وممکن اين رقم بعد از فرو ختن د بگرچیز 
عانلند برود* 

اکنون من متیقن هستم که هزار وپنجصه 
رویل دارم واگر تو کدام دختر دنگری دا 
دولتمند تر از من نیافتی ومراهئوز هم = 
دوست داری طوربکه ماهم اکنون هزار و 
پتجصد رویل داریم و میتوانیم باین پول 
شغلی راکه در دل داشتی شروع کنیم واگر 
مقدار پول طوریکه پیشتر گفتبم زياد شود 
هرمردی حاضر خواهد بودبا من ازدوا ج 
کند وعزیزم تو هيجو قت فرامو شم نسه 
خواهی شد زیرا توزند کی وامید منی و 
بدون تو هن ترجیج ميد هم بميرم ۰ لطفا 
برایم بگو اکلون در چې فکر ی پیاد دا دی 
کهبه حه ترتیب قسم خورده بودی و بدان 
که‌مردی يك مرد ازروی وعده اش و قو ت 
بك گاو از شا خببایش قضاو ت مشود ۰ 

بابوسه های شرین ترابه سینه باو فاق 
خویش هی فشارم وانتظار در بات نامه 
برمسرت و پر از دوستی ترا دارم وباقلب 


زوندون 





براشتیاق خویش +نتظار جواب نا ههام را 
دارم اهید دادم طالع مندو صحت مد 


بای 
باحترام 
ماربا 
نوت :اوعزبزم هن میترسم که بگو یی 
آعزار دوبن زنل کا فی نیست وبه اميد 
| خدروند بعدا بکمقدار بو ل دیگر هم‌میگیرم 
م مخور۰ 
ماریا قلم را از ده تش گذاشت‌واز 


۱٩ سمارءة‎ 


نوشتن دست هایش رنگك پر شده بود ۰ 
مکتوب را در حالیکه گوئه هايش سر خ 
شده بود دوباره خواند پس از گذ ۱ شتن 
صفحه کاغد در باکت ومر گذ اشتن‌پوسته 
بروی پاکت شا لش رابدور شانه ها یش 
نداخت وبه هستگی میخوا ست از خا نه 
خار جگردد* 
کاپیتان خواب 
ولی‌هنوز خوابش 
اوراشنید* 


عصر انه خودرا می نمود 
نبرده بود که ما رباصدای 


سعزیزم کچا میروی ؟ 
ماربا حواب داد: 
من بیرون میروم* 
کجا میروی ؟ 


لیکن نگفتی که‌به کجا؟ 

-اومر بوط به‌تو نیست* 

پس ازترك گفتن خانه ماریا بکرا ست 
کد از گذشتن از جنگل وسا حل دربا به 
طرف دهکده روان شد ۰ 


وی‌آدرس میت را ازنزد پدر میت گرفت 
پس ازآن به پیش آمر مکتب رفته از او 
خواهش نمود 0 آدرس ممت وړا که در کار 
دیف انگلستان بود برایش روی پا کت‌به 
نوسید اهر مکتب جبت آزاد دادن وی ازاو 
پرسیدکه‌برای میت خط میئویسی ماریا بسا 
غرور گفت: 

عبت امزد منست جرا ؟ من‌نمی توا نم 


تقبه _ درصفحه ۵۸ 





چیره ها تماشا ثیست حا لت 
یاسن واندوه» افسرده کې و خشم 
در چبره ها نمایان است . مشتسی 
بی خوایی و -کسا لت , مشستی 
انتظار و تشویش ور چشم ها موج 
میز‌ند . خنده ها برلب ها مرره اند. 
ودر عوضی‌زمزمه ها در لب‌ها زنده 
شده اند. کتاب ها آرام ندارند واین 
سوو آن سو در دست ها حرکت 


تیه وترقيب اهو يې مجو پا 


فصل مصر وفیت‌هاوهنگامة‌امتحان 


وستیز کسانی را تہدید میک‌ند . 
بعضی ها خرشحالند و عده متاشرو 
غمکین .بعضی هاخنده برلب دا رند 
ودستة خنده را در در ون خ4 
کرده اند , 

آنانیکه میخواهند نتیجه زحمات 
شانرا با درجة عالیتر و خوبصراز 
دست کسان در یافت کنند زیارتر از 
دیگران میخوانند ومینو یسند و در 


دل خامو شیپ" » سکوت رامید رند 


۶ 
»‌ 
۳ 
ُ 
0 
۱ 


۰ e ۰ e 

هیر مندخی ساز 
بر راتت باردو ستار ه بر آواز ٤‏ 
فرانسه که‌در آستانه ات جپلمین 
سال زند گیشس‌قراردار د دلشض برای 
اولین مرتبه خاست تا در روز اولین 


حشن تولدش ازطرح های مدل‌ساز 

معروف فرانسه جان‌فیلیب اسستفاده ان 

. برای این منظور وبسرای: تن ۳ 
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خود پیراهنی انتخاب کرد اژحرید ‏ 

ای بر دك روخس که اومیگو ید : 5 
«هيجيك ازلیاس هايم تا کتورن 


چنین زیبانبود » . : 
بریژیت بار دو یکی از زیبا رین" 
وجوان ثرین ودر غین زمان از پیسر‌ترین حنر پیشه های جپان است. 
او هوا خواهانی ز یا د یدا ردمخصوصا این هواخواعان اورابچه‌ها 
زیادتر تشکیل میدهد او میگو بد. 
دا کر در زند گیم‌دست‌بچه هانباشدومر! بعداز بازی‌در فلمی گروهی‌پسرها 
دیف نکنند هما نووز تا روز دیگ رهتالر میباشم» 
راز ام ہوا خوا هاننفس که‌درجشن‌تو ندیش نیز اڈ 
میگوید. 


«بر بزژبت ستاره طناز فرانسه 


شترا ککراده ود 


ه رگزپیر شدنی نیست جون اوخسودش | 
زخواسته است که‌پیر شود اگر اورابا؟ روهی از دوستانش یکجا بینم 
زیادتر شاداب به‌نظر مير سد » 


۰ اذ 

برزهبرانی 

اکربرا ی‌دخترها بگوئید : 

بگو نید تو مقبول هستی ۰ فرید «اکیر » 

پسر های جوان وقتی اززند گی خودرافی‌اند که روز سه کرل فرند تیدیل کنند اما 
پو لشان مصرف نشود ۰ زهرا راحمد) 

اگر می بینید که ابروان دختران دسیده‌وریش جوابان زیاد شده وناترا شیده مانده 

بدانید که شب هاي امتحان است . رده 

اگر دختری را دیدید که پیشانی اش ترش‌است بدانیډ که ازطرف پسرها پرزه کم 

شنویده. ناصر ردوراندیش) 


برای سر زمینی گر دد که‌ازدیر زمان 
در بطنش یك بہار را پر ورش 
میداد ۰ 


و آنانیکه نسل امروز. مردان آینده ۷ ص 


خو استکاری‌برایت می آیدزیادترخوش میشود از اینکه اد ۱ 


نمی خواهند و نمی خوا نند ۰ پرده 
ضخمی از تنبلی ها وبی اراده گی 
ها چون ابر تیره در سراسر وجسود 
شان سایه افگنده بی غم قر از 
دیگراننهه و این ها خنده دارند . 

آزمون استعداد ها در مغز ها دوران 
دارد . انديشه های عمیق وژرف در 
دوران است که جگونه این نسل 
جوان میتواند مصدر خدمات شا پانی 


مرز وبوم اند په آنا پیکه عر ق 
می افشانند و زحمت می کشند »به 
آنانیکه شب ها رر دل سیاهی ها 
خودرا برای فر دا آماده میسازند. په 
انانیکه با موفقبت تام ورقة امتحان 
را به استاد میدهد این بہار مبارك لثم 
است بہار یکه گل های همیشه‌بپار | 
را پرورش میکند و تقدیم جامصه 
ژوندون 





ېه کننده : سید ه (شاهل) 


شمان شما 


راز گه ی شخصت شماست 
e 9‏ 
تسش ی نس ی ی سا سس ی ی ی ۱ 


نامطلوب دارد که کوششی کید برای زیبائی 


es‏ طراوت» شا دابیت وزیبائی تا نرا درز ییا 
دن جشم های تان جستجو کنیل ۰ 

٣‏ [ برای جلو گیری از ضرر شعاع آفتاب‌دد 

روز باید هميشه از عينك دودی رنف کار 

1 فته شود وعبنك مورد نظر تان بايد شیشه 


ند نه فلم چون فلم لور جشم 
بن فر صت از بین می برد ۰ 
استعمال کریم های رنگه وهر قسمال-ر 


رابه‌زود 
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صورت وچشم های‌تان دنگی دا انتخاب کنید 
که تفریبا روشن بوده وبر ازنده صور تنان 
وچشم های‌تان را مقبول تر جلوه ند هد ۰ 
همجنین کو شش شود که زياد تر از يك 
نوع رنف استفاده گردیده واگر درشب ھی 
خواهید چشم های تا نرا رنگ بزنید برای 
زیباثی آن رن عای نیره استفاده کسید: 


وجوش هستید . هميیشه احساس 
شادی میکنید و زندگی را دوست 

اگر چشسما بتان پادامی شکل 
الست د گر شه خار حیش بطسرف 
دازد » حساس‌و گذشته 
آدم خو شی بینسی 
نیستید و همیشه افسرره بنظر 


جه‌ها | 
مرها 
سود 
,دش 
بینیم 
جشسمان شما بنجره روحتان 
ست مپتواند باز گو کننده ر و حیه 
اندبشه شماپاشد . بگو ید چشسم وارد : 
ای تان جه‌شکلی دارد تا بگو یسم 
یږ اد روحتان چه میگذارد: 
گر چشم ها پتان بادامی شکل پاینی تمایل 
د اما 3 و 
ماندم 
ه کم این‌زن میخوبد 
( ی 4 
هو عععیماست‌میحه اهدمر ۱ 
| طلاق‌بدهدچه کنم.. 
رش ۳ چ 
تن درود خود را ازراه دوریرای عمة کار کشان 


لوب محله ژو ندون‌میفر ستم وموففت‌تاثرا از 
U.‏ او ند خواستارم من مشکلی دادم که‌میخواهم 


ء یه ل شکل خودرا باهمه خوانند ګانمجله در 
ان بگذار م تااگر بتوانند فکری به حاللعن 
ندوگره از شکل من‌باز نمابند . 

۰ به 

اسمم س هرو ست ۲۳ سال دارم ۰ 
9 آذانیکه هلوز دست راست و چپ خودرا 

ارك م تخیص داده نمبتوانستم مادر و پدر 

پار له رم ورداج ای مدسیده مرابه اه 

ا هر فرستادند ۰ وقتی قر م به‌خان‌شوهر 


۱٩ شماره‎ 


عذاشتم زندگی طور دیگری پرایم جلوء کرد 
خواهر شوهر مادر شوهر آنجنان که‌مسخواستند 
بالایم طلم میکردند حتی شوهرم چنان مرالت 
میکرد وزیر مشت‌ولگد میگرفت کهروزها از 
شدت درد نالش میکردم» فامیل شوهرم 
مردمان خسبیسی بودند که حتی روز هااز دی 
پولی حما م دفته نمبتوانستم بالاغره بعداز 
سبری شدن چندسال ازعروسی مان‌متوجه‌شدم 
که پ های نیش دار خشو دخواهر شومر 
مرامثل خوره می‌خورد میگفتنر که: 

«زنکه بحه زائست ۰ اولاد آورده نم‌تواند 





ون وق 
اندازه بك خطبایین تر ت ابرو و ددع 
گیرد .واتر درروز 
استفاده کنید بابد برای این کار ازرنگ های8 
خبره استفاده کرده حون شعاع افتاب ژیبائی 
ر نگ تبره را ازسن مي برد ۰ 

* ابن دستور هارا استفاده کد حتیو 

ببائی جشم های تان افزوده میشود ۰ 


0 
be 
3 
۰ 


غیر سید ۰ 


اگر جشسمسا عبار زی دارا بت ء 
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گاهی این خصاصی را از 


مدهد وبی اعا حسشور منشو ند 
اگر حشمای ررشتی .ارك › 
هابتان غبر قایل قبول است 


a 
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هرجیزی میتواند تو جه تان را 


جلب کند و برایتان جالب باشد . 
اکر پلك بالای چشمبا يتسان 
سنگین و افتاده است ۰ متفكرو 


ل 


درون گرا هستید . به آنچه دز 


اطرافتان میگذرر کمتر توجه دارید 
به ظواهر اهمیت نمید هید. 


موه 


میرمن باسلیقه غذ اخوب تببه مبکند 
کباب‌ماهی 


بکدائه ماهی سفید دا گرفته پوستش را 
بکنید ومانند گوشت انرا توئه توته کله 
درعین این کار کوش کنبد که‌استطوان وشت مت 
هاهی خارج گردد آنگاه روی تکه های‌ها هی 
کمی پیاز تراش شده بگذارید لیکن اد 
نزنید بعد روی آن هاآب‌لیم‌ووزعفران‌بر بزید 
ونگیدارید ش ۰ 

بعداز جند دقیقه توته های ماهی را به 


ar 


سیخ بکشید وروی آتش قرار دهبد تا عردو 
طرف آن سرخ شود وقتیکه ماهی سرخوآماده 
گردید روی آ ن نمك پاشیده صر ف 
کنید * 
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» باید ته میمی در باره اش گرفت‎ 


وقتی شوهرم این حالت دامیدید وراستی 
کمبود ی درزندگی اش احساس میکردباخشم 
وعصبائیت مرا ازخودمی‌راند مرالت میکرد و 
می گفت که جرا برایم اولادآورده نمیتوانی 
خوب شما خوانندگانٍ عزیر قضاوت کنید که 
آدادل‌خودم‌نمی خاست که‌صاحب فرزند باشم 
برای عملی‌شدن این کاربه هرراءه متو سل 
شدم امابی فایده ۰ دواهای بونانی کردم 
فابده نبخشید . ننرگرفتم بند بسته کردم‌اما 
نشدکه‌نشمد بالاخره شش ماه قبل شوهرمکابل 
آمد برای تداوی خودش دوکنوران بعداز يك 
سلسله معابنات گفتند که‌شوهرم عقیم‌است ۰ 
هرز صاحب فرزند شده نمی تواند» بعداز 
شنیدن این خبر شوهر وفاهیلش تصمیسسم 
گرفتند که‌مراطلاق بدهند اکنو ن نمی داام 
که‌چه كىم 

شوهرم میگوید. 

اکتون که‌من صاحب اولاد شده نمی توانم 
پس تراچه‌میکنم ببتر استکه‌توهم‌به‌خانه ای 
پدرت بروی ۰ 

آبا عقیم بودن شوهرم مربوط به‌هن‌است 
آبا در ابن مورد من کنبکارمبه سر دوداهی 
قرار دارم لطفا مرارهنمایی کنید کهچه کنم * 

ازعرات 








از: شاه محمد «خوشه جين» 


بامن ازراه جفا پیش آیی. 

ا ان مبلر E)‏ 

دست من نوك قلم میلرزد . 
چشم من چشم ترا می‌بالد 
گوش من زمزمه میشنود . 

که سس است ؛ 

بس کن این باوه سرایی تو دکر 
از خجالت به‌رخم قطره اشك » 
جابجا می ایسند ... 


بیخود ازخود به‌چه سان‌مینویسم. 
4منی بی‌سر و ... رسوا 2 
لبك باکم نبود 

جو نکه خود می طلیم درره عشق : 3 


ب وھ 


عبدالوحید (فقیرز آره) 


مرامحمموری 


می عشر ت بجام جمہوری 
رشك عنقا مقام جمہوری 


باشب الب حسند. از سس برا م مدای 


و ور اه ۱۳ 


جاو ہیدان ا ظا م جمپور ی 
بر افبسام اين نظا ممردمى 
ساره گفشم م ام چمرسوری 
بر شین رده این شعار (وحمد) 


e 
1 
هة جاو‌بدان با و تسام حمرمسسوز و‎ 
1 


OUVIR 9098480980‏ :009905230952 
از نور حبان 


دعای دل 


نمی نالم دکر ای دوستاں‌از درد و مہجوری 
نمی گوربم .گر شعری بجز شعری به جمپوری 
به ملك ما همه یکسر زغم آزاد گرریدند 
یکام مسریم انعا رسیده‌روز مسروری 
صحر از سینه ای شبپا کشیده سر از ره الفت 
خوشی آخر که ازمیپن بر فته روز مغروری 


خوشی از زندگی‌مابسی راعی یدوری‌داشت 





انتقام لذت کر ختی‌دارد.) نتقام ره 
هیجو حه سند دده نیست . 

اماوقتی آدم‌انتقام میگیرد دادد 
سیار ماهر انه‌پلان) نتقام گر فتن‌را 
طر ح کند. 


as 


سنگرای قیمتی و احجار کر یمه 
به ارزش پیشتر از نیم بلیون دا لر 
درداخل سیف وجود دارد. من کاملا 
مطمئنم و نسبت به محتو یات داخل 
سیف علم آوری صحیح کسرده ام. 


مارسی بو تل مشروب را تکا ن 
داده‌به ادامة صحبتش گفت: و حال 
| توباید بفیمی که دلیل آمدن من تایه 
| اجا پرا چیست؟ ‏ آن, پچيشم هن 
نسبت پتو یك مرتبه هنگام دستبرد 
| در كلو لاند - بد کر دم و در قضية 
و آنجا از بیشم خراب شد. تو حق 
م داری که نسبت بمن بد بین با شی 
| وبه حر فہای من اعتماد نکنی. امامن 

مروز تصمیم گر فته ام آ نچه ر ۱ 
1 خودم خراب ساخته ام دو باره‌تر میم 
بکنم. بمن فر صت يده گذشته را 

لانی نمایم. 

من بحر فبای او باور ندا شتم. 
محددا به روی نقشضه خم شده» پس 
از دقت به‌آن سوا لاتی نمودم‌وهارسی 
برريك از پر سش های من جو ۱ ب 
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مناسب داد و دیگر مجال اعترا ض 
برای من‌باقی نماند. بيك نکته دیگر 
هم با ید اعتراف کنم که آنجه هارسی 
ازمن میخوا ست يك سفا رش جالپ 
نوجه بود. هار سی یك ماه پکا ر 
د ا ن 
ساژد. در ,طول این مدت می‌بائیست 
نقشة احرای دستبرد را طرح میکرد 
اطلاعات لازم رامی‌خرید ومشاهداتش 
تکمیل مینمود. مارسی کاملا اطمینان 
داشت که احجار کر یمه در بین 
سیف وجود دارد. او در با رۀ این 
مو ی وج تیزنش 
آگاه بود بدا ضمن تذ كرا تشن 
علاوه نمود: چيك» این آ خرن 
دستبرد من خواهد بود. بعد ازین از 
دزدی دست می بر دازم. باپولی که 
این بار از سیف میبردارم زند گی 
آرامی برای خود م میسازم. من يك 
مزرعة کوجك از پدرم به ارث برده‌ام 
وبابولی ثه این شر فت ا 
می‌شود» زمینهای پدری و باغچه 
مر بوط.به آنرا آباد گرنه».بقی شمرم 
را به ز مینداری مشغول می شوم. 
دستیت ری دو ن الت 


که‌از اینحا بسیار دور است واقع 
میباشد چه‌باورکن‌این آخرین سرقت 
من خوا هد بود. من میخوا هم 
گذشته را بعر | مو شی بسیرم ۰ 
وفتی به هار سی و عده کر هم که 
تا چند دوز دیگر جواب قطعی خودم 
را به او بگویم» نقشه اش را نزدمن 
گذاشنه مرا ترك گفت. را ستش را 
بخواهیدء من از دل وجان خوا ستار 
يك چنین سفا رشی پو دم. اما د ر 
همین مورد کاملا اطمیتان ندا شتم 
وبا تذبذب به نتیجه حا صله از | ن 
فکر مینمودم. اصلا به اند یشه‌درین 
باره احتیاج داشتم. با ید د رست 
فکر هايم را می کردم که نشود باز 
هم هار سی پمن نیرنک بزند و در 
صدد فربب دادن و حتی کشتن من 
بر‌آید. باید فکر میکردم که‌هارسی 
چگونه حاضر می شود» سیم مر ۱ 
بر دازد. نمی دا نستتم که په چه 
نر نیب حق الز حمة خود را ازاوطور 
بیشتر فکر مینمودم به همان‌پیمانه 
اطمینانم حاصل میشد که هار سی 
می توانست در کو چۀ ننکتو تاريك 
محل دستبرد غا فلگیرم کند. ۱ گر 
حریان په شکل عسادی و ساده آ ان 
واقم میشد. هیچ بعید نبود که 
هنگام فرود آمدن از زینه مهای 
عمارت محل دستبرد با جنس غنیمت 
گرفتگی مورد حملۀ هار سې قر ار 
میگر فتم. پا به احتمال قوی چند تا 
از رفقای خودرا مامور لشتن من می 
ساخت و آنپا در تازیکی منتظر من 
می‌نضستند من محض خوا هان سیم 
خود بودم. اما درین سفارش‌موضوع 
پر ارزشتر از باز کر دن بك سیف 
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بود و لذا من بیشتر سرم دا به درد 
انداختم تمام شبراتاصیح په فکر 
وتعمق پر داخنم. فر دا صبح‌همینکه 
هارسی تیلفون کرد در جوا بشسی 
گفتم: حاضرم با تو همکاری کنم. 

هار سی در پاسخ اظہار دا شت: 
تو بچة با هو شی هستی. 

پس از گفتن این جمله گو شك 
تیلفون را سر جا یش گذا شت. در 
همان روز هارسی پیشم آمده» اسم 
وآدرس شرکت و خیابان دایادداشت 
داد. محل دستبرد صرف دو میل از 
محلی سکونت من دور تر واقع بود 
ماقرار گذا شتیم که شام روز جمعه 
بہم ببينيم و او پس ازین قرارومدار 
راتر لك گفت. در شب افزا ر وسامان 
آلات از حند نفر ۰۳ آور ده به آنسپا 
وعده کردم که در یکی دو روز قیمت 
سقامان از دازي 

من يك بکس دستی دیپلو ما تا 
پاک خود جرم ن هم ۰ ۰ ۱۳ 
باس دی OE‏ ترا چتر شته 
کردم. اگر کسی به دقت پمسسن 
می‌نگر یست» به نظرش عجیب می‌آمدم 
بك تعداد ازین بچه مای لباس‌پوش 
وشيك را مي شناختم» چون مداتی‌را 
در بعض از دفاتر کار کرده بو دم» 
میدانستم که بعض از ما مورین‌گاهی 
تاناوفنبای شب رادر د فا تر 
کار مینمودند. همینطور هم بود وهم 
يك بار اطر‌افم را درست زير نظر 
کر قتم . تما م جر پان به گو ا 
که هارسی تشر یح داده بودء صدق 
میکرد صنرف کو جه در نظرم نار ىك 
وعجیب مینمود اما بدون شك حیسن 
باز گشت من از کنار سیف درحالیه 

قیه رر صفحه ۵٩‏ 
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حدو ل کلماتتقاطع 


۱- بعت بعد الموت - بین‌المللی۲- قفسه شیشه ای از سیارا تمنظومۀ شمسی که‌مدار آن بین‌زحل 
ونپتون قرار دارد -بوی خو شں ورلپذیر دارد ۲ قیام ناگہا نی-جرقه ‏ آرزو ونام یکی از خوانند 
گان راذیو - اسپ بی پا ٤‏ ازآن‌طرف اندازه مدت عمر است -شنوانیست - ماه پازرهم سال شمسی 
-۵- گلی خو شبوی است - نوعی‌از جا نوران دریایی -رژیم متر قی‌ومحبوب کشور ما -آسان صد 
(پښتو) - از ماه های سریانسی -نصف طعام -اکر مرتب عیسو دمبتکری میشد -۷- لفتی است در 
استمیزاء -ناجار -اگر حرف اولش‌تغییر کند مبدل به خون میشود - ۸سارتباط داشتن سوسط موضعی 
است ور شببر غان که تفحصا ت‌پطرول در آن ادامه دارد -منسوب به آن رازی میشود -٩-‏ بزرگوار - 
منظم نیست وگرنه قابل نوشید نمی پور .مغز گندم سرر شدهم۰-بندر پست در فرانسه از آن‌طرف 
فریب دادن‌است -۱- مقیاس طرل‌انگلیسی است -۱۲- عضوی‌ازبدن-خم پزرگک (عربی) -۱۳- تر قیت 
شاعر مشبور ابتالیا -زینت جمانء ۱سبرای اعاده صحت به‌اومرا جعه‌میکنند سمست. .. پیدار گرد نیم 
شب مست ساقی روزمحشرپامدادرر بین مردم به نر پوز ابو جل شرن دارد سنوعی از خاك امست م 
از ادات حصر است که کلیت رامیرساند -۱9معکوسشس_ یکی‌ازآلات‌موسیقی قدیمی‌است- مادر (عربی) 
از جمله امراض مہلك است -1-از خوانند گان مشہور راریوافغلانستان اسلت_زنده_هو شمندان 
دار ند برای تقویت ز مین ها یزراعتی بکار میروذ . 
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۱- بزر کترین روز تار یخی ر 
کشور عزیز ما ۲ عددی است 
یکی از ولسوالی های‌ولایت فاریاب 
اا ن 
اول آن خير نیست وجزء دوم آ 
خان ا زر ۷ 
ازالغبا سیپ رانو ته تو ته کر ذه‌و اجزا ۱ 
آن را مخلوط نموذه اند -عدریا 
رد پښتو ٤‏ معکو سش علا د 1 
مفعول صریح است رقتی که ما 
گرفتکی رخ میدهد صفت‌ماه میشر 
از آنطرف نسبت‌ها است مشت 
معکوسش خو. براخو بترین می ساز( 
داد ار آنطرف جمع درخت ۱ 
(پستو) -قدم ناقص سررم ۷ تارب 
آن یکی از وظایف ملی هر فردو طر 
پرست است الصف ۸ رود 
(پښتو) -۹- یخ بستن و کر خت‌شدز 
عدری است ١‏ علامت ئفی د 
زبان دری یکی از ممالك ارو پا 1 
۱-سنوعی از دنک است که این مح 
سبیمه توصیه میکند که جدول هارا 
را با آن بنویسند 






















باسمی است کا 
گل لاله را هم په آنسبت مید هند. 
۲ تکرار يك حرف در سه مانه 
نفوین کرین.-۱۳- از وسایل جنک 
است - از آن طرف حرفی است که 
هم تعجب را میرساند وهم قحسین 
را ٤‏ از اشاران -ژهن دار راء 
کو تاه -۱6- اصلا بمعنی برابراست 










اما بمعتی جدا شده هم می آید سهرم ا 


ناقص مجزا شده )سمو لته 
آسانی از آنطرفذوم شخص مفر د 
از تعپداست۱۷- گرامی واشنه‌شده 
از پرندگان است ولی نوعی از ماه 
پا سال را هم میگویند عدر يك 
(پښتو) ۱۸۵ سورا خیای خانة 
ز نبور- دروازی راعشا ۱-بیتوابان 
معکو سش رل ندارند. عقامت ال 
خورږه سا إت لاشه کوزه نی 

چوبیتی به دو دستش برذار -دذ کر 
دائهی تقہا ‏ ۲۱ ار وخاشاك - 
یکی از ولایات کشور - 
که که‌تند وگپی خسته دود .رعرو 
آنسبت که آهسته ویوشته رود - 
۲- از رجال سیاسی ایتا لیا در 
چنکك جیانی دوم از جملۀ دانه های 
گرانبیا است که از وریا بدست می 





8 آن‌نیست 
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حدول کلمات‌پنهان 


E5‏ این حدول ما مفرر بامر کب که وحه اشتر اك آنپا دو حرف جيم ر 
بر است. (جیم پیشتر از میم واقع‌شده است) وشرح آن بقرار ذیسل 
مباشد» آورده ایم واز شمامیخواهيم تا با توحه به نشانی هر کلمه »آنرا 


بیدا کرده برای ما هم بنو بسید . 
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ان 
ا وس اس مس 


۱ نظا می که سعادت مردم وآباری کشور ما را تضمین‌میکند 
ق ۲- یکی ,از نامای باستا ی مر ات که در عین حال جنیه قدسیت 
| هم داد € 

۳ جامی است افسانه ای 

4- تعضی ارا علم میدانند و لی‌مبانی آن بر تصور ات غير قا بل 
تصدیق نپاده شده است . 

۵- یکی از ماهیای قمری . 

۱ از حوارث رردناك تاریخ یسرت کک ساك ۱ شیا‎ ٦ 
. ذر سال ۱۹۶۵ ختم شد‎ 

عار رک افغانہتانرر قرن نیم هجری . 

۸- روزی ازروز های هفته است 

٩‏ متجم دانشمند معاصر که کتاب(سیارات واقماد )ش به چند زبان 
زنده حمپان ترحمه شنده است . 

* مب یکی از رهبران سیاستی ونظامی مصر که حند سل قبل وفات 


> د ور سے ی ا ی و مد PE‏ 


eles‏ به ۲۰ متلت‌مساوی(متات هابی که اندازه همه آنا 
مسباوی است) يك تفریج سالم وسر کرم کننده پشمار میرود . 

رای ان کاو :اف اتا از 
هرزاس مربع خطی به وسط ضلح 
مقابل آن وصل کنید وبعدخانه‌هایی 
راکه بدین طریق حاصل میشور به 
مثلت هایی باندازه حمپار متات که در 


نتیحه وصل کوون حطسا بدس تآمده 








لطفا کليشه را بسنید 





ازمتل‌ها جەمیدانید؟ 


* کدام ضرب المئل است که يك‌رژد وبك رمال دارد ؟ 

* کدام ضزب المثل است که همآب دارو و هم موزه . 

* کدام ضرب المثل است. کهسزای گرانر وش را تعیین میکند؟ 
* کدام ضرب المئل است که هم‌پول در آن هست و هم پیاز ؟ 

* کدام ضرب المثل است کهرعایت نوبت را خاطر نشان میکند؟ 
* کدام ضرب المثل است که ازنخم مرغ به‌شتر مننپی میشود ؟ 


* کدام ضرب المثل است که طرزراست کرد جوب کج را تعلیم می 


طفل رر النای درس خواندن بهخواب رفته است »پدرش میخوا هد 
ز نکثرابصدا در آوردتااو بیدا رشود. 
(ماساخظهه این رکا نمی اوی که کدام زنگک متعلق به خانه ایست که 
طفل درآن میباشد آیا شما می و انیدزنگی راکه مر بوط به‌آن خانه میباشد 
باملاحظه این تصویر تشسخیص بدهیدوبه پدر طفل كمك کنید ؟ 

اگر موفق شدید شماره زنگګکےرا برای ما هم ينو سید . 


۱ 0086E 


سیر 


باپوشید ن جو دابا ی ز یبا و 
شيك اسب نسان نه تنا ه‌اقتصاد 
خو د كمك میکنید بلکه با عسث 
تقوبه صنایع ملی خود عم‌میشوید 

برای يك نفرازجملة كسانيكه عولق بهحل 
معمای صفح مسابقات میشو ندبحکم 
ترعه يك سیت جوراپ اسب نشان 


]01056 ۰ ERAND- SOCKS. 
HORSE. BRAN ا‎ 








ديك پاس داد: سیم لصو ن 
گلا سسنتر را قطع کرده اند . 

الك از شنیدن الین مطلب به فكر 
فرورفته لبض رابه دندان رسد و 
(ظبار کرد :هوم وحالا چه بایدکرد؟ 
وقتی ار تباط تیلفو نی راقطع کرده‌اند 
بدون تردیدامکان‌داردکه ...ديك حرف 
او را قطع کرد :اینرا نمی تواننم 
پاور کرد ! 

الك گوشك تیلفون را بر داشنه 
به‌مر کز هدایت داد لطفا مرا با 
دنت سر کزی: ا 

میخواهم با ئيس تلگراف حرف 
بزنم. بلی ماحموازل . کر لاف 
با شما حرف می زند پس از بسك 
وقفة کوتاه از آنطرف سیم آواز ی 
شنیده شد والك اظبار داشت : ما 
چند تلگرام به گلاسستر می فرستیم 
آیا امکان آن وجود دارر که با آنحا 
ارتباط پر قرار سازید . 
عضلات صو رتش منقبض شد ه 
هیچ تکان نمی خورد »بدقت گوش 
داده »سپس گفت :تشکر .شاد 
بتوانیم از راه های غیر موفق شوم 
شیر بعدی که به گلا سستر نزريك 
باشد حه نام دارد ؟ 

خوب پمس اینطور است .تشکر. 

الك گوشك تیلفون را سر جایش 
گذاشته گفت :تمام سیمپا ولین 
های که گلا سستر منتیی میشود 
قطع شده است .کیبل عمومی رادر 
سه حصه بر بده اندکییل ارتباطی پاب 
بر منگہام که از بین بك نل ازذیر 
زمین مرگذارد درد سه حای توسسظ 
دنيامیت متفحر ساختله شده . 

چشمپای ديك از شنیدن ان 
خبر تنگتر شده» ابرومایشرا گره 
زده و کفت :بتر است از طر بق 
نشربات رادیویی زندان گلا سستر 
را با خبر سازیم .شرکت راریو يك 
استستن فرعی دز ددرار دز وك 
استیشن فرعی دیگر در نزد یکی 
جلنن هام ,درد »ما می توانیم از 
طریق امواج رادبو پیام خود را به 
مد در زندان گلا سسا مخایر ه 2 

الك دو باره به طرف تبلفون رفته 
معلومات خواست :الحا استیش 


ل 


ژادیو است ؟ 

EE.‏ .بلي از ادارة پولیس جدا بي 

مر کزی. من میخواهم يك پیام از 
صفحه 6۰ 


> 


۰ ۱ج( 


او 


9۱۱۱۱۱۱ تال 


۱ ۱ 


۱۸۱۸۱ 


۱۱ 


طریق راریوی شما به کلاسستر 
مخابره کنم .به مدیر زندان آنجا 
پیامی داریم بسیار عاجل از طربق 
۰ موهم ؟امامن فکر میکنم تست 
چنین اشکال تخنیکی را می توان به 
ف سساخخت ٩‏ 

بلی از چه وقت به ابنطرف این 
دستگاه بخشی باراژ بت پیدا شده 
الك پس از ابراز تشکر از معلو مات 
حاصله گوشك تبلفون را سرجایش 
مانده نود ديك بر گشست, واظبار 
راشت :در کدام محلی بك دستگاه 
پخش پار از یت را بکار اندا خته !ند 
کار کنان رادیو مدعی هستند که 
یکی از ساکنان شہر دستگا ه 
مخشوش کننده وصدا را عمدابکار 
انداخته تا مانم شنیده شد ن 

حرکت کنتد .نصور نکنم کسسی 
مرا از این جہت از رفتن به‌نیو بوری 
ممانعت کند »پیش از آنکه هوا بکلی 
تاريك شود.من خودم‌رابه کلاسسترمی 
رسانم به‌مادموازل بنت بگویند که 
حکم‌التوا ی عد م امضا ء شده 
ا در راه رساندن فرهانی سه 
مدیر زندان هستم . 

الك سکوت الختيار نمود. اما از 
دنمال آمر خود به روی جاده بر آمده 
در کنار پولیسس محافظ موتر آنقدر 


تااینتحاي داستان : 
گنتر مامورلایق پولسس به تعقیب‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌رااز کت‌داد. 


الك معاون کمیسر بو لیس به‌تشویق ديك گاردو ن به تعقیب 
: مایتلندپیركەمردهرموزىاستهیپوید . دایبنت جوانکه‌نزدمایتلند کار 
میکند.به‌اتر تشویق لولا بسا نواپارتمان لوکس بهکرایه گوفته می 


خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد وتلاش خواهرش برا ی 


- ادامه کار اونزد ماتیلند به کدا منتیجه نمی رسد واو را ترك میکند 


ديك ازطرف وزارت خارجه انگلیس‌مامور حفاظت يك سند میشود. اما 
اسناد از سیف منزل لارد فار ميلي‌بطرز اسرار آهیزی به سر قت‌میرود 
با تحقیقات پو لیس هاگن‌مدیر کلپ‌هیرون گر فتار ميشود. اما هاگن 
:بطرز عجیبی فرار میکند واکشون‌پولیس به اثر اشتبا هی که دارد 
بکس هایی‌راکه مرا حعین درشعبات‌حفظیه استیشین 
هی سپر ند در دفتر مر کزی تفتیش‌مینماید. در اننای تفتیش بمیی در 
دفتر پو لیس منفاق میشودواینك‌بقیه داستان. 


های ریل به امانت 


وه ده 


۱۱/۹۱/۱۱۹۱۱۵۹۱۹۱۹۱۱۹۱۹۱۸۱۱۱ ۱۵۵۹۱۸۱۱۵۱۱۵ ۱۱۱۸۹۱۱۱۱۱۹۱۹۱۱۱ 


۱9۱3۶ ۲ ۶ 


معطل شد که ديك تانك تیل وتایر‌ها 
را به دقت بررسی کرد. سس از آن 
موتر از زرد رو لزرویس خود را 
آهسته بح ر کت در آورده > وقتسی 
خوب دورشد به موتر پولیس که‌باید 
تعقیبش میکرد اشاره نمود تا آنمم 
روان شود . 

ديك راهی را در پیش گرفت که 
به بات میرفت .به این ترتیب بك 
دسنة کوحك مامورین بقه که‌در میدان 
هوایی لندن منتظر ويك بورند تسا 
به‌مجرد ورود باطیاره نابو دش 
کنند »همحنان در مدان هوابی تا 
سستر تیر شان بپدر رفت وسروده 
انتظار ورود دبك نشستند . 

ديك از حرکت بهر وی جا ده 
مستقیم که به رید نیت میرفت » 
الحتناب ورزید وراه طولانی نری را 
برای رسیدن به گلا سستر در پیش 
گرفت .در ساعت۱۱ شب به نیوبوری 
رسید ودر آنجا واقف شد که د ر 
یکی دو محل دیگر خرابکاری و 
انفحاران صورت گرفته است و راه 
در چثد نقطه قایل عبور نمی باشد 
دق شمر وحشتنا لترین فرشا ت 
رد 

دو قطار مردم در حصه خطیائین 
جاده بعلت جلو گیری از ایجاد بی 


نظمی متوقف ساخته‌شدند »زیراجمغ 
غفیری از مردم خیابان در مر کسز 
شمر کرد آمده از بروز اتفاقان 
پییم ابراز نگرانی میکردند اديك 
با پولیس محل تماسگرفت وپولیس 
اظبار نظر کرد که احتمالا سرلقابل 
عبور خواهد بود .زیرا ده دقیقه‌پیش 
از رسیدن ديك يك موتر از سمست 
سو بدن آمده لود . 

انسپکتر پولیس شیر نیوبو دی ] 
اظبار داشت. بپرحال تابه‌سوید ن 
می توانید بدون خطر حرکت کنید . 
اين تاحبه درین اواخر محل بود و 
باش بك تعداد یله گردها شده‌است ] 
اما پولیسس های سواری هم که همین 
جند دقیقه پیشتر "از آن جا آمده اند 
به روی جاده متوجۀ هیچ وضع غير 
عادی نشبده اند . 

بك فکر به دهن ديك حطور کرده | 
بہهمراهی انسیکتر به داخل عمار ن 
پولیس رفته از او يك ورق کا غد 
وپاکت خواست . کاغذی که مارك 
وزارت داخله را داشت از بو لیسس 
گرفثه پشت مير نشست ومتن فرمان 
التراق حکم اعلام را به روی کاغسذ 
نقل گردو آنگاه نقل فرمان را در 
پاکت انداخته سر آنرا" با موم هیر 
کرد وآنرا ذر جیب روی سینه اشس 
گذاشت پس ازآن جوراب بای چیش 
را" بیرون آورده پو لیس بالای ديك 

اصل فر مانی را در کف پا یش 
قراز داده بروی آن جوراب پوشید 
وبوت خود را محددا به پای کر د . 
سپس بيك جست بداخل مو تر ش 
رفته, با احتیاط به طرف دید کو ت 
حر کت نمود. جرا غہای مو تر ش 
جاده ايرا که درآن پیش می رفت. 
روشن میساخت. معہذا دبك بانصف 
سرعت محتا طانه مو تر راند و يك 
تفنکجه را پپلوی دستش به روی | 
سیت موتر گذاشته بود. 0 

ديك از دور سه شکل 
سرجه را دید که غا لبا یا انتہای 
فان اقا وانت آ هنگر ها بود که 
ممکنست قیچی ,پو ش يك فا بر یک 
کیمیازی با شد که الك در بارآ ن 
حرف زده بود. 

او با احتیاط تما م به ر فتارش 
ادامه داد. و قتی سه چراغ سرخ را 


ژوندون 





در سر زاه خود دید برك گر فت. در 
بپلوی ج اغا که در و سط سر ك 
قرار داشت بك پو لیس ابستناده‌بود. 
| صدا زد :شما از 9" حصنه نی و 
پیش برو ید .جاده خراب شنده است 
ديك از او پرسید : از جه وقت 
خراب است ؟ 
جوابی که کرفت این بود .بیست 
دنيقه پیشتر به اثر خرابکاری جاده 
غیر قابل عبور شده است .اما يك 
میل پیشتر از اینجاراهی خامه وجود 
دارد که‌از طریق آن میتوانید په 
آنا ت کظ آجبن,عبوق_ کنیا ,از ی 
| باید بر گردید .آری غیر از عقب 
| گرد دیگر جاره ندارید. . 
پولیس با اشازه انگشت را هی 
را نشسان داد که بطرف فابر که 
تولیدات شیمیا یی میرفت ديك موتر 
را به گیر عقب زده بطرف راهی که 
پولیس نشان داد موتررا بحر کت در 
آورد دستش رااز موتر بیرو نکنشسد. 
راست نگاه داشته بود و میخواست 
| آهسته آهسته عقب رود. در همین 
| لحظه پولیس که پپلوی دروازه موتر 
استاده بود ضربتی بر سر ديك 
نرود آورد . 
سر کاردون د رهمین لحظه بيك 
سمت حم بو دو کلاه جرمی همینقدراز 
شدت کشنده ضربت وارده کا ست 
واو از مرگ نحات داد . هنو رز 
پولیسس ضربت خود را به روی سر 
وگردن ديك فرود نیاورده بود که 
عده ازمردم از چہار سمت از میا ن 
تاریکی پیدا شده بالای موتر ریختند 
یکتفر از آنپا در پیشروی مو تسر 
سوار شده په جای حریوز نشسست 
ومالك بیپوش موتر را از پشسست 
اشتر نگ دور کرده موتر را به راهی 
که به فابریکه کیمیاوی میرفت پیش 
برد چندتن دیگر هم فور چو بی را 
که روی پایه ها قرار اده وجراغبای 
سرخ را به سرعت برق از روی جاده 
دور نمودند .پولیس خود را به روی 
ديك خم کرده گفت: آخ» من تصو ر 
میکردم که او کرده است . 
از وسط تاریکی يك صدا جوا ب 
داد :تو می نوانی کارش را تم م 
کی 
اما مثل آنکه آن شخص در لباس 
پو لیس عقیده‌اشر! تغییر داده اظپار 
داشت : شاید هاگن بخواهد با او 
شخصبا صحست کند . بر دار ید ش! 
آنبا پیکر بی حرکت ديك را روی 
نه ها حمل کرذه از يك دروازه‌ی 
له پس و بیش باز و 
وبسته می شود گذشته وارد يك 


۱٩ شماره‎ 


هال بزر كث در فابریکه شدند که‌نور 
ضعیفی آنجا را ړو شن می کرد درین 
هال قبلا ماشین ها نصب بوده و لی 
اکنون همه آنبا دا باز کرده و ۱ تاق 
خالی بود. دريك انتہای مال‌يك‌اتاق 
توسط بك دیوار از خشت پخته جدا 
شده بصورت دفتر ازان اسستنفاده 
میشد. ديك را در همان اتاق بر د ه 
به روی ز مین انداختند. 

وا کی شل کرد: هلا 
داشت «هاگن» او را برای تو زنده 
آوردیم» اما تصور می کنم کار ش 
تمام هنشت ۰ 

هاگن از چو کی بر خاسته به‌طرف 
کاردون رفت وپس از معا ننه گفت: 
اورا جبزی شده است. تا و قتی 
اک کلام شیب شد میچ شر بس 
نمی‌تواند اورا بکشد. بیا بید کلاه را 
از سرش بردارید .نما کلاه‌را از سر 
گاردون که‌هنوز درحال بیہوشی 
بسر می برد بر داشتند و ها کن 
بەس ر عت اورا معاينه کر ده» کفت» 
ی نئ اونمرده اسٽت. قدری آب په 


رویش بزنید. نی» صبر کنید. پبتر 
است نخست آو را تلاشی کنیم. 

در حالیکه به قو تې نسواد ی 
رنکت در جیب کار دون اشاره‌مینمود 
گفت: ادن سیگار ها که از جیبش 
ترون بر آمده مال عنست. 
که از جیب کار دون بیرون آوردند. 
هاگن سر باکت دا پاره کرده شروع 
به‌خواندن آن نمود. در حا لیکه 
نمی توانست جلو خنده اش رآبگیرد 
داتمسخر گفت: 

- خوب» اینطور! 

سیس کاغذ را در روك مین 
گذا شته يه افراد خود هدا بت داد 
حالا به رو یش آب پریزید. ديك 
بپوش آمد. سرش درد میکرد وخله 
می‌زد. او آحساس مستمود ۳-9 
دبگران تلاش دارند زود تر سر حال 
بیاید. دنك سر جا یش نشسته » 
صورتش را متل کسی میما ليد که 
از خواب سنگین بر خاسته با شد. 
چشمپایش را در دوشنی خیره رنگ 
باز و بسته کرده و باحالست 
بی موازنه یکی دو قدم به زحمسست 
برداشت. سپس په قيا فه های‌هر يك 
از کسانی که آنجا بودند نظسم 
انداخت. پس از ینکه همه را ازنظر 
لد E‏ بر سید: اوه ا 91 
شماها ضر بتی بر من وارد کر ده 
مرا ازبای در آوردید. کدام یك از 
شتما بود آنکه مرا به ان کک ال 
کشاند؟ 


هاگن بالحن تمسخر آمیزی حواب‌داد: 
TO E le‏ له ۰« 
اما درین ناوقت شب به کجاتشریف 
هی بر بد ۹ 

ديك پاسخ کو تاه داد: به گلاستر 


می رفتم. 


هاکن بر او غر بده کفت: به جہنم 
می رفنید! پچه هاء بلند ش کنید و 
بالا پبر یدش. بك زینه از اتاق دفتر 
به‌طبقة بالا می رفت. پته های ز ينه 
از جوب خار بود. ديك را با فشار 
به‌پیش رانده او را با لا می 
ک0 تا اینکهپته عاق ر اک 


شد ووارد اتاق طبقۀ بالا شدند. این 
اتاق در زمان جنکی جہانی دوم دفتر 
کار معاون تفش بود. بك جراغ 
کوجك کار بنی نور زرد رنگی بسه 
صوزت کروهی از کسانی میباشید 
که‌آطر اف ديك را حلقه کرده بودند. 
دبك فرصت بیدا کرد تا به‌اطرا نش 
نظر اندازد. 

اناق دانای بت کلکن درفت و د 
که‌جنسم انداز خو بی دا شت وازآنجا 
دور نمای وسیح بیرون معلوم میشد. 
ولی يك روية از کثافت وخاك روی 
شبشه ها را پو شانیده بود و سطح 

بقبه در صفحه ٥۲‏ 
صفحه 6۱ 











او لین <شن) نقلاب 


ابران ۰ اعضای کاییته »> مامورین عالیر تبه. 
سفره و اعضای کور دیبلو ماتيك مقیم‌تبران 
محصلین وافغانپا » زور نالیست‌هاو دوستان 
افغانستان شب رکت نموده بودند . 


طبق يك خبر دیگر از ټاهره در دعوت 
سفارت کبرای اففانی که‌به همین مناسبت 
ترتیب شده بودنماینده ناغلی انورالسادات 
ریس حمیور عربی مصر ء عده ای ازوزراء 
و شخصیت مای برچسته مصری ۰ لوردنیلو 
ماتيك . افغانہاو محصلان افغانی ونمابندگان 
مطبوعات اشتراك کرده بودند . 


دهاختی| آژانس اطلاع گرفته است که 
مراسم فقفل تجلیل "نخسبتین جشن جهیودک 
از طرف سفارت اففانی در قاهره و عمچنان 
اظیارات سفیر کیس افغانی دراین محصفل 
توسط رادیو تلوپزیون مصراشاعه‌گردید . 
اطلاع واصله از پیکنگ مشعر است که 


۱ ETB IOEOPLRGUBITOSLBSTPHETETBIYBIEHISIYBIEY BURL BUPVURIPBHSULB HUA HBTOUUBDALO HBL 


نقه صفعة ۲ 


در سر اسر کشور 


بکتیا دعوتی عصر روز بیست‌و هشت سرطان 
در گردنز تر تیب داده بودکه دران والیء 
فوماندان عسکری » مامورین عالیر تبه ملکی و 
عسکری اشترال ورز بده بودند - 

دعونی درباغ هوتل سپین زد در 
کندز ترتیب یافته بود : 

دعوت نباری روز ۲۰ سرطان به افتخار 
اولین سالگره جشن جمپوری کشور از طرف 
والی کندز در باغ موتل سپین زر ترتیب 
بافته بو دکه درآن مامور ین 7 ملسو بیی‌معارف 
متخصصان پروزه های سرکسازی و آبیاری 
وعده‌ای از مردم آن ولایت اشتراك ورزیده 
بودئد . 
دعوتی در شو میترلام ترتیب يافته 
بود: 


دعوتی روز ۲۰سرطان از طرف والی 


۱۱00۱۱۱۸۱۱۱۱۱۵۸۸ A t10 


بقبة صفحة ۲۳ 


۵ سال‌مئل بكرو با 


اوه:اوه بیتر شده ام وهم معقو لتر 
اميد وارم معقو لتر شده با شم 
خدایاء وقتی به گذشته ها فکر میکنم 
که‌چرا درآن زمان با تو خلق تنگی 
میکردم.. 

ربحارد داد زد: من درست بخاطر 
دارم که تو جرا بامن آنقدر پر خاش 
میکردی! 

ایدن بالحن آهسیته گفت : تو بايك 
نفر دیگر بسیار عا شقانه ءی‌رقصیدی 
وعمین سبب شد که با نو مقا طعه 
چ 

ریجارد پاسخ داد: تصور نک‌نم 


این حر کات دو باره از جانب من 


صفحة ۵۲ 


سفارت کبرای افغانی هشم این سیر محفل 


9 
شخصیت های برجسته" جمبوریت مردم جع 
نت دا 
شترا کرده بودند . 


همجنان نسیزاده نورودوم سپانوك رئیس9 
دولت اتحاد ملی کمبود با بسفارت کبرایففانی و 
آهده ومراتب تبریکات و امتنان خودرا توسطاق 


افغانستان ابراز داشت . 


در آغاز محافل د ر سغارتہای افغانی که 
با شور و شعف زایدالوصفی انجام يافتق 
سرود ملی جمپوریت اففانستان نيز نواخته6 


لغمان بهناسبت جشن جمپرری کشور درش‌رر 
میترلام تریب بافته بودگه‌درتن والی‌ننگرهادی 
قوما ندان عسکری ننگرعار » رسای دوایرق 
هردو ولابت » عده‌ای از معار یف ولابت‌لنمان 5 
اشتر ال نهوده بودند 3 1 
اماشس آتشبازی در شہر ها ی 
درات , کندهار حلال آیاد» ۲ 


وشبرغان اچرا شد. 

به افتغار اولین جشن سالگرد انقلاب؟ 
حمیور بت در کشور نمایش آتشبازی جالبی5 
شب ببستو نه سرطان در شیر های مرات»ع 
کندهار ». حلال آباد » مزار شریف وشبرغان 5 
احراء شد . 

برای تهاشای ابن آتش بازی دالیان» 
فوماندانان عسکری » مامورین دوایبرو مزاران 
نفر اعم از مرد و زن درمناطق جشنو لایات 
متذکره حاضر شده بودند . 


تکرار شود. ریچارد با چشمبای 
نصوازی رنکتسی و نگاه مملو از محبت 


ایدن را میدید . 


دربن لحظه صدای تو ماس دا | 


° 


4 پشت سر شان ت شننه ند : زر قصنلدن 
جه جبز احمقانه. روز یکشنبه دیگره 


باغ و حش می رویم. از آنجا پرا 


۰۰ - ۳ ۱0069۳ ۵ 
¢ 


خوردن شیریخ می رويم و پس از 
جاشت می دویم يك فیلم‌میکی‌ماوس 
رانماشا می کنیم. ریچارد درباسعخ 
توماس گفت: تصور میکنی ما دیگر ي 
محا لی برای خلق تنگی پیدا نخواهیم و 
کرد. سس لبخندی به روی ابر ن 
زد. 


شیه صفحه ۵۱ 


مردی بانقاب بقه 


اتاق هم باماده چسپنا کی آلو د ء 


بنظرش آمد و جنان پیدا بود که‌مالك 
جدید فاپریکه هیچوقت فر صسست 
نداشت اتاق ها را از کشافت پا ك 
کند. 


ها از با من د ته صدا رده 

E 
شته با شد.‎ ۳ 
وعم موزه های او را آز پا ها ینش‎ 
بکشید. گاردون! تو یکی دو روزنزد‎ 
ما توزاهین مائلا شناید نو جوا ننی‎ 
زنده بمانی مشروط به اینکه پالدررا‎ 
یما مستر3 کنند. و اگر مقا مات‎ 
پولیس‌حاضر به معا و ضة تو و بالدر‎ 
تشون در اتصورت‎ 

رر 


ديك کاردون خوپ میدا نست که 
۾ هرنوع صجبنی با مخا لفین جز ضياع 
وقت سودی ندارد. آما همینکه انا 
ماند. شروع به يك سلسله تمریناتی 
نمود که باری داکتر برا یش‌توصیه 
نموده بود. ديك زنج خود را به رری 
سیته فشرده» و کف باز هر دودست 
را ست کردن قرار داد. ودر مما ن 
لحظه با سر انگشتان بالای کر دن 
فشار آنی و سریع وا رد کرد وآنگاه 
به تدریچ سر ش رآ بلنه نمود که 
الاب حر کت درد شدیدی در دة 
که و کردن حود احساس نمبود. 
سپس با نکشتا لو له مری‌رامالش 
این حر کت سه بار تکرار کرد 
درد و کیچي سر ش يك 
و آنگاه بود که 
فرصت فکر کرد برای فراد پید ! 
نمود. 

در وازه از نخنه جوب های نا زك 
ساخته شده بود که به آسانی هيشد 
آنر! شکستناند. اما غیر از همیسن 
دروازه دیکر راهی برای فراز وجو د 
مگر اینکه ازراه در وا ز ه 
وازهمان ژنه که بالا آمده بود» فرود 
آید. اما اتاق با پین پر از افرادهاگن 
بود. دفعتا حراغ خا موش شد و 
عمارت در تاریکی فرو رفت. 

ديك با خود آند بشید که خاموش 
کردن جراغبا به نظر ية ها کن‌صورت 
کرفته است ذیرا او شابد فکر کرده 
که جراغبا ممکنست از حصة سر ك 
معلوم شود و باعث تو ليد اشتبا ه 
کرد 


داد. 
ودر 


از 


تتیحه 


نداشت. 


هاگن تدا بیر احنیا طی مؤلری 
اتخاذ کرده نا موتر پو لیس که په 
تعقیب ديك روان شده بود هتو جسه 
غیت ديك و بروز آن واقعه درنزدیکی 
فایر يکة کیمیاوی نشود. 

اتفاقا افراد هاگن قطی گو گرد 
ديك را از حیبش نکر فته نود ند. 
ديك گو گردی رو شن کرده اطرافش 
راد بد. 

مقابل يك بخاری یواری که پر | 
خاکرو به و فضلة غير قابل و صفی 
بود و کاغذ های سو خته و خا ك 
دهنۀ بخاری را می پو شاند» یسك 
تحنه فولاد بنظرش ر سيد که برای 
خشت و پيچ کردن چند سو راخ به 
روی سطح آن معلوم میشید. به‌احتمال 
قوی بك تو ته فولاد از پیکر يك تانك 
بود. 

بك سوج بزرکث در دیواد نصب 
بود وديك آنرا ته ابن اميد دور داد 
که جراغمبا رو شن شود. اما حنین 
حلوة مینمود که لین برف جراغ اتاق 
بالین و سوچ اتاق با پین پبستسسه 
تاه 


ديك يك و رد دگر رو شنن کرد 
وادامه سیم برق رآ از حصة کلو پ 
تعقیب نمود يك لین قوی سياه به 
کو شه اتاق رفته وازآنجا به رو ی 
دیوار به سقف کشيده شده بو د. 
ابن سيم دفعتا در حصة زا سست 
بخاری دبواری قطع شده گرد ید ه 
وديك از روی آثار و علایمی که به 
صحن اتاق بنظر ش خورد چنیسین 
ا نمود که در سایق حتما ك 
دستگاه ویلد تکث کاری درین اتاق 
زصب بوده است. ديك به ر و ی 
زمین نشسته به تفکر پر دا خت ۰ 
او هي توا نست صدای غم‌غم افر ادی 
را که در اتاق با بین بودند پشت 
و ار ی ای 
به زوی زمین دراز کشیده کو شش 
را به تخته های سطح اتاق‌جسیانید. 
این تخته ها بك در بجه یا در وازۀ 
نود که ديك در کنار بخاری دیسواری 
آنرا کشف نموده بابك تو ته سیم 
روش را از کاغذ های سو خته 
وکنا فات پاك کرده بود. 

حنان درك نمود که ها گن حرف 
می‌زد. 

نقبه در صفحه ۵۸ 





ازمجله تایم 


این واقعه درتاریخ تجارت واقتصادامر یکا 
سایقه وغیر قابل داور محسوب میشو د 
با از نقطه نظر حجم پول که‌ازدست رفته 
۽ از نظر فربب دادن اشخاص بر حستهو 
اط این داقعه درنوع خود نهادونادر است. 
رحك نبی) که‌به سختی مشسبسور است 
دزار دالر خودرا بيك کمیتی نام تراد 
ازدست دادء ويا گودمن که نو بسشده 
ای ربازی پول )است یکصدوده هزار داار 
صنابی کرده است وبا روالتر ریستون) که 
مل ي ا حت معا تب 
.د وبازده هزار دالر ازدست داده است. 
این سه فر از حمله ‏ دؤهزار شخصمت 
شبته سياسي »هثزى »حقوقی» بانکی و 
ادى امریکست که فریب يك حقو قدان 
نستکایسی راکه (تربییت) نام دا وه 
ده اند 
سال گذشته» قیل, ازاینکه پرده ازدوی 
الت هی عبر فائونی وی برداشته شودو 
اران گلویش رابگبرند و لی تمام اسوام 
بابه کمپنی را بمبلغ ١۳‏ ملیون دالر 
خت ۰ وفتیکه از وی پر سیده میشود که 


اش حقدر تیل که ف نموده باآواز 


ل لست سر مايه گذاران ابن کسمینی 


ژابندة معروف اندی ویلیا مز (رکه۰۰۰ ر۰۸۳ 
سرمایه گذاری کرد ) مایا فاروءباربارا 


اپسئل »يار بارا والترز » باب دایلون» 
تور چکپ جاوتیس وغیره میباشند . 


دبل کت 3 
ت دلیل موفقیت رتریپیت )اين بود که 
نی ابکه اصلا وجود نداشت سر ما یه 


ند ۰ مخصو صا وقتیکه اشخاص بز رف 
۾ بانك و صنعت بول ثاثرا در بك شر کت 


دلبل دیگر موفقبت «تریست» ابن بودکه 
حکوهت ام‌ریگا سرمابه گذاری جر وشتة 
ازمالیه معاف کرده همۀ آنپاییکه پول 
۱ سرمابه گذاری کردند فکرمیکرد نسد 
یت به‌سرمایه گذاری در دیگر دشته هیا 
بیشتر بدست خواهندآورد» 
تریپیت ) برای مدتی آنقدر مفاد خو ب 
ترکین پرداخت کهعده از آنبا داد وندار 
ثرا سرمایه گداری کردند۰ پر نسیپ 


بو ر گنر بن‌فر بب تار یج 
دیش ازدو هر ار نفر ا شخاص 
بر جسته امر یکا یکصده‌لیون‌دالر 


شانر | ازدست‌دادند 


برداخت فایده های معتنایبه آسان بود * از 
سرمابه مشتو کین نو به‌مشتر کین او لی 
برداخته هميشد ۰ مگر ابنطور يك سميستتم 
بالاخره سقوط میکند. 

عمو مفاد سالانه به‌اساس (و۶ر»۱)فیصد 
رتست شمډه است ۰ مثلا ر(رسل مکنال) که 
شصت هزار دالر سپسم داشت در ۱۹۷۰ 
۰ دالر فاد اخذنمود* 

در حشبقت بعضتی از سممداران این کمینی 
اعتراف میکنند که ازاول بایددرك میکرد ند 
که ابنفدر فاد از کجایدست میاید وچطور 
«مایت امیدون ) رئیس کمیتی (نرست ) 
ار یکا که (۰۰۰ع۱۱ دالر ش دا دراین‌فر دب 
بزرگث ازدست داده است اعتراف میکند که 
شعبه تمل در کمینی خود وی داجع به‌پردا خت 
ابن دیع زیاد چند مرتبه اظباد سوء فن‌نمود 
مگر وی قول نکرد* 

دابرت میتسگر» رئیس کمینی (ریسووس 
بر گرام ( گە بەسر مايه گذاران دررشته های 
تيل وگاز مشوره میدهد میگویه : مااودا ق 
تبلیفات‌کمپنی نانباد تریپیت داد قت 
مبخوانددم وبر ارقام آن میخندیديم» 

"قرار معلو م «تریپیت ) وهمکارانش يك 
دهقان کالیفور نیا در بدل بول وادار 
ساختند تانلمای آبیاری وپمپ های آبرسانی 
خوودا زرد ژنگن کنند وباینتر تیب مشت کین 
فریب داده شوند که حفر چاه های تیل در 
حربان است» 

و 
مردم اخطار داده تآفر بب جنین اشخاص را 
درآینده نخورثد- 

«انجام) 


مرد که بعد از دو نیم سال پیداشد 


پولسس همه بریتانیا را بالیده استشنای بکی‌از اناقبای منزل مرده 


طوریکه همه مهیدازداخفاودروغ از چمله 


e‏ ۰ آاین‌هردو 
#عنعر در مورد وضع اسار آميق « سرجان 
وویګبور پریگرین هنیگر - هیتن به نظسر 

6 فیرشد. 


e 
سر بریگرین» بکی از قوماندانان قوایسی‎ § 
۹ ووی ر ود و ا ل‎ 
وظیله اش تقاعد گرڈیده مگر در کتاب کی‎ 
و کیست دز برتانیه» که نوزده سطر راجع نہ ر‎ 
پریگرین دارد تذکری از این حقیقت نيهت‎ 6 
۾ که موصََوف يك جاسوس چیره‌دست برتانیه‎ 

9 

8 نیز وده است . 

8 جنبة تاريك زندگی وی وقتی آذ کا رگردید 
که وی شام بکروز در ماه اکتوبر سال۱۹۷۱ 

۳1 منزلش نابدید گردید و برای پیداکردن 

ودی جستجو به سوبه ځجېانی براه اندا خته 


5 9 


این تفحص هفته گذشته دقتی خاتمه 


ته دختر کوچكت یك وی وتام ر یکا یی 
8ویاد کانا دائی خا اجه هفتاد پنجېزار 
9S‏ راکه همه شکار نپنگ‌را مز هت میکرد 
6به‌دهن درب رکاکوثی تاناکا) صدر اعظم‌چاپان 
8گذاشنند ۰ یکی ازاین مکاتیپ که تقریبا مانند 
8دیگران بود این جمله راداشت* 

« نینک ها آنقدر حق‌زندگی در دوی‌زهین 
هرادارند که ماو تو دادیم o.‏ آیاخوش خواهی 
#شد ار کسی ترماند نبنگث باختجر هاپاره 
6باره کند..» 

مکاتیب مذکور توسط اطفال مکتب‌رو ازتمام 
دنیا به‌تشویق موسسات محیط پشری درادویا 


6گذشته پرو گرام عدم حرید تولیدات جاپانی 
8را تازمانیکه آن مملکت شکار نہنگك دامتوفف 
® بسازد بهراه انداختنل* 

: ازسه سال باینطرف کمیسیون بین‌المللی 
ھچ شکارنپنک »ءشکارهرنوع نہنگ راقدغن‌نموده 
6وصرف‌جندنوع محدود آن مطابق‌سپمیه شکار 
8شده میتوانند دوسال قبل کنفراس محیط 
8 شری مللمتحد منعقدة ستاکپولم از تمام 
مالك دنیا تقاد.) کرد تا برای ده سال‌صید 
نبنگ منع قرار داده شود مگر جاپان این 
6 تفاضارا رد نموده ازقبولی د ممبه‌نیزخوددادی 
6 کرده است ۰ 

8 درکنفرانس سالا نه اش در نندن ءکمیس‌یون 
۵مذکور هفته گذشته صید بعفضی از انسواع 
نینگ را که‌تعداد آن درایحآر به‌مرحله‌حساس 
ورسیده است بکلی متع قرار داد جا پان که 
و اتن تصویب نامه رای داد حاضر ئیست 
زان اطاعت کند درحاپان دوازده هزار زن 
ودمرد در طعت صد نبنگ و فروش آن 
8شتول الله حایان هقتقد است که‌جون‌صنعت 
9 نن وصید آن درهمالك غربی ازبين رفته 
8آنیا فار می آرند تاجایان نیز ازآن ضرفنظر 
#عندر نار کازد کاراشیما )نك صیاد نبنگث 
قجابان مگوید: 

8 « آنبا از موفقیت مارنج میبرند و به‌آن 
# حسادت میکنتر ۰ تمام این ساله جز دی 
8ازاحصساسات ضند حایان است ». 

e 


بافت کة اسکلیت‌وی را از بك بستر کبنه 
در تحویلغانه منزلش بافتند . 

تحقبق ادلی آشکار سا خت که اہ کلیت 
مذکور حقیقتا از«سر پریگین جاسوس‌شوور 
می‌باشد . 

مگر شرایط مرک وی عمانقدر مرمنوز 
ات که زندگی اش بود .این مرد قد بلند 
لاغر اندام که ریش کوخکی داشت در شعبة 
,ام آی ۰ او» چا سنوسی بر تانیه کهث قبة 
جاسوس خارحی‌است در زمان جنگ عمومی 
دوم کارمیکرد درسالہای اخير قیمو ت 
بر تایه در فلسطین وی اهر انیت منطقه‌بود 
وی معتقد بود که دهشت را بادهشت بايد 
ازبین برد ننابرهمین‌دلیل دهشت افگنان‌عرب 
وبرود جندین مرتبه بالایش حمله کردند و 
موتر دسمی اش سه هرتبه توسط بمب‌منفلق 
ساخته شد مگر در هر مرتبه وی کاملا چان 
سلافت برد ۰ 


نسل نهنک در حال از ینز فتن است 


جاپانی ها از نپنگ برای عطسویات » 
کودکیمیاوی » ودوغن پروتین کار میگیرند ۰ 
گوشت نپنگث سال گذشته ۹ر٩‏ فیصد تمام 
گوشت مار کینبای جاپان را تشکیل میدا د 
این گوشت نسبت بدیگر گوشت ها به‌مراتب 
ارزان دوده و منابع رسمی جاپان اعترا ف 
میکنند که‌اگر قرار باشد آن مملکت اژصید 
نینک جلوگیری کند یقیلا مجیور خواهد شد 
مقدار بیشتر وشت ازمار کیتهای دیگر وارد 
وبایتصورت ضرر بیشتر راقبولکنده گذشته 
از آن جاپانی ها ازقر نباباینطرف گو شت 
نینک را تناول میکنند وآنرا خوش دار ند 
يك کار گر که عادت بغوردن گوشت ننک 
دارد میبرسد : جطور غر بیان‌هارامیگو یبند 
عوشت نپنگ را نخورید درحالیکه برای این 
گوشت مان اندازه ارزش دارد که‌گوشت گاو 
وگوسفند برای آنا دارد .» وی‌علاوه‌میکند: 

(گوشت نہنگك بیعد لذیذ است و من‌آذرا 
خوش دادم )۰ 

جاپانی هاهمچنان حاضر نیستند بانسنگ 
نسیت بدیگر حیوانات معامله جداگائه کنند* 
آنبا نظردات متخصص‌مشسپور جپان» پا ول 
سیانگ دادر این مورد رد مینمایند* سیانث 
متخصص میور نیوز پلیند میگوید * نینک 
ممثل عالیترین شکل زندگی در ابحارمیباشند 
برای انسان ها کشتن نپنگث بسیماناندازه تعاط 
است که کشتن دیگر انسانہامیباشد ۰ 

جاپانی هادر جواب میگویند «اين مفکوده 
هم احساساتی است و هم منطق ندارد" ماهم 
ین را دوست دارم مگر آنرايك نو ع 
ماهی بز ر گ‌میدانیم که بایدخورده شود 

جاپانی ها عمچنان این ادعارا که‌نبنگذ‌در 
وقت شکار بسیار زخرمی بیندردفیکنند۰ آمروز 
نیزه ماییکه در ثول‌تن مواد منفحره قرار دارد 
مستقیها بقلب نپنگ فير مشود آنرا فورا 

باوجود امه منطق ,گرویبای ضد صید 
نینک حاضر نیستند موقف شانرا تغییردهند۰ 
عفته عذشته ابن گرو پپا دراعریکا فشار 
آوردند تامردم از خرید موترهای جاپا نسی 
تازماپیکه شکار نبنگك توسط آن مملکت‌توقف 
نکن پرهیز کنند* 


سر پریگرین» در ۱۹۰۸ ازوظفه اش 


تفاعد کرد وبا خانم و پسرش در ناحيسة 
«ابلتبه» لندن زندگی میکرد . شام یکروز 


بقنه دز صفعه ٩۱‏ 

















یی ری ایا 1 


سا به‌ها 


از: مریم محبوب افسر ی 


اتویوت ی رین 


درآن ز مانیکه هنوز خیلی کوچك بودم» 
یعنی چنه سالی بیشتر نداشتم دريك قلا 
زندگی ص‌کرديم » درقلایکه دور از شېر 
واقع شده بود »این قلا دیوار های بلندی 
داشت دروازة آن بزرگك وآهینی پود آنقدر 
|[ابن دروازه بزرگک وسنگین بود که صح ها 
|[وفت آنرا چند نفری از حلقه های گرد گرد 
دز رگش میگرفتند وامیکر دند وشییا جنسد 
نفری آنرا تیله داده بسته می‌نمودند۰ 
می‌گفتند که این‌قلا از زمان های خییلسی 
قدبم وگذشته است‌از آن ژمانیست که‌حاکمی 
بالای يك‌ تسیر حکمروایی میکرد» ود‌ودستگاهی 
اشت »واین دم ودستگاه در همین قلابود در 
جاد گوشه قلاحبادبرج بود ودرفسمت‌زیرین 


ابرج ها را هر وهای تاریکی بود که يك برچ 
دابه برچ دیگر وصل‌میکرد .این داهروها 
پسیاد تاربك وحشت انگیز بود. کس‌ازترس 
به‌آن داخل شده نمیتوانست ومادر جنين‌يك 
قلای زندگی میکردیم* 

انانیکه در این قلا بامایکدا 


آهسته .خود رابه ماددم هی 
ساندم‌صدا ها سیاد تر ساك میبود »پدرم 
۱ به خائه نمی بود میرفت دلم می خواست 
|( که مرا عم همرا هش بیرد ۰ 


ددم مردی گادىرانى بود که ازمیح تاشام 
می‌رفت به جلو گادی می نشست‌فية 4اسی‌را 
بدستش محکم میگرفت » يك شلاقی هم‌داشت 
هروقت که اسب بیچاده خسته هشدء پدرم 
شلاقثی دابه جان اسب بلند میکرد اسب 
گردنش را داست و کچ‌میساخت »پايك‌میزد» یبال 
هایش دا شور میدارد وبه پیش میرفت . 
پدرم راهمگی می‌شناختند » بنام گادی‌ران 
يك چشمه مشرود بوده يك چشم نداشت» 
چشمش کور بود اورا هر کس به نام گادی 
وان يك چشمه میشناخت مردان زنان قلا 
وقتی می خاستند به جایی بروند میگفتند ۰ 


- مابه گادی » گادی ران يكچشمه‌میرویم. 


مردی تند خووعصبی بود همیشه‌دستمال 
بزرگث چار خانه بدور شانه اش می بودکلاه 


قرس موره دوزی هم به سرش می کرد. 


شعاع تیز آفتاب اورا بکلی سو ختانده بود 
قیافه اش سیاه تیره » وبیلی درازی داشت 
که‌سوراخ هایش کلان‌کلان ومثل‌دودلانی تاريك 
وبر مو معلوم میشد دهنش برزك ولبسان 
گوشت آلودش قبافه اش رامضحك تر نان 
میداد ۰ 


اپردان پر پشت وضخیم‌داشت که مهای 
مجعد اش جلو چشمانش دا می پو شانید 


بروت‌های چنگی داشت که تانے ف رخسار 
صورتش را پنہان می سا خت ۰ 

بعضی اوقات به خانه می آهد اما بعضی 
وقت دوشب سه شب به قلا نمی آمد ۰ معلوم 
نبود که کجا میرود وچه میکند »وقتی كهبعر 
ازجند وقتی خانه می آمد گادیش دا داخسل 


قلا میکرد اسب را از کادی جدا میسا خت 
وآنرا بگو شه اي بسته میکرد ومقدار علف 
دا به جلو ر و ش مې ۱ ند ۱ خت 
دستی به گردن اسبش میکشد جدلحظه‌اورا 
میدید وبعدا می آمدبه‌اتاق به کنار کلکین‌دراز 

خشمگین وعصبی مثل کسی که از سا لېا 
بدین طرف خشك اش زده باشد »چشمانش 
رابه نقطه نا معلومی میدوخت» سیمایش‌رنگ 
دیگری به‌خود میگرفت» واز شدت عصبانیت 
چملکی های صورتش عمیق میگردید» کلاهش 
دامی کشیید » به بالای شکمش می گذاشت 
سرش را مدت طولانی هی خارانید و یا این 
که کلکش را به بینی اش داخل کرده توو 
پیج میداد »وبالاخره بعد از سکوت طولائی 
لبان گوشت آلو دش ازهم‌جدا مشدبا صدای 
که توام بالرزش شدیدی بود. بالای ماددم 
فریاد هی زد که چای بیاور. 

وقتی جای راخورده دود فع تصوارش 
دا از چیبش بیرون میکرد .يك دفعه ای‌بروت 
های چنکش رابه آیینه قطی نصوارش مچدید 
وبعد مقدارتصوار آنرابه کف دستش انداخت 
آثرا داخل دهنش‌می انداخت وهمانطور نصوار 
بدعش. ولیی بی بردس ۰ 

مادر بی چاره ام برای این که صدائی‌دلند 
شود دستم را هی گرفت از اطاق بیرون‌هی 


شدیم 0 این که درم دوباره از خواب دار 
مشكد ۰ 


یکدقعه پدرم رفت جند شب نیامد ماددم 
ابن طرف هیر فت آن‌طرف میرفت نمی دانست 
که‌چه کند هیچ کسی‌هم خبر نداشت که‌پدرم 
کجا میرود وجه میکند دلم به حال‌مادرم‌بسبار 
میسوخت هبحکاری از دستم ساخته نبود که 
برایش بکنم بعضی اوقات مادرم از شدت‌غم 
واندوه حالت عادی اش را از دست میداد 


حیغ می‌زد وفریاد میکشید پیره‌زنی بامازندگی 
می‌کرد که هميشه برابم می‌گفت « مادرت 


مریضی دارد. اومربض است اوراسایه می 
گیرد او مرگی دارد. به پدرم می گفت که‌اورا 
باید از قلا بیرون , بکشد قلا سنگینی است 


جن ویری دارد» بعضی وقت جن ها وپری‌ها 


که دل ان هوای مادرم را می ګند می‌آیندٍ 


اورامی . گیرند» ,باخود می برند.» این‌پیره‌زن 
هميشه ابن قصه مارابه من میگفت امامسن 
ندیده بودم که مادرم مرریض شود ويا این 
که‌جن وپری بیاید اورا ببرد۰ ازپسیره زن 
می‌پرسیدم۰ (جن هاوپری هاچه شکلی‌دارنسد 





مثل ماراه میروند» مثل ما می‌خوابندهمنری | 2۳ 


ا 3 : | این که 

دروغ میگوبند مشل مارنگك رنف هستند)ویا ۱ 

این که شل آد م ها دورودورنگ هستد ‏ 
حقه. بازی راهم ياد دار ند )۰ ازن 
ده 

او میگفت : خاموش 


» نی بجیم آن‌ها کسی را دیده‌نمیتوانند. وودرم 
آن‌هاهر کس‌راخوش ندارند ءمادرت داخوش دار ند | خم شل 
مادرت آن‌هارا دیده ۰۰ شکل سفیدسفیسدی مر تر 
دارند ۰ بعضی آن‌هاموهای دراز وقدبلنر ء |[ گرفته: 
دارند وسیاه سیاه هیباشند ۰» رتو 
بعد از گفتن این گپ‌هاازپیره‌زن‌میترسیم | زز 
مادرم زنی اسرار آمیز برايم شده‌بود زنبکه || خواب 
ی 

جن هاوپری هااوراخوش داشتندء بعدهامادرم| یمه 
ډادر خواب میدیدم» خواب های ترساد ر 
میدیدم ۰ ناگہار 


یکر 
بالاخره این پیره زن‌مرد ۰۰۰ دیگر کسی 

نبود که‌ازجن دپری برايم قصه بگو ید از | 
سنگیلی قلا -برايم بگوید تااین که همان ديا آومرد. 
بدد م نیامده همه حاتار يك شده‌بود» همم ۰ 
٩‏ 1 2 1 زد 

مرد) موش نود ستاره هادر آسمان‌آیی‌بل‌بل 5 
هيزدند مادرم خسته وذله لمپ‌راخاموش کرد سسار 
سرش راما ندبه‌خواپ‌هن‌هم خوابیدم» 


بگیر ند 
2 ۳ 5 
خواب های وحشتناکی ا ا 


میدیدم که درم ر هی خواهند بکشند. مادرم وپری 
ناله‌وفریاد میکند چیغ میزد موهایش رامک وحشد 
درخواپ میدیدم که مادرم‌مریض شده پیره‌زن[ ژولیده 
راميزید م که سرش رابادستما لی سفیدو 2" 
پیچیده مادرم دامحکم گرفته است۰ نا عب (6 
باصدای چیغ مادد ازخواب پریدم.۰ تر م ۳ 
وحشتناکی مرا فراگرفته بوده مادرم ھی یشن تر 
سرهم چیغ میکشد وفرداد میزد؛ دد این ا توب و 
قصه‌های پیره‌زن بیادم آمده فکر میکردم درم 
جن هاوپری ها میخواهند مادرم دایبر ند وراه ط 
چیغ میکشد ازتاریکی شب میترسیدم‌با ترر لك 
ولرز لمپ رانزديك مادرم آوردم ۰.. دید و * 
مادرم با لای جایش چار زانو نشستهموهاش] نير 
رابدور دستانش حلقه کرده وآنرا بطرف‌زهين اشرت 
کش میکند ۰ دهنش بطور مضحکی بالاو ایی انتادم 
میرفت ازدو گوشه ای دهنش قف های سفا رده | 
سفیدی بیرون شده بود سایه‌اش در دیوا : 
افتاده بود میدیدم که‌چگونه بالا وپایین-برد! 
حگونه. حر کت میکند دیدم ازجایش بر خا 
دداز بطرف من آمد دستانش را جنگ کر 











بل ره 
لبانش رابالا برد دندان های سفید سفیدن ی : 
معلوم میشد» عکسشی دابدیوار هیدیدم ک ]پری 
نیمه‌تنه آهسته آهسته بطرف من هې آید يدم 
خودرا خاستم حرکت بدهم اذاختیارم بیرد:راز , 
شده‌بودم دستانم سست ولرزان بدوطرفبدنربین" 
آویزان شده‌بود ۰ دیرم‌مادرم میگویده 





-راورالکشید ۰۰ اورانکشید .۰۰۰ 
کنید۰*اورانکشید ‏ ۰۰) 


اورا د ها 


چرخ میزد بدور دور اتاق میدوید ۰۰»نل 
این که به‌پشت چیزی بگردد.ازصدای جیخ‌مادرم 
مسایه ها به‌خانه ما چمع شدند ۰ الاق‌پراز 
زنبا شد مادرم مثل‌اینکه خون‌دربدنش خشك 
نده باشد مئل‌تیربروی‌زهین افتاد. صدایش 
خاموش کردید۰ میلرزید* حتمازش پوندیده 
رورم کرده معلوم میشد» گردنش به‌يك‌طرف 
خم‌شده‌بوده یکی اززث ها که‌نسبتا ازدیگران 
پبرتر به‌نظر میرسید مادرم رادو دسته محکم 
[گرفنه‌سود اورا تکان میدادومیگفت ۰ 
(تو کیستی »از کجاهستی» نامت‌چیست؟۰۰ 
زنان دامیدیدم که‌بلا تکلیف گردنشسته‌اند 
خواب آلودخواب‌آلود زمانی مراوزمانی‌مادرمرا 
| ی‌بیننه سایه های شان را میديدم گه‌نیمه 
نیمه بروی دیوار افتاد تاريك تاربك است. 
سخت میترسیدم از دور ویرم میتر سدم 
اشیان صدا ی مادرم به‌گربه بلند شمدهخت 


مگریست ومگفت ۰ 


(اورا کشتند» اورا گزستند ۰ او هرد ٠۰‏ 
اومرد* ) 


زنان باهم بچبج میکردند* 
رای ده‌مرگی گرفته ءهرگی ۰۰ قلاسنگین‌اس 
بسیاد سنگین‌اس ۰۰ بهاوباید تا ویز 
بگرند ..) 
پیره زن قصه‌گو یادم آمد که‌برايم «یگفت 
«مادرت مریض است اومرگی دارد. اوراجن‌ها 
دپری ها می‌برند.» میترسیدم.. سختازذنها 
وحشت داشستم ازمادرم میتر سیدم» ازموهای 
زن وده اش از قافه‌ای اشك آلودش» 
زنبا باز در بین خود پچپج‌میکردند* 
3 (راي قلا پري‌داده». جن داره. حندشو پیشتر 
اسب شوی شه بدور قلامی گشتاندنداوهااسبه 
ره خوش دارند ..» 
ترس به‌من افزوده میشبد لمپ بل‌بل‌میکرد 
بالاخره بعد از جند لحظه‌صدای 
درم خاموش شدبه‌حال آمد مثل کسی کسه 
اه طولانی‌وقاصلۀ زیادی داپیموده با شمد 
فك نفسك مهیزد وهر کدام از زن مارابکه 
» میدید.. زن‌هارقرق‌باجشمان خواب آلود 
شان مادرم رامیدیدنل»۰* 
خبالم هی آمد که جن‌ها وپری‌ها گردماددم 
شسته الد اورا میخواهند بر نله پیادیدرم 
فتادم به‌خیالم مي‌آهد که پدرم راجن شتا 
فا رده اند» مادرم ازعقبش دادهیزد وفسسرباد 
۰ اورا نبرید اورانبرید ۰۰ 
زن ها رفتند .. ماددم دو باره خواید. 
مب راخاموش ساخت* مرا هیچ خواب نمی برد 
از حند ساعت صدای بگوشم آهد صدای 
بیه صدای عرابه‌های اسب به‌خیالم‌میر سید 
؛پدرم آمده خودرا خاستم تکان بد هسم 
بتوانستم حرکت کلم ۰۰ فر میگردم جن‌ها 
پری ها هیخواهند هراهم ببرند »سایه هارا 
پیدیدم‌آده‌های تاريك تاريك رامیدبدم که‌دراز 
از به‌ظرف من می‌آید »مادر م رامیدیدم که 
بن این آدم ها ابستاده ورق‌رق‌مراهی‌سنند 


میخواستم خودرا شوردهم نمی شد عرق کرده 
بود) ۰ عرق سردی از سرورويم چاری بود* 
بدنم مور مور میکرد مثل این که‌مراسیاهی 
پخش کرده داشد صدا هارا می‌شنوید م ۰ 
میدیدم که پیره زن قصه گودرحالت‌قهه گفنن 
قصه‌های جن دپری است۰ دهن‌اش را بالاو 
پایین می‌برد صورتش ر ۱ جمیلك هیکنسد 
چشمانش چفووجتوروآهسته آهستسميزند. 
ناگپان صدای مرا ازحالت ترس بیرون شید 
صدای پررم بود»۰ ما درم از چا یش 


برخاست 
چراغ دا دوشن کرده دیدم که لباس مای 
دراز پدرم خون‌پراست لکه های سر خوسیاه 
خون به‌لباس‌هایش درحائت‌ختك ث#دن‌است»این 
جا وآن جا از لباس هایش لکه های تازه‌خون 
هم‌بود ۰۰۰ لکه هابسیار کم‌بود ۰۰ پرای‌مادرم 
رکشستیم ۰ کشت °( 
مادرم هثل این‌که درخواب باشد دودسته 
چشمانش‌رامالید و گفت (کیرا کشتید»۰) بدرم 
فاژه طولانی کشید وگفت ۰ 
یکی را کشستیم 0 
اوسست)* 
مادوم ازترس جبزی دیگری تفت ۰ 
ذمی دانستم ک‌پدرم کیداکشته است *اوهم 
مردی اسرار آمیژی برايم شده‌بوده گپ‌های 
سردرگمی هیزد دلم سخت میخواست که مرا 
هم یکروزی همراهش ببرد وبالاخره ۰۰۰فردای 
آنروز پدرم مرا باخود برد* نمی دا ستم‌هرا 
به‌کجا می‌برد» به‌گادی اش شستم راه بسیار 
دوری را بیمودیم» هواتاريك شده بود به‌يك 
خانه رسبدم بدرم گادی دا داخل خاله برد 
اسب را ازگادی حدا ساخت هن‌فکر میکر دم که 
پدرم هر روز همین جامی آید» حویلی کلانی 
بود. سکی بز ر ی با رخت بهته‌بود 
پدرم دستم راگرفت بطرف دهلیژ یمه 
خرابه ای برا ه افتادیم" پرسیدم۰ (این چا 
عجاست ) پدرم باخشم بطرفمد یدو گفت 
- توگپ نزن - 
داخل اتاقي شدیم. اناق‌پراز مردهابود 
مرد های جاق ولاغر آرام و خاموش هر کدام 
به‌جاهای شان نشسته بودند هثل این که‌خنده 
برای آن‌ها مرده باشد لبان شان بالای هم 
حسپیده بوده من هم مثل آن‌ها لبخند ر ۱ 
فراموش کرده‌بودم اتاق بزرگث بود پو ی 
زننده وتلدی داخل اتاق بخش شده بودیکی 
ازمرد ها حاق تر ازدیگران‌بود وگوشت های 
زمخت از جارطرف صودتشی آویژان شده بو د 
جلمی بهة‌نزديك اش بود وهی دود میکرد و 
جىزى تصواری دنگی رابه سر جلم مسانده 
دیکران تند تند وبدید یکی به‌طرف دیگر 
سیل‌میکودندشکل تسباجمی _ راداشبتند که بخواهند 
به کمی‌حمله کنن بهخیالم می‌آمد کەدر مجلس چنا 
و بری‌هاآمده‌ام. میگفتند که‌جن‌هاخلده نمی کنلد 
خیال میکردم ابن هاجن ها اند لبخند ندارند 
بدرم را مبخواهند بکشند پدرم درگوژ ای 
نشست جار زانو زد هن هم در کسشارش 
N‏ 
مردی رادید م که‌بسته ای بزرگی را به 
پىش رو بش انداخت و رای بدرم گفت:«حه 


ابن خون هااز 


کردی ۰ آوردی ؟» 

-رآن‌آوردم ۰۰ 
نداشتم ) 

جرد یی لت تن لب ار مرس ند 
وآنطرف دانگاه کرد همه به‌يك صسد ۱ 
فا ۰ 

(ماهم کم آورديم ۰۰ خیر اس ۰۰ پرهادا 
بکشید ۰ ) 


بسیار کم اس ۰۰ د یگه 


لحظه بعد .. پول ها ازجیب پدرم بروی 
زهین هیر پخت ۰ پدرن يك میدان ودومیدان 
رابرد وزیاد برد جېره ها برافرو خته وخشك 
که عصبانیت از آن هامی بارید دیده میشد. 
پول هاداپدرم جمع کرد »خوشحال بود مرد 
چاق وپر گوشت گفت۰ «بياكه‌يك دودی‌برایت 
بدهم۰ ) پدرم مثل تشنه‌ای چلم را قر قر 
میکرد ودود آثرا بکامش فرو میبسرد ۰۰ از 
پدرم بدم آمد». کف بود کثیف بسو د 
ازمردم بدم‌آمد.. ازمردمیکه زندگی‌شان‌رابه‌این 
جیزها خلاصه کرده بودند این مردم خواب 
آلود ونیمه زنده ۰ابن آدم‌های که شل 
مسافری بدنیا می آیند وپول میگیرند وپول 
میدهند وآخر هم می‌کشنن.ویا کشته‌مشوند 
ومسافر تشان خلاص میشود؛ 

بدرم ګج شده بود آدام آرام هزه میزد 
باز آمد به‌میدان نشست‌دست اش بس‌مرفت‌و 
پیش م‌آمد وپول هارا از چیبش می کشبد ۰ 
باز بدرم دفعه دیگری پول هارا ازمبدان‌جمع 
کرده۰ به‌خر بطه انداخت ۰۰ همه دندان‌بالای 
هم فشار مبدادند ۰سابه های این مردهای 
تند وعه‌بی بالای دیواد افتاده بود بدیوار 
مبد‌بدم که‌حگونه عصبی ووحشبانه دستازان 
بالامی‌رود وپر دا بروی زمین میزنند. همه 
عصبی بودند مثل حیوانات گسوشت خوار 
هر کداشان سوی پدرم دندان فشارمیدادند 
به‌جز از پدوع بول مارا برده بس‌ود و 
خوشحال به‌نظرمی رسید" بالاغره پیسه ها 
خلاص شدحیب هاتممی گردید ۰ پدرم‌دستمال 
جارخانه اش دا اززمین برداشت دستم د ۱ 
گرفت ۰۰ گفت ۰-من‌میروم ۰ فرداپولز ياد 
بیاورید ۰ 

چیره هادیدنی بود ۰۰ خشم همه چارا در 
برگرفته بود»* خبالم می‌آمد که‌خانه آدم‌شده 
خشمگین وعصبی پدرم دامی بینید ۰۰ به‌فکرم 
می‌آمد که‌از اسمان خشم می بارد ازدیواد ها 
خشمم می‌بارد ناگران دیدم» مردی حمله کرد 
کیسه جیب پدرم راکه پراز پول‌خورد بودکند 
پول ها ریخت‌مردان مثل کرم گوشتخوار برای 
جمع کردن پول ميان خود میلو لیدندوءجله 
داشتند پول‌هارازباد تر جمع‌کنند* 

بول ها خلاص شد پدرم ایستاده‌بودخنده 
مبکرد ۰۰ وحشیانه میخندید بلتد بلند مثل 
این که‌خنده های آخر این مسافر باشد از 
جمع کردن پول خلاص شدند جلو بددم‌دا 
گرفتند ۰۰ همه‌گفتند ۰۰ (دیشب ندیدی که 
اودیگر راحگوثه حلال‌کردیم۰ امشب لوبت 
توست تو بابد حلال شوی ...) 

پدرم هثل ابن که‌ازگب ها بث.آن‌نترسیده 
باشد بالبخندة که نو زنده شده با شد 
گفت۰۰ 


ربرو پیادر ۰۰ برو ۰۰ کیره می‌ترسالی* 


۰ 


کشتن آسان نیست *۰) 

گیچ شده بودم هیچ" نمی‌فبمیدم که‌چهگپ 
است ارتباطات اين گپ‌هاجیست ۰۰ کپ هاي 
مادرم بگوشم می‌آمد که میگفت ۰۰ راو را 
نکشیید۰۰ اورا نکشید ۰) 

ناگہان در روشنایی شعاع چراغ د بدم 
کاردی بالارفت خاست تابه پشت پدرم فرود 
بیاید که‌پدرم باسپادت خاصی اورا دفع گرده 
به‌حویلی گریخت ۰۰ دوجیپ بغل اش‌رامحکم 
گرفته بود.. خریطه پول بدستش‌بودبهبشتش 
دویدن » پدرم اززینه هابالارفت به پشت 
بام* در را ازعقیش بست۰۰ دیگران ازددی 
حویلی کارد رابه طرف او شور میداد نسل ی 
پدرم کنار پام آمد خودرا راست گرفست 
کلکش رابه‌طرف آن‌هادراز کرد مثل کسی که 
قصوری بخواند گفت : 

پدر تانرا مبکشم ۰ پدر ثالرا میکشم ۰۰ 
مره کگادی وان یکجشمه میگویند E‏ 

خودرا قیل کرد به‌سر دپوار اند خست‌از 
دیواد خودرا به‌کو چه انداخت ۰ سگ دارها 
کردند بدرم را میدپلم که میدوید. .هید وید.. 
به‌شدت میدو ید ۰۰ سگك ازپشتش عوعسو 
میکرد مردان ازعقبش میدویدند ۰۰«پول هارا 
برد.. پول هارا برد.) مردم از خانه های‌شان 
بر آمد ه بود ۰۰۰ خو اپ آ لو د 
خواب آلود به‌نظر میرسیدنل* ۱ 

۳ از این مردان دست مرا گرفته بودو 
به‌عقیش کش میکرد ومی‌دواند ۰۰ پدرم‌داد] 
که به شنت بام‌یکی ازخانه‌همخیززد. نف ك نفسك 
میزد ۰سگ‌به‌پایین دهنش را بظرف بدرم‌باز 
کرده عوعو میکرد دیگران هم نفسك میزدند ۰ 
زبان‌سرخ سک ببرون برآهد. ه بود مردهایه 
پامی خاستند بالا شونده* پدرم‌دوباده خودد 


وره 


بکوحه انداخت بايش به‌سنگ خورد برد 
زمسن افتاد 

ديدم كەسىك داد ندان های تب زتبزش پایش‌را 
محکم رفت۰۰ قظره‌های خون این‌طرفوآنطرف 
معلوم ميشد لبان سك پرخون شده‌بود؛ خود 
ازنند بای پدرم فوران میکرد * 

یکمرتبه ديدم مردها دور پدرم‌راگرفتند 
همیمه دربین شان افتاد ۰ 

میدید که کارد بالا میرود وپایین میرود 
به‌یشت یدرم فرو میرود . همیمه دوباده 
سکوت را شکست .او هرد ۰.۰ او مرد.. 
بول هارا گرفتند ۰ سك بوهیکشد۰۰ همه‌جا 
بوی‌خوت میداد۰۰ فکرمیگردم که همه‌جاراخون 
طرفته ۰ ماددم راهیدییم ۰ که‌میگوید ۰۰ 
راو را تکشید»۰اورانکشید ۰۰) 

همه رفتند ... پدرم خون آلود بروی‌زهین 
افتاده‌بود. لباس‌اش خون‌بر وخون آلودمعلوم 
مشد سگ‌راهم همرابث ان بردند ... مراهم 
ممرایشان بردئد ۰۰ دیگر هیچ چیز ب 
نمی آم“ مراکش میکرداد ۰ سایه مارا 
ديدم ۰۰ آدم ها راميدیدم ۰۰ قمارباژان 
رامیدبدم که لبخند هابه‌لیان شان‌مرده گردهم 
ددسسته اند وقمار ھی زنیر۰۰ کارد رامید يدم که 
بالا هيرود وبه‌پشت پدرم فرود می آید «يك 
وقت ديدم که خودم مبان گروهی قمار بازان 
نش ته ام‌لبخندم بروی لبانم خشك‌شده‌است. 











قبل از همه بايد به‌این تو افق 
پرسیم که چنین«حارله ای بو قورع 
کی اپو نی سا 
ژوج ها باهم لا افل متل سکت 
وپشك زندلی نمی نماد و امانند 
سك حیات بسر مب‌رند نی با 


البنه بدنیست اسر 


سبری شدن زمان بهگز بدن همدیگر 
آغاز می نمایند و همنکه #دنسی 
افش همدیگر شانر ارما سند 
و نم از ش می کنن ۶ ارق از 
ازدو! جا ريه اشاس صفات لسك 
وحمنده باه گذاری تلكا سرت 
بلکه اساس آنپارا نقایص عمد 8 
دق ار مار 

BLI تم جر‎ e 
در عمرم بر خورده ام و مبتوان تفت‎ 
که یك ازرواج ایدال بوره عبارت از‎ 
عروسی بزر گترین خسیس های‎ 
جبهان بوږ که عقد شد وبه آن‌بر خورد‎ 
رسمتوران 0 جا بیکه اس‎ a ls رده‎ 
با تشر و کین همدنکر را سی‎ 
ان کی‎ e E CT 


اک نس 


توانستند به همد بگر لانت کنند 
که بكث بردیگر بی انداژه علاقم‌نداند 


و رای انثار قد کاری هر گی نه 


عملی حامسر و آمعاده میباشند 
فد کاری و عبلاقمندی انس را 
فقط ممکن ده 


8 داب 


,خجلی رستوران 


صفحه ۵*۰ 


مالبته که‌نه - درین وقت کد ام 
شخص گر سنه حو اهد اود 
گرچه مراتب نزاکت وادب یجا 


1 


ده دود و لی باه حورد ا ھم 


رسنوران بايد جمزی‌فر .ما 


9 


ا 


۱ 
1 


۰ 


کون 


ازین لحاظ بوږ که شوهر يك پبث 
مشروب ويك بوتر پرودر ویك‌پار چه 
نان خشك که روی آن قدری مسکه 
جرب شده باشد ) فرما یش داد. 
خودش نیم بوتر برود را بانیم بيك 
مشروب نوش جان کرد و بقیه اش 
را به طوف خانم تیله کرد و از ر 
دعوت به نوشیدن مود . 

خانم ابدالشس این قربانی فو ق 
طاقت بشر را ارزیابی کرده از آنچه 
به ام تعارف شده سود تصفش زا 
یت و لاه ندموا میي سو حوقل 
تعارف ق 5 : 

خواهش میکنم عزیز دام ۰ اين 
چند قطره را بخاطر صحست 
وسلامتی من سر بکشش ! 

من که‌حمه را بتو واگذارشدم ۱ 
من میدانم که‌بخاطر من به هر 
گونه ایثار آماده ای ولی مشرو ب 
مرا از حال پدر میکند . نوش 
که از نوشیدن آن بمن يك عالسم 
سبرور و شاد مانی رست اد د 
E‏ 
در آنصورت برای تو بك گیلاس 
آب گاز داد فزماش میکنم عزسز 
لبم ! 

خانمش عم تا اندازه ای از 
جوانمرد ی بپره منداست و اژزست 
قاطع تقا ضای‌شو‌هر بجان برابرش 
را رد میکند : 

. ماباید اقتصاد رااز نظر د ور 
نساژیم . 

.... از قضا » روزی شو هرش 
در محل بیر ٩‏ پارۍ مقدار ناجیزی 
ان این ر م مصاحیه 
وو ا کو کک 
حیاتش وداع گوید واز همه‌چیز رو 
بگرداند و خودش به سرا غ خود 


el 


کی برو ۰ نمی با ورك اوضا ء 
چندان مخا لفتی نشان ندار وی 
فور به فکر آن فتید تا سنجشی | 
نماید که به کدام نحوی مرا سم 
FE SD TET‏ 
میشود تا شو هرش را «وافق به 
آن در بجا آورین آرمانمیا پیش کمك 
و رهنما نما ید ِ 

ازین رو از شوهرش پر سد 
سب رکدام طرزی توجه حیات خاتسه 
E Pea‏ 

هر شی با آواز تراژ دی جو اں 

اد ۹ 

خودم را غرغره مي گنم ۰ 

O SET AEE 
ا‎ 

برای اینکار تتا ضاى جيب ما 

جطور کفایت دمی ECA‏ 

مید ای که وعلا 


گفتار ش را رد ۾ 


رپسمان مقبسول 
که از وو فیته بافته شده باشد وبه 
ستو لت نکسند جد قیمت دار ٩‏ 
وثانیاً این ریسمان را از کچابد ست 
خواهی آورد ٩‏ 

والثاء ول سحر‌ایدشی بو! لا کج 


می کنی ؟ ۲ 


پس دو آنحال شب شیو وهن 
کاز را رها میگذارم تا مسموم شوم 
وبی چون و چرا به اشغل السافلین 

بلی بسیار اعلی . 
قیمت گاز را من بايد برراژم .نه نه 
جانم ازین فکر ها بگذر ! 

شوهر بیجاره وساده از عز مش 
منصورف شد وت : 


و با ند يعدا 


کا را غ 
صیف لبا سسپابت . ر ار 
فر هشم قىمت هنکفنی دد ن 
خواعم آورد . 3 اگل آنرا در گتار 
سیاحل جایگذاری مرده "نرا دژه ی 
خواهنند کزو و £ د زق للود 
(پول پولیندی ) هدر خواهد رثت 
ارت E‏ 
ساحل با آن «یروی هم .اید رزنطر 
گرفته شود. گمش کو بیا در همین 
خود کشی صرف نظر کن و تنعل 
نمی لا م ری تا سر 

بکشی . 
شوهر آه سردی از شش ها سرون 
کرد و گفت : 

نیم گیلاس دا وتو نیم د یگر ش 
را ! 

یو تقو هرت کت وش 
بگذاد نیم دیگرش برای مد عرئین 
EE A‏ 





و به 


مر ددور نه 


بسر همینکه بخا له رسید »رربی‌آن شد تا پدرش را پید! کرده و لغنی 


طرف شوی بوو از پدر پرسید.: 


2 | که آن روز در مکتب شنیده ومعنی‌آنرا نمیدانست .ال پدر بیرسد بعد 


_پدر جان مرد دوزنه به چه کسی گفته میشوه ؟ 


پدر آهی کشیده گفت :به کسیکه‌مثل من هميشه در آشپز خانه ظرف 


شوی میکند . 
غات ما ثم 


مرد اسکا تلندی غمگین وپر یشان 


در مقابل پیاله چایش نشسته فکره‌ی 


کرد شخصی از او پرسید : 

جرا غمگینی ومتالر هستی . 

اسکا تلندی حواندار : 

- برای آنکه در تمام عمرم يك 
حای خوش طعم ننوشیده ام » 

- چطرر ممکن است که يك عمر 
چای خوب وخوش طعم نتو شیده 
پاشی ۰ 

- خیلی ساده است زیرا در خانه 
خود فقط يك توته قند ور پیاله ام 
می اندازم در نتیجه چای من قلخ 
ست و اگر پدعون ها میروم وچند 
توته قنددر پیاله‌ام میریزم .در نتیجه 
چای ون دش 2 هس ین ی 


شوت . 








کمک 


زنگ تیلفون اداره پلیس یکی 
از شببر .های المان بصدا در آمد و 
پیر دختری از آن طرف زاری کنا ن 
گفت : 
- خواهش می کنم بکمکم پر سید 
زرا دو تفر بیگانه بخانه من مد ه 
اند »یکی پیر استو دیگرشس جوان 
هر چه زود تر آدم بفررستید ومرد 
ررا از خانه من بیرون کنید. 


از کنحکاوی»و حستجوی‌زژیاد »پدرش‌را در آشیز خانه یافت که در حال 0 
۳ 





sooo هم‎ 





۲ باحن‌دبده ای ؟ 


از مردی که‌زن کریه المسنظر ىدا 


پری دیده ای یانه» جوابداد: تاجندوقت پیش ندیده بودم اما یکروز که 


زنم راهمراهء‌زن خوشگل همسا یبهبکجا ديدم هم جن ديدم وحم پرکد " 





Treo, 


شت پر سیدند. که آبا جن و 


اعتر افدر شب عر وسی 
تازه عروس با خجالت وحیاروبه‌شوهر شی کرده گفت: 
-عزیزم حالاکه زن وشو هر شد دایم »پس پاید هیچ چیز را از هم 
پپنان نکنیم .من باید برای تسوبگويم که موهای من عاریه است ! 
داماد جو انبا خونسرری جوابداد 


تاراحت نداشن عز یرم + نکشتر الماس راا که پرایت داره ام بدلسی 





کلاه در ر گی 
بای از دیوانه ها در شفا خانه 


به مسواکی نخ بسته و آنرا رزوی 


آمر شفا خانه وارد اتناف شده و 
برای اينکه بادیوانه شو خی 
کرده باشد گفت : 

خوب حال ست شما چطور 
است ؟ 


دیوانه خنده اف کت وکفت : 


م ععجمی حیحص سس تاک زک هس 


وقنی ریس از دیوانه دور شد 
مرد دیوانه رو بمسواك کردو گفت : 

سکت عزیز .:. دیدی چه کلاه 
بررگی .بر سر آمر گذاشتم . 

وگفتم که تو مسب اک هستی و او 
هم قبول کرد . 








تخم‌ما کیان‌سیاه 
مردی نزد خانمی تخم فرو شس 
رفت وگفت :من ده دانه تخسی 
ميخو اهم که از عاکیان سیاه باشد . 
زن تخم فروش متعجب شده لحظة 
بعد گفت : این تکری و این تخم‌ها, 
اگر خودت می شناسی "انشخاب کن: 
| مهو که زرنگت ود از مان 
همه تخم‌ها ءکلال کلان آنرا چیسد ه 
و گفت : پولت را بگیر تخمبای 
ماکیان سیاه را بافتم » خدا حافظ . 


« #۶ مه ۰ 
غذاهای موی 
شخصی وارد رستورانی در بك شمیر تور دستی شد به پیشه‌خدمت 


که مثل برق مالا سرش سبز شده‌بود رو کردو گفت : 
اميد وارم غذا های شما متنوع باشد : 


EATS SS ETS OSS SO SS SSS SS o e سح‎ 


بمشسخدمت تعطیمی کر وجواب‌داد : 
النته قربان . 


کردم نا موفق شد دم بر ای هسر غذابی جنك اسمی ببد! شیم ۰ 


براستی غذاهای مامتنو ع ایس ۲ زرا مدب مطالمه 





فربانیی پول 


برایش مکنوپ بنوبسم ؟ 
-نه نپاید وی اکنو ن که اونامزدتوست 
راد ڪي 
ازاینکه چندنفر دهاتی داخل اطاق شرند 
قاریا مسرور واز آمر مکتب پرسید . 
کچا میتوا نم پولم راپه امانت با رنج 
بگذارم *آیا درکدام پانك بگذار مش‌ویاجای 
دیکر: 
امر مکتب با خنده پرسید : 
-پولی کی راو 
-پول خودم را گمان میکنم شما تا کنون 
نه‌شنیده اید که عمه پیوه من جندی قبل 
توت نمرده* 
عمه من از زمانی که خیلی کو چك بود 
درثنلند درشیر دونابرگت زند کی مینمود 
سماگمان نه می کنید که اویکمقداد پو ل 
برایم به ارث گذ اشته ؟ وقتی که خانه‌عمه 
ام درآنجا بفروش برسد یکمقداد پو ل دیگر 
عمنصیب من میشود ۰پس لطفا یکچای مب 
راشان بد هید تا من‌پو لايم را که ترین 
نزدیکی ها می رسد واورا ق‌قانونی اش‌را 
امضا نموده ام بگذارم» 
يكدهاتی که پاتعجب باوی کو ش‌فرا 
داده‌بود گفت: 
به اوگوش دهید قصه راکه اوبرای ما می 
گوید گوش کنید کی شنیده که تويك 
عمهمعتر در فنلند داشتی ؟ 
سفن پروا ندارم که شما راجع په ۱ و 
جبزی شنیده ايد یاخیر من بخوبی میدا نم 
که‌مادر ببجاره ام يك خواعر ناسکه داشت 
که‌بااهل فامیلش این حارا بقصد فنلند که 
خیلی کوجك بود ترك گفته‌بود ودر فنلنداوبا 
صاحب بك کشتی عروسی نموده بود نام 
ههام خانم توته تی متاسفانه من نمی توانم 
تام خارجی رابخوبی تلفظکنم* 
آمر گفت : 
شیر دو نا برگ در فنلند نیست. 
ماربا پشا نی اش دا به انگشتا نش 
ځار بده و گفت: 
سوا بر بلی نام آذجا سوا بس رگ 
ست سوابرګك يك قلعه .نگی است وعمه 
تان نمی توا ند 
سپس نام اصلی انجا را فرا موش کرده 
اھ 
5 مکتب اظہار فده مود E‏ 
شاید عفد تان‌تپرو بو بر کے 
اضت ٩‏ 
-بلی بقبدا ویو برگث: بلی همان نایست 
کمن گفتم تافتم نی ؟ پس هن اشتبا هنموده 
ام 
وبو برگث بلی بقیثا من نام های سخت 
دابغوبی بیاد نمی داشته باشم به احاژه‌تال 
عن‌عالا بابد بروم شاید مردسالخورده‌اکنون 
درخانه به تعلیف باشده 
یاهرد دهاتی دیگر از اوپرسید : 
-جقدر پول برایت هیرسد ؟ 
_یکمقدار کافی در غير آن نمی خواستم 
راجع‌به‌آن باشما صحبت کنم. آیامیخواهی‌من 
حسا ب یك کو پيك آنرا بتو بد هم مارا 
حرخی زد واز آنجا خارج‌شد . در خا نه 
انلرسن درنزدبك دروازه عطبغخ باو مواحه 
تمده 
طقلك امروز <ر! یامن خیلی خث ن‌رفتار 
لمودی؟ 
ب آیا براستی هن ههانطور بکه گفتبد با 
شیا رفتار کرد م 
سآبا اد نداری ؟ 
سه براستی ساد ندار م۰ 
سپس با این جا دو باره آ شتی 
کب 
ماریا در حالیکه تبسم بلب داشت بطرف 
کابیثان جبت آشتی نمود زرفت ۰ 


ماریا بیچاره دو ماه انتظار کشمیدنا 
ازمیت جوابی دریافت کند دو ماه انتظار 
شاید از این کرده عذاب بد تر برا بش نبود 
هرروز ماریا خودرا تسلی میداد که شاید 
میت درکدام نقطه دور ویاشاید دريك کنچ 
دنا است که مکتوب بمیت تاحال نرسیده 
ابیت ژجوایشی هم شاید يك کمی وقت دا 
میگبرد که‌به او برسد افکار و ناگو ن قلیش 
رامیر نجانید. فکر میکرد شاید میت او دا 
از دیاد بردوبا عیت‌فکر کردکه پو ل لو 
چندان زياد نیست بعد از مدتی جواب 
مکتوب خود را دریافت نمود: مکتوب محض 


پنج روز دا گرفته بود که بر سد ولی ما ریا 
نمیدانست شر هیور در کحاست ونه ياد 
داشت که تاريخ‌نامه را که در پانزد هم 
توامیر برایش فرستاده شده همرای جنتری 
سربدهد و تاریخ اصل تحریر ءکتوب را 
بداند . 

مکاوب هبت جنىن اوت ته شده لود 
بود: 

ماریا عزیزم: 

من خیلی مسرور م که پو ندار شده‌ای 
ومن اميد خوشوو حیات بیسر و صدا ر ۱ 
برایت دارم» وگمانم اکنو ن خواستگارا ن 
زیادی داری مردان زیادی یا فت خوا هند 
شدکه دختری رابا هزار وپنجصد ر و 
عروسی کنند ۰ 

اگر حنین مردعاقل وصادق که توخوشش 
داشته‌باشی و خواهش بدست‌آوردن پولت‌را 
نداشته باشدپیداشودبیترین فیصلهاین‌خواهد 
بود که باوی ازدواج کنی ویگذ ار ۱ مه 
هایت رامردی که هرروژ امکن دارد خور اك 
ماهی هاشود برباد بل هد کسیکه خو استار 
یافتن خانم دولتمند است بدرد ثمی خوردو 
وتو میداتی این‌بگانه آرزوی منی بد بخت 
است" این توصیه دا من از روی دو ستی 
ومحیت برادرانه برایت میکنم۰ و لی اگر 
ماریای عزیز خواستاد ی که من بو عده‌خود 
وفاکنم لطفا مرا امسال دروغ گو خطاب 
نکن زیرا من دوسال دیگر وقت که با هم 
فبصله کرده تودیم داریم هن این ز مستان 
نمی آیم زیرا شغلم رائمی گذ ارم» ومن‌داید 
درکشتی باشم تو بايد طوریکه عقلت بتو 
امر هګند ودلت مبگو بید همائطور کنی در 
خانمه اختراما ت خودرا به همه دوستا نو 
اندرسن تقدیم نموده ۰ 


ل 


ناتمام 


بقبه صفحه ۵۲ 


بقبه صفحه 1۷ 


آ<و ین سغارش هار سی 


آنہمه احجار کریمه را پا خود 
میداشتم فرود آمدن از زینه ها صد 
هاتیپ مختلف از اوبا شان وجاقو- 
کشان تا آدسپای عادی مبتوا نستند 
ناظر من و جر بان او ضاع با شند. 
هیچ جیز هرا محبور نخوا هد ساخت 
یا Te O‏ ورد آن 
کوچه قدم یز نم. 

مطابق وعده و قرار بکه گذا شته 
بودیم» رور جمعه اند کی پیش ا ز 
نیمه شب در محل مو عود بمم‌ديديم 
نفود تردن عمارت موردنظر کار ساده 
بود. چندین پته خاك آلود زینه به 
منزل سوم می رفت. هار سی‌محض 
دهدقیقه به کار دا شت تا سیستم 
زنکت خطر را از کار بیندا زد. من په 
راستی تحت تالیر رفته بودم. 

هار سی در وازة در آمد دفتر را 
باز کرد و هر دو بداخل آن ر فتیم و 
هار سی خطاب پمن گفت: برادرحال 
موقع کار تو است. 

E‏ سرا یفام 
ودروازه اناقی را که‌سیف درآن‌جا 
قرار داشت باز کردم. اتاق را اصلا 
مانند يك محل مخصو ص برای 
کذا شتن صندوقہای اما نت‌وسیفہا 
ساخته بودند. برای جاپجا کر د ن 
سیف حای کافی و جود دا شنت . 
قبط از. دا فصن لاش تو من ای 
امانت دیگر بدرد نمی خورد. مسن 
مطمئن نبودم که اتاق دا رای 
ایزو بشن بوده صدا پرو ف باشد. 


چ در لحظه ایکه من به معا ین سیف 


ھی پر داختم هار سی با حا - 


> ار ی کی ی ن 


مر دی بانقاب بقه 


تازمان رهایی بالدر کرو گان تک 
کنیم. البته‌کنیم» البته در صو ر تبکه 


اگر ما راه بین نیو بو ر ی و 
ابنحا را بوا ترا نیم» بسیارمزده‌دار 


خو اهد شد. 


داری. اما کلو نل پو لیس که دربالا 


نشسسته جه کار میکنی؟ 


نمی دانم- متتظر عدا بت بقه 


کی دور 


1 
کشتن او دا بدهد. 


- اما بت خوا دد شد آگر اورا 


۰ احتمال دا رد که بقه امسر 


1 
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عصبانیت به طرفم می‌دید. من به او 
تذ کر دادم که او با نگاه هایس مرا 
نارام مسار .او می خواست بدا ند که 


از برای با زرد موی 


ضرورت داشتم. شا ید نیم سا غت 
ويايك برسه‌يك ساعت و قت 

ازخبره دیدن او را ستی نا راحت 
وه گفتم : میخواهی در همان دهن 
در وازه بيا ثیستی و مرا با دهان‌باز 
اشا کی 

اوشانه ها بش را تکان داده» مرا 
ننہا گذاشت وبه يك اناق دگررفت 
من یك دستمال کپنه پیدا کرده جلو 
کلکین کوچك اتاق آ و یختم. چر اغ 
را روشن نموده به‌هار سی اخطا ر 
کردم که تا زمانی در وزاة اتاق راباز 
نکرده ام از داخل شدن به اتاق 
ی 9۳7 و با ان 
تجویز موافقت کرد. پس از | ن‌برای 
مدت تقریبا پانزده دقیفه به تفتیش 
دقیق اتاق و امتحان کردن سیف 
بر داختم: 

درست پیشس از اینکه نسترو ر 
پر میکر دم» هارسی به در وازه د ده 
پرسید :چيك »چقدر طول کسید 
تا نو سیف را باز کنی؟ 

حراغ راخاموشی‌ساخته دز وا زه 
راباز کردم وبه او گفتم: از سیف 
دورتر بیائیست. 

اودز حو کات در وازه- تکبه دا ده 
مت 
بر کرده و فلیثه احتراق را بد قت 
واحتباط کامل احست نمودم؛ 

من عمتا اانه عمل میکردم‌ووقتم 
رایپوده تلف مينم ودم تاهار سې 


آمانند کاو وحشی عصبی وخشمگین 


بقه بوجود بالدر آنقدر ار زش قایل ! 


تاشد . 


۰ 


در حوالی ساعت پنج ديك آو از ؟ 


هاگن را شنید. صدای ها گن برای 


ما از اتاق بیرون ر فتیم‌ومتعاقب 
ماصدای انفجار بلندگردید . یك‌غرش 
خفه‌شده وبك مقدار صدا صتای 
مکستتن از اتاق شیف دگوش ما 


ومد 


| سار لها‎ ERE 
| نمی شد. هاگن په ساثر افراد خطاب‎ 


و نت داد ديك را به قل 
رسانيم. 
ناتمام 


ارد“ بقه نس حو اهد او زنده پما ند ! و : 


1 


۱ 


| 


من بالای هار سې داد زدم: و تو 


! مدانی دا !یح ر کت اسمتاده ماند 

صا عقه به فر قش زده و یا 

جرپان برق در وجود ش دویده بود 
رناتمام) 


ژوندون 











قبه صفحه ۲٩‏ 


ساعر كلاسىك ستو 


راری نماید (۲) ملك اکوړه 
ااست در تحت حمایه مغلہا » پار 
ر حاکمیت خود را پرقبیلسه 
پا تحکیم بخشد . او بعد از 
اه از مغلہا بدریافت جاگیسسر 
سرل بره برداری از زمن) 
فق گردید »شیر کوچك اکوهه‌را 
ساحل جنویی دزیای کال 
اس ناد و این شر کوچك په 
ز خان نشینی ختکبا م‌سدل 
رید ۰ بدین سان نظا م خانی 
کبا در تحت حمایه مغلا روبه 

ی شدن نماد . بحبي خان پسرء 
شبباز خان نواسه اوه که 
بری این نظام را بدوش داشتند, 
حفاظت و مراقبت آستانه پشاور 

دا ات ا ال ڪات 

ر » از امیرا طوران مغل صله 
رایز دریافت میداشتند و مانند 
شته از جاگیر هایی که برای 
تست اوه که بو رد 
ری مینمور ند 
ارجا م زندگی شپباز خان نیز 

نوشت پدر و جدش شباعت 
ب ی ند ال و ات 
طی چنگی با یو سفزی ها 
کت رسید . شا هجہان 
٥ه‏ مغل » خوشحال خان خټك 
شپیاز خا ن را بحیث خان 
تعیین کرد و سر کرده جدید 
عازم دهلی رر بار مضل 

ید . 

د دد عرض راه با وسته صای 
شبای آنان بر کنگرو » پلخ و 

شا ن اشتراك ورزید و بسا 
یت های که طی جنگہای این 

انحا م داد » شرت زیادی 

وت اورد. 

1 شحال خان ختيك بسسسس از 
کشت در اواسط قرن ۱۷ دسر 
ن خویش »پیکاری راکه در زمان 

#دش عليه قبایل یوسفزی آغاز 
بده بوږ » اږامه داد ۰ او قبللاز 

ن امپرا طور مغل اجاژه 
ت آورر تا بك تعداد دهکده‌ها یی 
قبایل یو سفزی دد زا 
تند » په جاکیر خور ضمیمه 
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کل پاجا الفت» تک قتبر "مان 
لحال خان ختيك » کابل ۰ ۱۹2۵ 


۱٩ آشماره‎ 


ساژو . 
تال خانه توت ,امه 
دادن ستن آپاږ اچدار خو یې > يك 
سلسله ریفورمایی وا نیز در نظام 
خانی خھکہا عملی ساخت » ازجمله 
سر حدات قبایل خو را استحکام 
بخشید و عنعنه تقسیم اراضسسس 
(دیش) 
را از اعتبار انناعت . 
شیرت روز افزون خوشصال 

خان ختيك مايه تشضویش امیرا طور 
مغل -او. ریگ زيب گردید .هر 
چند خوشحال خا ن خټك چند بار 
عليه قبائل از پشتو نہاوروشانیان 
که بر ضد مغلپا میر زمید نسد» 
بطر فداری آنہا جنگیده بود » ولی 
پاآنیم او رنگ زیپ او رابفعالیت 
های ضد در بار دعلی متہم ساخت 
ودر سال ۱114 توسط حاکم مغل 
در پشاور او را دستگیر نمسووه » 
یز نجیر کسید و پدهلی انتقالشی 
داد و بزندان قلعه «گوالیار » به‌بند 
انگند . 

خوشحال خان پس از سپری 
کردن بیش از دوسال در زندان »از 
حبس رهاشد . اما معنی این‌آزادی 
برای خوشحال خا ن چنین بوږ که 
بايد رر هندوستان » وور ازسرزمین 
مادری » در تحت نظارت پسرمیبرد. 
سر انجام بل AE‏ ۰۱۰۳۸۸ ۶ ہس از 
نزديك په پنجسال حبس و تعقیب» 
خوشحال خان بسر زمین مادری‌خود 
بر گشت ۰ ورین آوان » مبسارژه 
پشتو نپا عليه حکومت مغل باوج 
خود رسیده بوږ » و انگیزه آ ن‌نیز 
همانا شدت یافتن سیاست مبنی 
برتہاجم ادرنگ زیب‌بشمار میرفت. 

شورش نیرو مندی را کهررمدتی 
اندك » باشتراك عده زیاد قبایل 
پشتون آغاز بافته پور » خوشحال 
خان نیز رهبری کرد » زیسسرا او 
هنکامیکه رر زندا ن گوالیار بسر 
میبرد » مناسبات خور راء پا حکومت 
مغلا از رشه فیس داده بوږ .او 
دیگر پدشمن سر سخت او رنگث 
زيب مبدل گرریده بود و توانست 
تا پایان زندگی » چون سر کرده ای 
شایسعه وشا عری با استعدان پیکار 
قبایل پشتون را عليه حاکمیست 
مغلا » باخامه و شمشیر ځور 
رهبری کند . 


قبایل ہو سفزی در سال صای 
ست قرن ۱۷ عله مشلا منک 
پرداختند » سر کرد گان یو سفزی 
بپاکو و آخند چالاك» پنجسسزار 
سپاه گرد آورده پر مناطقی ازمغلہا 
که در سواحل چپ دریای هند قرار 
داشت » هجوم پروند 

دد اوائل سال ۱۷۷ س 4 
سپاهی تحت سر کررگی آخندچالاك 
در قسمت علیای رریای اټك » دریای 
هند را قطم کنان میگذرد وبه‌وادی 
پکخلی که به کشمیر منتمبی میگردد» 
داخل میور و وسته های ۱ 
یو سفزی ها پر مناطق پشساور 
واټك هجوم میبرند.اما در بر ۱ پر 
سپاه جنگی بزرگی که از طرف 
حکومت مغل اعزام ا کات 
آورده نتوانسته» عسزیمت اختیا و 
میکنند . سیاه مغل دهکده های 
مندن (مندړ ‏ م) راکه در بخشی‌از 
وادی پشاور حیات بسر میبرونده 
اشغال نموده » خانه ها و مزارع 
آنان را طعمه حریق میسازند . این 
تعرض مغلبا » قبایل دیگر پشتون 
رانیز خشمگین میسازد و قبایعل 
سوات و تیراه پسوی مندنہهای 
آواره دسنت معاونت راز مبکند . 

سیا ست متعرضا نه او رنگت 
زيب پر مناطق قبایل پشتو 
جمله پشتو نبایی که در وادی 
پشاور میزستند » در سال 
۲ موجب شورش بز ر گی گرد ید 

امین خان - حاکم مغل ور کایل» 
برای اینکه این شورش را درهسم 
کد 6 در مان ۲ ازیشاور به 
پورش آغاز میکند » اما پشتو نبا 
فیصله میکنند تا او را اجازه عبور 
از خیبر ندهند . راه خیبر توسط 
قبایل - صافی » مومند » افریدی 
وشنوار مسدود میگردد . امین خان 
درناحیه علی مسجد پاپشتونبا وارد 
جنکث میشود » اما این چنگث برای 
او پیروزی بار نمی آورږ و مجبسور 
میشود بعد از دادن تلفات بیشمار» 
به پشاور بر گردد . 

در تنظیم واداره این جنگ ہا ی 
پیروز مندانه پشتو نبا » ایمل‌خان 
ورریا خان - سر کرد گان قبیاسه 
افریدی + انقض سپمی داشته ائد. 

پس از تامین پیروزی برامیسین 
خان » خکبا نیز بر هبر ی 
خوشحال خان » با قبایل افریدی 

بقیه در صفحه ٩۰‏ 


و از 


گنشوه ال را پسانتر آ شتی داد. 
شاد هم يتر باشد که دو ست 
بازیگر مرد درین زدو خورد کشته 
شود. هاء بايد کشته شود... من 
اصلا نمیدانستم بااین دوست او در 
پایان نلم چه کار کنم. زنی هم وجود 
ندارد که اویاهش از دواج کند... 
درست شد. باید کشته شودا 

بعدء سکر ترش را صدا زد و 
گفت: 

به نویسنده خبر بد هید که 
تغییر جزئی دیکری در فلمنامه با ید 
وارد شود. 
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آنروز. کمی بعد تر» خبر نگاری 
با نیرود کمار گفت و شنو دی سه 
عمل آورد. تولید کر به خبر نگار 
گفت: 
- هاء من همواره ذهن با ذز ی 
دارم وتمام پیشنہاد حارا پا د قت 
می‌شتوم ۰ ۰ من یه آین عقبده نیست م که 
نما داستان و با آدمپا اهمیت‌دارند 
من به درجة اول به کلیت فلم فك 
میکنم و به هیچ صورت طسر فدار 
طرح های انعطاف نا پذیر نیستشم. 
به عبارت دیگر» هحمیشه په تغییر» 
انکشاف و بپتر سازی راه دا پا زژ 





مسوول عدیر : 
نجیب‌الله دحیق 

معاون روستا باختری 
ددفتر تیلفون : ۲۹۸٤۹‏ 
:کور تیلفون ۳۲۷۹۸ 
متمم علی‌محمد عنمان زاده 
پته: انصادی وا 
داشترالا بيه 


په‌باندنیو هیوادو کښې ۲۶هالر 
دیوی گنی‌بیه ۱۳ افغا نی 


به کا بل کشی 0+۰ 1 فغا تی 
تیلفون :مدیریت ور ع وکا ات 


٥۹٩ صفحه‎ 


می پیو ندند و در مدتی اندك.تما م 
قبایلی که از حدور پشاور تاقندهار 
حیات بسر میبررند همبستکی خور 
را به این شورش اعلان میکنند و 
این وضع ۰ امپراطورمغل - اورنگ 
زیپ را در تشویش می افگند . 

او رن زيب بخاطر سر کوب 
جدی این شورش . سپاه بزرگی 
اعزام مید‌ازی » اما سیاهیان اعز آمی 
مغل » یکی بعد ويکر شکسست 
میخورند و در ماه فبروری سال 
۶۵ ام اعت کن بت سر کرد 
سیاه مغل » در قسمت شمال‌محلی 
بنا م شب قدر به شکست. فاحشی 
مواجه میگردد 

ور اغا سای ۷ مر ا 
در تحت رهبری خوشحال خان 
وایمل خان » قلعه نو شمپر رااشغال 

شورش پشتو نبا چنان‌وهشت 
ومراسی در قلب مغلا تولید میکند 
که این بار او رن زیپ تصمیسسم 
میگیرر تا خور شخصا به جنگت 
شترا نماید ء اما قشون کثیرالعد, 
مغل باوجود اشتراك شخص‌پارشاه» 
متحمل ضربات شدیدی از پشتو نبا 


سر انجا م او رن زيب موفق 
میشود نه پیاری معلاح » بلکه بسا 
استفاده از زرواعطای صله و پول» 
برخی از سران قبایل را دد داد 
پشاور فریبد و حالث متشتم‌منطقه 
را تا حدوری آرا یه < 

نمرت جنگی_ تبایل پشتو ن 
علیه مغلہا در سالہای هشتاد قرن 
۷ نیز دوام یافت . امیر خان‌که در 
سال ۱٦۷۷‏ از طرف او رنگك زیب 
بحیث حاکم کابل تعیین گردید ءبا 
استفاره از آن وقایع سیاسی که 
در ربح اخیر قرن ۱۷ در نواحجسی 
مسکونی پشتو نبا روی داده برد » 
نقش مپمی ایفا کرد . او با استفاده 
از انواع نیرنگ وحیل‌و توزیع‌پول» 
توانست روسای قبایل پشتون را 
با لمقایل همدیگر برانگیزد و نزاع 
شدیدی را دربین آنان دامن بز ند و 
در نتیجه موفق شد با بکار بردن 
این شوه های محیلانه ۰ + 
صفوف متحد قبایل پشتون تحت 
رهبری ایمل خان و خوشحال خان 

(نا تما م) 


ددگیدی تي‌خه‌دي 


په‌ترخج کی دگیدی‌دتپ‌سوری کیدل‌اود 
وینو توئیدل لیدل کیرری »له‌و لو 
ه‌سیمه دوا .اسیرین ده 
خکه داهغه دوا ده چه نبیه کول 
یی آسانه ده اوخلك په خپل سر 
استفاده ورڅخه کوی. دغه خطرزیاد 
تره هغو کسانو ته متوجه ده چهد 
ناروغی نښی پکشی سپکی وی اود 
حغی لهوجود څخه جز نه دیاوله 
. همدغه امله بی‌له کومی ویری څخه 
له اسپرین نه استناده کوی . 
نوری دوا گانی چه‌ددغی ناروغی 
دزیاتیدو سبپ کیرری »له(زد پین) 
دوینو دفشاردزیاتوالی له دوا(فینل 
بوتا زون) رکاشی سین) سالسیدت 
ايندو متاسین »او کور نیزون خخه 
عبارت دی ۰ 
دغه دواکانی په تیره بيا اسپرین 
مخاطی بند ماتوی اوگیاده داسید په 
وړاندۍ پریردی دغه دواکانی هم 
نوی ټپ پیدا کوی اوهم پخوانی 
بو نه فعال کو لای شی . 
ددغو دوا ګانو له خطر خخه دمع 
صفحه ٩۰‏ 


نیوی دپاره دا کتران‌به لازمو مواردو 
کسی ددغو دوا گانو سره یو خای 
داسید دضد موادو تجویز ولو ته 
هڅه کوی .بايد پوه شو چه دسکر 
تو په استعمال کښی دافراط کول 
ددغی ناروغی دزړښت اوبیر ته پیدا 
کدو سیب کیری ارله همدغه امله 
په دغی ناروغی اخته شوو کسانو 
ته لارنشوو دنه کیږی چه دسکر ټو 
استعال خرشی کری پا لږ کارود 
څخه واخلی.الکلی مشرو بات‌دگیه‌ی 
دمخاظی پړ سوب اواد اسید دترشح 
دزیاتوالی مسب کرزی او استعمال 
بې دير خطرناك دی. قبوه هم هغه 
ماده ده جه دگید‌ی مخاط تحریکوی 
اود گیدی دټپ دپاره زیانمنه ده. 
ددغی تاررغی دبیرته پیدا کیدو 
خخه دمخنیوی دپارمدمناسب غذایی 
رژیم غوره کول‌ضروری ده اوناروغ 
پاید له جسمی ستی‌یا او بی خویی 
څخه دده وکری اوله نارامو و نکو 
عواملو څخه چه دویری او روحی 
بحران سبب کیری‌خان‌لیری دصاتی. 


آخرین‌سفارش 


نی بزند» سر ش دا 
تکان میداد. اونمی توا نست پسه 
اهمین سادکی قبول کند. سپس‌رنکت 
صورتشس تغییر کرده قسم یاد کرد 
| که او اشتیاه نکرده است دنمیتواند 


امیدانستم که برای فریپ دادن من 


این جر نبا زرا ی ی این چ 


راحت شد باشد ۰ 
1 يك رباد دح ار 


کردیم. حار سی مو تر را در کو چه 
متوقف ساخته بود. او سوارمو ترش 
شد واین فکر که يك فا صله مرا 
باخود ببرد په ذهنش خطور نکرد. 
من می بائیست بك میل راه را می 
دویدم تا به کدام تکسی می‌رسیدم. 
رانندة تکسی مرا تا به ميد ان 
هوابی رساند. 

سوار يك طیارجت شده ازشہر 
به طرف جنوب پر واز کردم.برای‌من 
بی‌تفاوت پود که طیاره مرا با بکس 
دستی دییلو ماتیم در کجا پيا ده 
میکرد. من قبلا بعر ض تان رسانیدم 
که به امور اداری و خصو صیات 
ماموران ادارات بلد بت دا شتم وبه 
عادات شان آشنا بودم. من پیش 

د مطمئن بودم که مامور مؤ طف 
سیف خصو صیات ورمز سیف‌راروی 
بك کاغذ نو شته هر بار یکه اقدا م 
به باز کردن آن می کند» و قمش 


نقبه صفحه ۶۰ 


زياد ضايع نشود ولپذا بسدو 
اشکال ودرد سر هر باریکه خوا 

پاشد آنرا پاز نماید . وازطرف د 
اشخا صې که حا فظۀ قوی پر | 

سپردن ارقام واعداد مختلفوھمجنا 
ازیاد تردن ر مز های سیف دادش 

پاشنده بسیار کم پیدا می شوند 
وماموران دوابر ساده ترین راه ر 
انتخاپ میکنند و رمز کاو صندر ‏ 
ها و سیف ها را احتما لا په را 


^ 


ارزش رابرای من داشت 

درباره آن فکر کرد تر تیب کار 
بدر سح سس . 
دستبرد را به دقت خاص و تو ج 


فراوان زیر نظر بگیرم. 


می آوردم و په كمك رمز اقد ۱ م ! 
پاز تردن سیف نموده» محتو يا 


مشتر کا با هارسی محتویات 
راخالی نمودم واما تحت مرا قم 
هار سی پرو گرام منفجر سا خت 


به نظر من ایرادی ندارید به اد 

ی ولا 
که از طرف هار سی صورت گر د 
بود» تلافی شد و در منا سبا 


قابل ايراد باقی نماند. 


تور س‌بیمور ۰۰۰9۵ 


امکان دارد خوانندگان ما بعضی 
ازاشخاص را بشناسند که ازدست 
دادن بادیگران جدا خود دار ی 
می ورزند این قبیل اشخاص غالبا 
به ترس جراثیم گرفتار اند واگر 
کدام ضرری‌این نوع ترس برایشان 
نرساند شاید موردطعن واستبزای 
دیگران قرار گیرند . 

تشخیص علت انپماك و تر سس 
خیلی دشوار است ۰ نظر یه اغلب 
علمای روان شناسی این است که 


منشاء تحارب نا گواد و فرامسو 
شدء گذشته میباشد . باین 
شخصیکه به ترس وانہماك گر 
است نمیداند که علت کردار غر؛ 
وخارق‌العاده اش جه میباشد هرآ 
تجربة فراموش شده بیاد شخ 
آورده شده بتواند امکان زیاددا 
که مسئله حل کردد وشخص ۳ 
جنگ انپماك وترس, رهایی یاب 
واین کار ازدست و تجربه دا 
شنا سان برمی آید. 





بقیه صفحه ٩‏ 


شب های‌شادیوسرور 


شادی هزا ران 


۳1 پبالفته است 


پیر و وان 


پا چراغ های سرخ» 
عازی ستو دیوم با نور افگن ما ی 
پرنور» سوا سر چمن با هزا را ن 
حمایل برف؛ تما شا یی است» ۱ کر 
ازدور» از بلندی کوهی» به شیر کابل 
درین شب ها نگاه کنید» شپرراچون 
آسمانی مې يا پید که صد ها هزار 
ستاره, دردامن آ ن می درخشد. 

نمایشات سیور نی؛ 

آنچه برای مردم» پرای آنا نیسکه 
شب ها په منطقه جشین حجوم آورده 
بودندوهمه یکسان, قلب های‌پیرمردان 
ویس زنان» ازدختران و پسران» از 
کودکان» وازهمه» از شادی لبر یز بود 
دلچسپ می‌نمود. نما پشات‌سپورتی 


آیده ميو ند» 


ازطرف شب پود 

دندا نه های غا زی ستد سو 
عزاران نفرجای می کی فنك وباهور؛ 
وهلېله کف می زدند و جوا نان راء 
در میدان تشویق می کردند و این 
غوغاء در شب شنید نی و هیجاان 
انگیز بود. 

ازدحام بیش از حد؛ 
برای تماشای‌جشن فرخنده‌جمپوریت 
امسال مردم بسیاری گردآمده بودند 


ازاطراف کشور» ازدهات وازشمرها 
دسته دسته برای تماشای جشن 
به کابل آمده بودند و در منطقه جشین 
درین شب ها ازدحام عجیبی بود. 
هیج جابی دا خالی نمی یا فتیم» 
لحظه ہی از ازدحام کاسته نمی‌شد » 
سرك هاء جاده ها و کمپ ها پر از 
یت بود. دختران همه» درسایه 
روشن ملون چراغ های برق زیباجلوه 
می‌کردند ۰ جوا نان خور سند بودند 
دح مردان» از دن همه شادی‌و سرور 
در کمپ ها: 


در بسیاری کمپ مهای منطقذجشن 
نوای مو سیقی به گو ش می‌رسید. 
نكتك هنر مندان محبوب کشور » 
دربعضی کمپ ها کنسرت دا شتند 
رمردم هم» برآی شنیدن آن هجو م 
آررده بودند. 

در بعضی ازین کمپ هاء گا هی 
جای ایستادن‌هم به مشکل پیدا می 
| شده 


حمعیت 


ولی جالبتر ازهمه آما تو ران و 


آواز خوان های محلی بودند. 

در بعضصی کمپ ها جوانان بطور 
آماتور جمع شده و با آلات مو سیقی 
مختلفی که دا شتند» آوآزمی‌خواندند 
وشادی می کردند و در بعضی کمپ 
های دیگر» هنر مندان محلی» بالپچه 
های محلی با آهنکت های محلی»مردم 
را سر گرم می سا ختند واین‌حالت 
تادمه‌های صبح دوام میکرد . 

دوصد هزار چراغ درشب: 

رئیس برق کابل‌درپاسخ سوا لی 
راجع په تنو بر شہر»ء در شب های 
جشن گفت: مابه منظور استقبال از 
نخستین سا لگرد جشن جمپو ریت 
کنسور کو شیدیم» تا در تنو پر شمر 
رنگ تازه یی و تغییری داده‌باشیم. 

منظم ساختن گروپ‌شانی وانتخاب 
وگ ای شاد» ساح حلقه .هس ای 
اتومات وحمایل رنگین سر ق » 
ازین ابنکا رات به شمار می‌رود. 

وی افزود: 

تیا ار E‏ مه 
یکصدو سی هزار چراغ در سراسر 
شیر نصب و رو شن گردیده‌است . 

البته هزا ران چراغ دنگین دیگر 
از طرف خود مردم » بر هر گو شه 
وکناد نصب شده که خارج از سین 
احصایبه است. 

وی درآخیر گفت: 

اگر طور تخمین احصا پب ه گیری 
کثیم در حدود دو صد هزار چراغ 
برق در شب های جشن نورافشانی 
می‌کند» که این رقم باود نکر د نی 
نی ساقه است. 
آتش بازی: 

تفن .بلای 0 ت فافهدتی 
وتماشایی بود شب دوم جشن 
هن‌اران نفر ازهمان لحظه های ۲ غاز 
شب به اطراف کول چمن و در کمپ 
های نزديك آنء جای گرفته بودند» 
این‌ازدحام به حدی ر سید که د ر 
ساعت آتش 


بازی, در گرداگرد کول 


بقبه صفحه ۰۳ 
مر د نکه‌عداو 
ر هار 

در ماه اکتوبر ۱۹۷۱ وی بخا نمش گفت‌برای 
يك سیاحت‌تفریج به‌رستورانت کلوپ‌کریکت 
میرود.از آن تاریج به بعد وی زنده دیده 
.ده است. . 

مطبوعات برتائیه وقت مفقودی وی این 
وا او 9 
از شبة جاه‌وسی استعفا نگرده بود وحیاتش 
را حین بك ماموریت خطر ناك دیگر از دست 
داد . 

در حلقه های جنایی لندن آوازه بو دکه 
«سر پربگرین» بقتل رسیده و جسمش رابه 
ژزنجر پیحانیده ودر کدام گودال اندا خته 
اند . خانم سرپریگرین» معتقد بود که 
شوهرش را دشمنان‌قديم او که‌بفکر انتفام بودند 
م کشته اند. باو حودتفحصات وسعی که توسط 
سکاتلیند یارد و پولیس بین المللی».ودت 
گرفت کوچکتر ین شواهدی درمورد مفقردی‌اش 
بدست تیامد . 

یافت شدن 
هفته گذشته «ایوو» » پسر بيست ساله 
سر پریگرین تحوبلخانه ای‌را که در منزل‌دوم 


قراد داشت وبرای مدت مدیدی قفل بودبوای 
پیداگردن يك الماری کہنه بازکرد . در آنجاء 
در دوی بستر کېنه جسد پدرش دا دید که 
با همان دریشی نصواری که در وقت‌سفقودی 
به تن د ا شت در ا ز شید ۰ 

بجز از اسکلیت چیز پاقی نمانده بود.دد 
پہلوی چسد يك بوطل کوچك ويك‌خاکستر 
دانی که مملو از سوخته های سکرت بود 
قرار داشت . 

اگرجه پریگرین از این اطاق معمولا برای 
سگرت کشیدن کار میگرفت اما در تفحصات 
دامنه دار هم پولیس دهم اعضای فامیل وی 
درآن داخل نشدند . عجیب تر اینکه نه‌کسه 
که‌درخانه وجود دارد وله کرایه نشین یکی 
از اطاقیاییکه متصل این تحویلخانه واقع 
است بوجود یك جسد مرده برای دو ونیم 
سال در آن پی بردند . 

تحقیفات‌ابتدایی پولیس نشبان میدهد که 
وی به قتل نرسیده . در جیب کرتی حسد 
نوشته یی‌پیداشد که‌نشان میدهد«سر پریگین» 
خود کشی کرده است . در این ودق وی 
نوشته است : 

« پیشتر از این نمیتوانم‌ب‌این نوعزندگی 
ادامه دهم » 


بقیه صفحه ۲۵ 

رفقاي نااهل 
سوال کرد یکه جواپت رابدهم . 
من که ازسوال, کردن خودپشیمان 
شده وجواپ سوالبای خودرا پافته 
بودم گفتم هیچ کجا میری ؟ گفت: 
مه دگه حرجای رفتم میرم برودگه 
الله يارت . گفتم تاخانه کمکت کنم. 
گفت نی بروکه رفيقبايم او نجه 
منتظرم هستند مه از خاطر تو آمدم 
من درحالیکه آدرس مکمل‌اوراگرفتم 


جمن حتی جای پایی هم به نطر 
نمی رسید. 

آتش بازی های جشن امسال جالب 
بود. جا لبتر از گذشته چون مر دم 
خوشحال بودند وآین خو شحا لی 
هر چیز راء در نظر شان جا لبتر 
جلوه می‌داد. 

بازار مود های جالب : 

منطقٌ جشن راء اگر در شب های 
جشن, باژار مود های جالب وعجیب 


وغریب بخوانیم» غلط نگفته ایم. 
به‌هر که می نکر پستی» دختر ان 
وپسران حوان دا می دیدی» که پا 
لباس های رنگا رنکك و با مود های 
تاژه» دیده می شب لد : 


ازش خدا حافظی نمودم و اشسك 
چشمان خودرا پاك نموده بطرف 
خانه روان شدم وبا خود میگفتم 
چرا باید انسان رفیقیای را انتخاپ 
کندکه ... بغض کلویم رامیفشس د 
وقتیکه به خانه وسیدم چند دقیقه 
بعد بطرف منزل لاله کو روان‌شدم 
تااین قصه رابرایش باز کو کنم. 
وتصمیم گرفتم چندروز بعد باچند 
تن ازرفقا بدیدن جلیل رفته سر 
قسمی که هست اورا از زاهشی 
پر گردانیم . 


پیراهن های کوتاه» پیر اهن حای 
بلند» پتلون های چسپان لبا س‌های 
رنگارنگ و پر نقش و نگار باطرح 
عا ازی همهیجا »په نظن هي یه 
آنچه جالبتر از همه بود و آنچه در 
بین همه جوانان» چه دختر پا بسر 
درشب های جسن دیلم» بوت ها ې 
مود روز بود. 


يبوت های که پا شته های بلند 
داشت» بوت هایی که جوا نان دآ 
جه مرد و چه زن بلند تر از قد 
معمولی شان نشان میداد و چند انچ 
ازسطح زمین بالاتر نگپمیداشت . 

نندار تون ها؛ 

نندار تون هاء محل دیگر ی بو دند 
برای س رگرمی مردم وامسا ال 
همه با علاقمندی خاصیء از نندار تون 
هاي صنایع ملی دیدن می کردند. 
مادر پیر! مون نندار تون ها وآثاری 
که درآن به‌نمایش گذارده بودنسد 
گزارش دیگری تبیه کرده ابم که 
نشس می شود 

روی همر فته شب های جشن › 
امسال شکوهمند بود و فرا مو شش 





از بو نته 


و ۵ 


تحص و 





س 


مہ کت 


ترچمه علی احمد کریمی 


صه معر وق در آ سنا زه 








اندام باريك» صو ر ت زیباوساق 
ها خوش تر اش او تما شا چیان 
امریکاثی را در هر هفته به تعجب 
عمیق فرو می برد او ر قا صة ۲۵ 
ستاله تو" نی" کالی است" که درهالیود 
در خشش قابل .توجه دارد وفتالیت 
,او توا لید ها لټودا ره بالا بر ده 
ا صرت 

این"رقاضته معرو ف نه تدباخودش 
باهنر رقاصی در مقابل دید گان‌مردم 
خود نمائی نموده بلکه رقص !و با 
ستار؛ های معروف و مشپور هالیود 
زیادتر بیننده را جذپ نموده است. 
اما پصورت غير متر قبه دفعتا این 
رقاصه معرو ف ار برا بر دید گان 
وعلاقمندان خود غرو ب کرد زیرا از 
مدت سه و نیم سال پا پنطر ف‌است 
که درشفاخانه لاس اتجلس به 
انتظار مر گت دقیقه شما ر ی مینماید, 
وصحت وی را مریضی تو ب رکلوز 
تبدید می‌نما ید که پوا سطه این 
مریضی اعضای عمده وی از فعا لیت 
بازمانده کسیکه سا عتہا چشم مردم 
را بجانب خود میخکوب میکردا نید 
وحالا خردش در دوی چبر کت 
میخکوب باقی مانده است. 

وقتیکه تو نی سه سال دا شت 
به الفبای رقص آغاز نمود یعتی ۱ ز 
عمان دوره به آمو ختن با لت‌پرداخت 
رهمواره لحظات بیکادی خود دا په 
کسب رقص سپری می‌نمود و نظرپه 
استعدادیکه داشت روز به روز به 
مرل شپرت خود را نز ديك می 





گزدانید. 

تونی زند گی را فقط برای رقص 
می‌خوا هد و بس» هر زما نیکه‌تونی 
را از رقص و رقص را از تو نی جدا 
بگردانند او اصلا آرزویی زند گی و 
ادامه حیات رآندارد» آرزوی که 
بالاخره در آستتانه نیستی و مر گك 
قراد گرفته. 

تونی میکو ید در شبیکه درهوتل 


دونس در منزل دوم مې خوا شتم‌بالا 


که‌این مقدمه بد بختی من خوا هدبود 
ودیگر نخوا هم توا نست که ما نند 
سابق مستانه به رقص خود بپردازم. 
کسانیکه او را در شفاخانه همرائی 
میکردند با جملات محبت آ فرینسن 
تقویت رو حی میکردند اما تمام آ ن 
آمپول های دوآنی در آن لحظه سود 
مند واقع نمی شند. 

وقتیکه شفاخانه او را تحت يك 





تونی رقاصه معروف که به‌اننظارمرکث دقیقه شماری می نماید . 


بروم که درد شدیددر نا حیه‌شکم‌خود 
احساس نمودم و په اندازه محسوس 
بود که نتوا نستم زیادتر مقا و مت 
نمایم و په زمین افتادم و اصلا فکر 


انمیکردم که‌این‌د- ردوسیضی نا گہانی 
جه‌خواهد پود و قتیکه‌مرا درشفاخانه 


نقل میدادند در بین راه من يك‌جمله 
دوستانه رآ همو ازه تکراد میکر دم 
آبا امکان دارد که دو باره من رقص 


عملیات قرار دادند ونی نمیتوانست 
درست بپیند و په سختی حر ف را 
می شنود» وزن بد نش هم تقلیل 
یافت و جای ز ببائی سایق را فقط 
نحیفی و لاغری گر فت ۰ عضلا ت 
گوشت آلود و.سخت او" ر موناتوان 
ید 

طبیب فا میلی وسایر دو ستان 
تونی عقیده دارند که امکان نجات 


دادن او از آين مریضی یعید به نظر 
می رسد. اما با و جود یکه تو نی در 
يك مریضبی شد ید و غیر قاپل علاج 
مبتلا میبا شد ولی باز هم حمیشسه 
با صدای لرزنده خود اين سوالرا 
تکراد می‌نماید. 

چه وفت میتوانم من دو باره راه 
بروم و به رقص بپر دازم؟ 

جواب این سوال را فقط دا کتسر | 
آدمو ند ازابالت لاس انجلس امر یکا 
میدهد» هر کز نمیتوانی که دوپاره 
رقص کنی» این آرزویت به طلاق 
ابدی محکوم کردید و برای نجا ت 
بخشیدن تو از این مر یضی فقتسط 
دوزاه موحود آست. 

پارشته های عصبی وجود توباید 
ازرشته های عصبی نبا نات و پااز 
مواد صنعتی درست گردد و اگر این 
کار صورت بگرد فقط زنده ما ند ه 
میتوانی نه رقص در حا لیکه زندگی 
تونی بخاطر رقص است. 

تونی شخصا این جمله رابه‌داکتر 
ادموند گفت من میخواهم زنده پما نم 
تارقص کنم. 

مادر تونی نیز زنده است ۱ و 

حاضر است که بخاطر دختر شسی 
جانش‌راقربانی دهد در صو ر تیکه 
موثر و سود مند واقع شود. 





این موسسه که ور حدوږ ۱۲۰سال است به جمع آوری نمونه های 


از همه جی که دارائی همیتی است»مشمغول بوده وهدف وپیشر فتبا ی 
!مر کا را منعذمس وی سار ۰ 

در تماما های مناعدر اا ا ا سسسه بیش از 1۲ مليو ن 
اشبای مختلفه از 'لبسه تاربخضی‌تا کېسول فضا یو نکہدا ر ی 
می شود . 

مقدار اشیای انبار شبده‌تقریبا سه در صد آنہا نمیتواند 

که هیجگاه د ر يك ز مان بیش از رسمیت سو نيان معر ض 
نمایش قرار گیرد در سال ۸٩۲‏ جاز اسمیت سوینا» د انشمند لروتمند 
اانگلیسو که ور !يتالا ارم رایدرود گفت» وصیت کر د که تمام 
او ال واملاکش به برادر ژاده اش راد ه شود با این شرط که !ګر ار نیز 
بدون وارث زندگی را ترك گفسست. کلیه اموال آن در اختیاز ایالات‌متحده 
برای جمع آوری و بخش دانش و فرهنگ بین مردم گردد ۰ 

حالب اینهاست که آقای جا ۱۵ سمیت سوئیا » هیچگاه از امریکا 
دیدن نکرده ۰ 


(۱ 2 


(۱, ۸ 


چند ی پیش سند یکای سازندگان لوازم خانگی المان از دختران ۱۵تا 
٩‏ ساله سوال کرده بود که وقتی بخواهید شوهر بگیر: . 
ندگی تازه تان بکدام اشباء پیشتر ضرورت احساس می 
را گیری به دتم اهمیت آن ازاینقرار بود : 
ل ٤‏ بك تخت خواب ږو نفره سمیار راحت . 


ar 7 خحتشوبی‎ 


ONL HOLS NO ۹ IBI LEI 


دو دآ تش ذغال جوب خطر 
سر طان‌در در دارد 


۸۱ از 


درکنگره شیمی دانان الما نی که 
دربوخوم پر گزار کردید» هشدار 
داده شد که در بکار بردن آتش زغال 
چوب برای درست کردن کباب‌نبایت 
#احتباط مرعی گردد» محققان ثا بت 
ع کرده اند که‌دودجوب شعله ورمحتوی 
3 ر «بنز پیران»‌میباشد» ماده ا ی که 
از جمله محر کان بیماری سر طا ن 
# بشمار میآ ید . دس اندازه ای که 
حرارت آن بیشتر باشد» محتوی ماده 


0 


۱۱ ۰ ۱ 


UMRE ۱ ۱ !! 


SOUBICOHBHAND IBIS TIRTBITEIBNUU!D AIPA BETO IBI TUBULE BILBIL SUSTTSIVATES و‎ 


صرور دات اولیه 


دل شروع 


۱تلویزیون ۲ماشین 


هه GHB BLISS! SHUN‏ ۱۱0۱۱۱۹/0۱۱۵۱2۱۱۵۱۵۵۱۵۱3۱۸۱۵۱۱۵۱۵۱۵۹۱۵۹۳۵۹ ۱۱۱۱ ۱ ۵ نان 


حطر ناك مذکور بیشتر خواهد پود . 
طبق سنجشسہای انجام شده مقد ار 
٤ر‏ بنز پیران در مواد غذاائی دودی 


درسدود ۵۵ پرابر بیشتر از مر ز 
مجاز يك ملیونیم گرام دريك کیل وگرام 
است. ہنا پر ان باید ببتگام کباب 
کردن گوشت 
زغال چوب بپیچ وجه دود نکند و 
قطرات چرب کباب در آتش نسوزد. 


تو جه داشت که»آتش 


در مصاحبه ایکه در شماره ۱۷و ۱۸ با وزير پلان يعمل آمده در 
ستون سو ۾ مصاحسبه » سطر پانزدهم سال۱۳۰۲ به سال ۱۳۰۲ 


تصحیح و خوانده شود . 


دولتی مطبعه 


همم 


٩۲ صنفحه‎ 





این‌دو نوع لباس دا از تازه تر بن‌مودهای امسال 
در ای شما که‌علاقم‌ند هتار ه تر ین طر حهای لياس 
هستیدا نتخابت نموده انم 





